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اعضای هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا( � 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی امیری• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان، عضو گروه علمی مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا؟سها؟

حجت الاسلام و المسلمین حسن درجی• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم دستورانی• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان، دبیر گروه علمی فقه و اصول مدرسۀ علمیۀ عالی نواب

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی رفسنجانی مقدم• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

کری•  ل شا دکتر بلا

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان، ‌عضو هيئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی ؟ره؟

دکتر مهدی محمدی نسب• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان

حجت الاسلام و المسلمین سید کمال الدین موسوی دامسکی• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان

حجت الاسلام و المسلمین رضا میهن دوست• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان



داوران و مشاوران علمی این شماره )به ترتیب حروف الفبا( � 

حجت الاسلام و المسلمین حسین ادبی چرمی• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان

حجت الاسلام و المسلمین حسن درجی• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی رفسنجانی مقدم• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

کری•  ل شا دکتر بلا

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان، عضو هيئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی ؟ره؟

حجت الاسلام و المسلمین جعفر فقانی بیدسوخته• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان

حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا کامل‌نواب• 

عضو حلقۀ اجتهادی فقه سیاست و حکمرانی مدرسۀ عالی فقاهت عالم آل محمد؟ص؟

حجت الاسلام و المسلمین علی محدث اردبیلی• 

پژوهش‌گر مدرسۀ عالی فقاهت عالم آل محمد؟ص؟

دکتر مهدی محمدی نسب• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان

حجت الاسلام و المسلمین رضا میهن دوست• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان

حجت الاسلام و المسلمین محمدهادی میهن دوست• 

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان



راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

ضوابط عمومی

یسـنده در زمینـه »فقـه و اصـول« باشـد و قبلاً در جـایی چـاپ یـا .1  مقالـه بایـد حاصـل پژوهـش نو
یۀ دیگـری ارسـال نشـده باشـد.     هم‌زمـان بـه نشـر

مقاله باید در قالب علمی ترویجی شامل: تحلیل، تطبیق، نقد یا نقطه نظر دیدگاه مستدل و تحلیلی .2 
یسنده پیرامون یک مسئلۀ خاص و با قلم روان و رسای فارسی نگارش شده باشد.  نو

نکتۀ مهم: مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی و ترجمه معذور است. •
یه ارسال شود..3  یق سامانۀ نشر مقالات باید در قالب word با پسوند docx از طر
یه مشخص می‌گردد..4  ترتیب مقالات هر شماره، بر اساس نظر سردبیر نشر
یسنده است..5  مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نو
یراستاری مقاله‌ها برای دوفصلنامه محفوظ است..6  حق رد یا قبول و نیز و
یه قرار گرفته‌اند، بازگردانده نخواهند شد..7  یر مقاله‌هایی که در مرحلۀ بررسی توسط اعضاء هیئت تحر
یه .8  یر تأییـد نهـایی مقـالات بـرای چـاپ در دوفصلنامـه، پـس از داوری، منـوط بـه موافقت هیئت تحر

اسـت. همچنین گواهـی پذیـرش و چـاپ مقالـه، پـس از پذیـرش نهـایی توسـط اعضـای محتـرم هیئـت 
یـه صـادر می‌گـردد. یر تحر

ساختار مقاله

یر باشد:      ساختار مقاله باید شامل قسمت‌های ز

 عنوان •

  چکیدۀ فارسی •

 واژگان کلیدی •

 تبیین مسئله )درآمد، مدخل، مقدمه( •

 پیشینۀ تحقیق •

 بدنۀ اصلی •

 نتیجه گیری •

 پی نوشت •



 فهرست منابع •

 عنوان انگلیسی •

 چکیده به انگلیسی •

 واژگان کلیدی به انگلیسی •

نحوۀ درج مشخصات فردی نویسندگان

یه، مبنـای درج در مقالـه قـرار خواهـد .1  یسـندگان ثبـت شـده در سـامانۀ نشـر اسـامی و مشـخصات نو
یسـندگان توجـه داشـته باشـید.  یسـندگان، بـه ترتیـب درج نو گرفـت؛ بنابرایـن هنـگام درج اسـامی نو

یسـنده مسـئول مقالـه مشـخص شـده باشـد، همـان شـخص .2  یه، نو  در صـورتی کـه در سـامانۀ نشـر
یسـنده مسـئول در نظر  یسـنده مسـئول تلقی می‌‌شـود. در غیر این‌صورت، فرسـتندۀ مقاله به عنوان نو نو

گرفته می‌شـود.
یه با فرستندۀ مقاله صورت می‌گیرد..3  تمام مکاتبات و اطلاع‌رسانی های نشر
یه، به عنوان اطلاعات .4  یسندگان در سامانۀ نشر یسنده/نو  اطلاعات و مشخصات درج شده از نو

اصلی در نظر گرفته شده و منتشر می‌گردد؛ از این‌رو لازم است اطلاعات شخصی و وابستگی سازمانی 
مندرج در سامانه دقیق و به‌روز باشد.  

یســندگان بایــد دقیــق و بــر اســاس یکــی از الگوی‌هــای .5  یسنده/نو شــیوۀ درج وابســتگی ســازمانی نو
ذیــل باشــد:    

•    . ، استاد(، گروه، دانشگاه، شهر ، دانشیار  اعضای هیئت علمی: رتبۀ علمی )مربی، استادیار

 اساتید حوزوی: سطح علمی )مدرس سطح، استاد سطوح عالی، استاد خارج(، رشتۀ تخصصی حوزۀ  •

. یس، شهر علمیه، محل تدر

• . ( رشتۀ تحصیلی، حوزۀ علمیۀ محل تحصيل، شهر  طلاب: سطح تحصلىي )سطح سه، سطح چهار

•    . یان: مقطع تحصیلی )کارشناسی، ارشد، دکتری(، رشتۀ تحصیلی، دانشگاه، شهر  دانشجو

•    .  افراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی )کارشناسی، ارشد، دکتری(، رشتۀ تحصیلی، شهر
یسـندگان مقاله در متن، پی‌نوشـت یا اسـم فایل .6  یسنده/نو از اشـارۀ مسـتقیم یا غیر مسـتقیم به نام نو

مقاله، خودداری شـود.
یسـندگان رسـیده اسـت .7  یسنده/نو  به‌هنگام ارسـال مقاله، لازم اسـت فرم تعهدنامه که به امضای نو

در قالـب فایـل word یـا JPG در سـامانه ثبـت گردد.



شیوه نامۀ نگارشی

بـان و ادب فـارسی، مبنـای آیین خـط فـارسی و معیـار .1  »دسـتور خـط فـارسی« مصـوب فرهنگسـتان ز
وصـل و فصـل کلمـات اسـت.

چکیدۀ مقاله باید یک پاراگراف باشد..2 
در مـورد کلمـاتی ماننـد مسـأله، جـرأت، هیـأت، مسـؤول، شـؤون، رؤوس و هماننـد آن‌هـا، بـر اسـاس .3 

بـان فـارسی، لازم اسـت  بـان و ادب فـارسی بـرای تطبیـق ایـن کلمـات بـا سـاختار ز قانـون فرهنگسـتان ز
همـزه‌ای کـه بـر روی »الـف« قـرار گرفتـه، بـه همـزه‌ای بـا پایـه »ی« تبدیـل شـود. بنابرایـن، بـه صـورت 

مسـئله، شـئون، هیئـت، مسـئول و... نوشـته می‌شـود. 
بـان .4  از بـه کار بـردن کلمـات غیردقییق کـه در زبـان محـاوره‌ای مرسـوم اسـت، پرهیـز شـود و مقالـه بـا ز

، در واقـع، ... یـا عبارت‌هـای خـالی از معنی:»نگفتـه پیـدا اسـت«. علمـی نوشـته شـود. هماننـد: چیـز
نشانه‌های . ، : … !؟ با کلمه قبل بی‌فاصله و با کلمه بعد با فاصله کامل می‌آیند..5 
نشانه‌های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه ») (« با درون بی‌فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل می‌آیند..6 
برای درج نشانه‌های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص می‌آید: حضرت محمد)ص( ..7 
یم، ایـد و انـد«، ترکیـب اسـم و حـرف بـه .8  پیشـوندهایی نظیـر »مـی« و »نمـی«، مجموعـه »ام، ای، ا

کتاب‌هـا. صـورت نیم‌فاصلـه می‌آینـد: مـی‌روم، خسـته‌ام، 
 از کلیدهای Ctrl+Shift+2 استفاده کرد..9 

ً
برای ایجاد نیم‌فاصله باید منحصرا

استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر " " ممنوع است )گیومۀ فارسی به این‌صورت » « است(.10 .

یسـنده بایـد تـا جـایی کـه ممکـن اسـت از عبارات عربی اسـتفاده نکنـد و مفاد آن‌را بـه زبان فارسی 11 .  نو
بیـان کنـد )مگـر مـواردی کـه اسـتفاده از عبـارت عـربی ضـرورت دارد(. همچنین منت مقاله بایـد به زبان 

فـارسی باشـد. از ایـن‌رو از کلمـات عـربی ماننـد لـذا، ثانیا، فحوی و... نباید اسـتفاده شـود.
( داشته باشند، از قلاب 12 . ، دوباره نیاز به توضیح )در داخل همان پرانتز  اگر توضیحات درون پرانتز

] ...[ استفاده شود.
اعداد به‌کار رفته در متن مقاله باید فارسی باشند.13 .
تمامی تیترها )غیر از چکیده، واژگان کلیدی و مقدمه یا طرح مسئله( باید شماره گذاری شوند.14 .
حجم مقاله حداقل ۵۰۰۰ تا حداکثر ۸۰۰۰ واژه باشد. 15 .
 چکیدۀ فارسی و انگلیسی مقاله حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۵۰ واژه و واژگان کلیدی بین ۳ تا ۷ کلمه 16 .

باشد.
بین »ج« یا »ص« و مانند آن و عدد بعد از آن‌ها، در ارجاعات و فهرست منابع فاصله وجود ندارد.17 .



بـرای شماره‌گـذاری در اولین لایـۀ تیتـر از نقطـه اسـتفاده شـود. بـرای دومین لایه از خط تیره اسـتفاده 18 .
شـود. تعداد لایه‌ها نباید از 4مورد بیشـتر شـود. نمونه:

1. لایۀ اول

1-1. لایۀ دوم

1-2. لایۀ دوم

1-2-1. لایۀ سوم

1-2-2. لایۀ سوم

1-2-2-1. لایۀ چهارم

شیوۀ ارجاع دهی

ارجاع به منابع و مآخذ در داخل متن، بلافاصله بعد از نقل قول یا اشاره بدان، در داخل دو کمان .1 
، جلد و شمارۀ صفحه صورت گیرد. مانند: )حسینی،  یخ انتشار اثر یسنده، تار و با ذکر نام خانوادگی نو
یسـنده،  ۱۳۷۶، ج۲، صGaut( )۸۳,345/2005,1( )آل عمـران/23(. اگـر دو یـا چنـد اثـر از یـک نو
یـخ انتشـار یکسـانی داشـته باشـند، ایـن آثـار بـا ذکـر حـروف الـف، ب و ... در منابـع فـارسی و b و a و  تار
... در منابـع انگلیسـی، پـس از سـال انتشـار از هـم متمایـز شـوند. ماننـد: طباطبـائی، ۱۳۷۴ الـف، ج۲، 

ص۴۰(. 
یسنده و منبع قبلی، یکسان باشند از »همان« .2  در صورت تکرار منبع در ارجاعات درون متنی، اگر نو

یسـنده یکسـان و  یـا "Ibid"اسـتفاده می‌شـود و سـپس جلـد یـا صفحـۀ مدنظـر بیـان می‌شـود. امـا اگـر نو
، جلد و صفحۀ مدنظر  کتاب مختلف باشـد، از »همو« یا "Idem" اسـتفاده می‌شـود و سـپس سـال نشـر

ذکر می‌شـود.
یسـنده فقـط »و« آورده .3  یـن نو یسـنده بـرای کتـاب یـا مقالـه وجـود دارد، قبـل از نـام آخر اگـر چنـد نو

یرگـول حـذف می‌شـود. می‌شـود و نشـانۀ و
یسـندۀ اول و .4  ، فقط نام نو در ارجـاع درون‌متین بـرای کتـاب یـا مقالـه دارای سـه پدیدآورنده و بیشـتر

بـرای بقیـه قیـد »همـکاران« ذکر می‌شـود؛ مثال: )محمـدی و همـکاران، 1391، ص12(.
در ارجاع‌دهـی درون‌متین بـرای مقاله‌هـای بـا حداکثـر دو پدیدآورنـده، تکرار نام همـۀ پدیدآورندگان .5 

در ارجاع‌دهی‌هـای بعـدی الزامـی اسـت.
زمانی‌کــه لازم اســت یــک مطلــب را بــه بیــش از یــک منبــع، ارجــاع درون متــی دهیــد، از »؛« بــرای .6 

فاصله‌گذاشــن میــان دو منبــع اســتفاده کنیــد. بــرای نمونــه: )طباطبــایی، 1414ق، ج1، ص78؛ مطهــری، 



1375، ج2، ص22(.
 درج نقطه باید بعد از پرانتز قرار گیرد. همانند: .... است )طباطبایی، .7 

ً
 در ارجاع‌های درون متنی الزاما

1414ق، ص8(.
در نقل‌قول‌های مستقیم، نقطۀ پایان جمله و پس از پرانتز می‌آید. برای نمونه: یکی از اندیشمندان .8 

معاصـر در مـورد ماهیـت حشـر در روز قیامـت معتقـد اسـت: »آنچـه در مسـئله قیامـت مطرح اسـت...« 
)مطهـری، 1386، ص213(. 

در ارجاعات درون متنی اگر از دو صفحۀ پشت سر هم استفاده شده، شماره صفحات با حرف واو .9 
عطف می‌شوند و اگر از چند صفحه استفاده شده، بین صفحات اول و آخر »تا« نگاشته می‌شود.

تنظیم فهرست منابع بایستی به تفکیک و ترتیب ذیل اقدام شود:10 .
منابع فارسی: کتاب، مقاله، پایان‌نامه.
منابع عربی: کتاب، مقاله، پایان‌نامه.

منابع انگلیسی: کتاب، مقاله، پایان‌نامه.
یر معرفی شوند:   11 .  در فهرست پایانی، منابع به صورت ز

(، عنـوان کتـاب بـا حـروف ایرانیـک  • یسـندگان، )سـال انتشـار یسنده/نو کتـاب: نـام خانوادگـی، نـام نو

. : نـام ناشـر )مـورب خوابیـده بـه چـپ( و برجسـته یـا بولـد، نـام مصحـح یـا مترجـم، شمـارۀ چـاپ، محـل نشـر

(، »عنوان مقاله« )داخل گیومه(، نام  • یسندگان، )ســــال انتشار یسنده/نو مقاله: نام خانوادگی، نام نو

مجله یا مجموعه با حروف ایرانیک )مورب خوابیده به چپ( و برجســــته یا بولد، شمــــارۀ مجله و مجموعه، 

شمارۀ صفحات مربوط به مقاله.

، »عنــــوان مقاله« )داخــــل گیومه(، نام  • یخ انتشــــار یســــنده، تار منابع اینترنتی: نــــام خانوادگی، نام نو

یه( با حروف ایرانیک )مورب خوابیده  یۀ الکترونیکی همراه با مشخصات نشر وب‌سایت )یا عنوان نشر

یخ دسترسی. به چپ( و برجسته یا بولد، صفحه/پاراگراف، نشانی اینترنتی، تار
( به عنوان پدیدآورنده ذکر شود؛ 12 . یرات درس، بایستی نام صاحب درس )صاحب نظر  در مورد تقر

: سـیدمحمود هاشمی شـاهرودی،  ، )1417ق(، بحـوث فی علـم الأصـول، مقـرر ، سـید محمدباقـر مثـال: صـدر
چاپ3، قم: مؤسسـه دائرة معارف الفقه الإسالمی.

یسـندۀ اول نـام خانوادگـی پیـش از نـام کوچـک می‌آیـد. در کتب 13 .  در فهرسـت منابـع، فقـط بـرای نو
یسـندۀ دوم و سـوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و برای  یسـنده، نو و مقالات با دو و سـه نو

یسـنده، »نام نفر اصلی+دیگران« درج شـود. بیش از سـه نو



بـه عنـوان نمونـه: قربـانی، عبـاس، مسـلم احممدی، سیدمججتبی میردامـادی، )1401(، »واکاوی دلالـت فـراز 
یـا مـن دل علی ذاتـه بذاتـه دعـای صبـاح بر برهان صدیقین«، دوفصلنامـۀ آموزه‌هـای حکمت اسلامی، 

ش1، ص93 تـا 114.
سلحشور سفیدسنگی، زهره و دیگران، )1401(، »بررسی مسئله تجرد ابصار از دیدگاه حکمت متعالیه و 

عصب شناسی«،  دوفصلنامۀ آموزه‌های حکمت اسلامی، ش1، ص115 تا 134.
یـخ نشـر باشـد، در فهرسـت منابـع این‌گونـه نوشـته می‌شـود: 14 . ، محـل یـا تار چنانچـه کتـابی فاقـد ناشـر

.) یـخ انتشـار ( - »بی‌تـا« )یعین فاقـد تار ( - »بی‌جـا« )یعین فاقـد محـل انتشـار »بی‌نـا« )یعین فاقـد ناشـر
یسندگان باشد.15 . نظم منابع باید بر اساس الفبای نام خانوادگی نو
قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شده و در ردیف الفبایی قرار نمی‌گیرند.16 .
تمامی منابع به‌جز قرآن و نهج البلاغه شماره‌گذاری گردد.17 .
یسـنده در یـک ردیـف الفبـایی پشـت سـر هـم قـرار گرفتنـد، حتمـا بایـد نـام 18 . اگـر چنـد اثـر از یـک نو

یسـنده نادرسـت اسـت(. یسـنده درج شـود، )اسـتفاده از خـط تیـره بـرای عـدم تکـرار نـام نو نو
 تمـام منابعـی کـه در فهرسـت منابـع درج می‌شـوند، بایـد در منت، اسـتفاده شـده باشـند )منابعـی کـه 19 .

گاهـی بیشـتر مخاطـب در منت معـرفی شـده‌اند و در منت بـه آن‌هـا ارجـاع داده   بـرای مطالعـه و آ
ً
صرفـا

نشـده، نبایـد در بخـش کتاب‌نامـه درج گردنـد(.
یخ‌هـای ذکـر شـده در مقالـه، اگـر هجـری شمسـی باشـند، بـدون هیـچ نشـانه‌ای بیاینـد، در غیـر 20 .  تار

یـخ هجـری قمـری، علامـت اختصـاری »ق« و بـرای میالدی، علامـت اختصـاری  این‌صـورت بـرای تار
»م« بیایـد.

اگـر مقالـه یـا کتـاب مـورد ارجـاع بـه زبان انگلیسـی انتشـار یافته اسـت، پژوهشـگر باید در نخسـتین 21 .
یـس معـادل بیگانـۀ آن‌را بیـاورد. دفعـه‌ای کـه نـام ایـن پدیدآورنـده را ذکـر می‌کنـد، در پانو

، مهندس، آیت الله و امثال آن‌ها به استثنای »سید« که بخشی از نام فرد 22 . ین افراد مانند دکتر عناو
یـن امامـان و کنیـه آن‌هـا آورده  اسـت در ارجـاع‌ درون متین و فهرسـت منابـع حـذف می‌شـوند. تنهـا عناو

می‌شـود. مانند امام علی علیه السالم یا امیرالمؤمنین علیه السالم.
در صورت نیاز می‌توانید از عنوان محقق در ابتدای نام اشخاص استفاده کنید.23 .
تنها اسـتثنائات مجاز در اسـتفاده از عنوان، مختص به علامۀ حلی؟ره؟، شـیخ طوسی؟ره؟ و امام 24 .

خمینی؟ره؟ است.
منابع و محتوای مربوط ارجاعات توضیحی مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند 25 .

آن، در بخش پی‌نوشت‌ها آورده شود.



  تمام پی‌نوشت‌ها در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع به ترتیب و با شمارۀ مسلسل آورده شود.26 .
یات، تابـع قوانین کمیتـۀ 27 .  دو فصلنامـۀ »در مسـیر اجتهـاد«، بـا احتـرام بـه قوانین اخالق در نشـر

اخلاق در انتشار )COPE( بوده و از آی‌یننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، 
« بررسی  یـابی در سـامانۀ مشـابهت‌یاب »سممی نـور پیـروی می‌نمایـد. از ایـن‌رو تمامـی مقـالات، قبـل از ارز
یـابی خـارج می‌گردنـد. مالک و میـزان  می‌شـوند و در صـورت احـراز تقلـب یـا کپی بـودن، از مرحلـۀ ارز
تقلـب اعـم از معیـار کمـی )مشـابهت بیـش از 2۰% عبـارات( و معیـار کیفی )مشـابهت بیـش از %۳۰ محتوا 

و مـدل ارائـه، نـوآوری( اسـت.
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تفاوت عام و مطلق و کاربست های اصولی آن
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چکیده � 
بحث تعارض ادله در دانش اصول، از اهمیت بالایی برخوردار اســــت، مانند آنجا که پیرامون مســــئله‌ای 

فقهی دو دلیل شرعی لفظی وجود دارد که یکی عام و دیگری مطلق است و نمی‌توان به‌طور هم‌زمان به هر دو 

دلیل اخذ نمود و باید با نظر به تفاوت عام و مطلق، به حل این تعارض پرداخت.

به‌جهت تعامل صحیح با دو دلیل متعارض، باید شــــباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها را شناسایی کرد. عموم 

یف عام، دو دیدگاه عمده به‌چشــــم  یژگی‌اند که به الفاظ نســــبت داده می‌شــــوند. در تعر و اطلاق نیــــز دو و

می‌خورد: دیدگاه نخســــت، عام را همان جمع به‌معنای لغوی می‌داند و بنابر دیدگاه مشهور بین اندیشمندان 

یف‌های مطلق نیز برمی‌آید که مطلق  اصولی، معنای موضوع‌له عموم، شمول و فراگیری اســــت. از مجموع تعر

یش دلالت دارد. ماهیتی عاری از قید است و به همین سبب، بر شیوع در جنس خو

نوشــــتار پیش‌رو با اســــتفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا ضمن بررسی 

یژگی  یف و شباهت‌های عام و مطلق، تفاوت‌های بیان‌شده توسط اندیشمندان اصولی پیرامون این‌دو و تعر

را دسته‌بندی کند و پس از آن به کاربست‌های اصولی بحث بپردازد.

واژگان کلیدی: عام، مطلق، شباهت عام و مطلق، تفاوت عام و مطلق، تعارض عام و مطلق.
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مقدمه � 
عمده‌دسترسی ما به معارف و احکام شرعی از رهگذر لفظ بوده است. در دانش اصول  مبحث مهمی به 

نام الفاظ وجود دارد تا در آن، احوال لفظ و دلالت‌های آن بررسی شود. »عام و مطلق« از مواردی‌ هستند که 

یژگی‌هایی هستند که به  ضمن مبحث الفاظ، به آن‌ها پرداخته شده اســــت. دو اصطلاح »عام و مطلق« از و

یژگی گرچه ازجهتِِ دلالتشان بر شمول و فراگیری به یکدیگر شبیه‌اند، اما  لفظ نسبت داده می‌شوند. این‌دو و

تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند که شناخت این تفاوت‌ها دارای کاربست اصولی است.

یــژۀ دانشــمندان اصــولی بــوده  کــنون مورد توجــه و بحــث از تفــاوت عــام و مطلــق نیــز همــواره از گذشــته تا

اســت و در ســخنان و آثــار ایشــان قابــل رهــگیری اســت. ســبب ایــن توجــه نیــز کاربســت‌های ایــن بحــث 

ازجمله شــناخت چگونگــی تعامــل صحیــح بــا دو دلیل عــام و مطلــق، در فــرض تعــارض اســت. گاهــی در یک 

مســئلۀ فقهــی دو خطــاب وارد شــده اســت کــه یکــی دارای عمومیــت و دیــگری دارای اطلاق بــوده، و بــه‌طور 

یژگــی عــام و  یــفِِ دو و ــه آن‌هــا وجــود نــدارد. حــل ایــن تعــارض، بــه دیــدگاه مــا در تعر همزمــان، امــکان اخــذ ب

ــن‌دو بســتگی دارد. ــاوت ای ــز و تف ــق و نحــوۀ تمای مطل

در مقالاتی مانند »بررسی تطبیقی عام و مطلق در علم اصول« و »تطبیق عام بــــا مطلق و کاربرد آن‌ها در 

یف  قوانین موضوعه« به برخی تفاوت‌های عام و مطلق به‌طور کلی اشــــاراتی شده اســــت. در مقالۀ »بازتعر

یفی  یســــنده از عبارات دانشــــمندان اصولی گذر کرده است و خود تعر عام و مطلق و ثمرات مترتب بر آن« نو

یف و  ، یعنی بررسی و دسته‌بندی تعار جدید از هرکدام از عام و مطلق ارائه کرده است که با هدف این نوشتار

تفاوت‌های موجود در بیانات اندیشمندان، متفاوت است. در مقاله‌ای با عنوان »بررسی تفاوت عام و مطلق 

در اصول فقه« نیز علاوه بر طرح برخی مباحث استطرادی و غیرمتناسب با موضوع همچون الفاظ عموم یا 

اعتبار لفظ در عموم و اطلاق و برخی آیات و روایات، تنها اشــــاره‌ای گذرا به تفاوت عام و مطلق شده است، 

، سعی بر آن بوده اســــت که تفاوت‌های عمدۀ عام و مطلق به صورت جامع از کتب دانش  اما در این نوشتار

اصول‌فقه گردآوری شود و با بررسی نظرات گوناگون اندیشمندان این علم، دسته‌بندی گردد. همچنین تلاش 

شده است تا براساسِِ تفاوت‌های بیان‌شده، به کاربست‌های اصولی این بحث پرداخته شود.

یف‌های گوناگون لغوی و اصطلاحی ارائه‌شده  ، نخست در بخش مفهوم‌‌شناسی به بیان تعر مقالۀ حاضر

یژگی در بخش بعد، می‌کوشد تا در  یک از عام و مطلق می‌پردازد و پس از بیان شباهت‌های این‌دو و برای هر
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بخش سوم، تفاوت‌های آن‌ها را بررسی کند و در چهار قسمت دسته‌بندی نماید. در بخش چهارم و پایانی نیز 

به کاربست‌های اصولی تفاوت‌های عام و مطلق پرداخته است.

۱. مفهوم شناسی

ابتدا لازم است معنای لغوی و اصطلاحی دو واژۀ عام و مطلق بررسی شود.

۱-۱. معنای لغوی عام

یشۀ »عمم« بوده و معنای آن در کتاب‌های لغت فراگیری و شمول است: واژه »عامّّ« از ر
ــرد« )فراهیــدی، ۱۴۱۰ق،  »عــام، چیزی اســت کــه همــۀ مواضــع را دربرگی

ج۱، ص۹۴(.
، ۱۴۱۴ق،  ، آن‌هــا را گرفــت: شاملشــان شــد« )ابن‌‌منــظور »عمومیــت امــر

ج۲، ص۴۲۶(. 
»شیء عام شد: شامل شد« )جوهری، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۹۹۳(.

۱-۲. معنای اصطلاحی عام

یکرد کلی دارند: یف واژۀ عام دو رو اندیشمندان علم اصول در تعر

یکرد نخست مربوط به شیخ مفید؟ره؟ و پس از ایشان سید مرتضی؟ره؟ است که خاص و عام را  •  رو

همان مفرد و جمع به‌معنای لغوی می‌دانند: 
»عام، کلامی اســــت که لفظش، بیان‌گر دو چیز و بیشتر از آن است و 
خاص، کلامی اســــت که بیان‌گر یک چیز اســــت« )مفیــــد، ۱۴۱۳ق، 

ص۳۳؛ علم الهدی، ۱۳۷۶ق، ج۱، ص۱۹۷(.

یکرد دیگر که مورد پذیرش بیشتر اصولی‌ها اســــت، بر صلاحیت شمول و فراگیری تکیه دارد. شیخ  •  رو

یسد:  طوسی؟ره؟می‌نو
»لفــظ عــام، لفظــی می‌باشــد کــه دربرگیرنــدۀ همــۀ چیزهــایی اســت 
کــه صلاحیــت شمول آن‌هــا را داشــته باشــد« )طــوسی، ۱۴۱۷ق، ج۱، 

ص۲۷۳(.

علامه حلی؟ره؟ به این صلاحیت، قید وضع واحد را نیز افزوده است: 
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»عام، دربرگیرندۀ همۀ چیزهایی اســــت کــــه صلاحیــــت شمول آن‌ها را 
به‌وسیلۀ وضع واحد، داشته باشد« )حلی، ۱۳۸۰، ص۱۲۷(. 

لفظ مشترک به‌دنبال وضع‌های متعدد، شمول را می‌رساند و علامه حلی؟ره؟با قیدِِ »وضع واحد«، لفظ 

یش را این‌گونه بیان  یف مورد پذیرش خو یف خارج کرده است. محقق نراقی؟ره؟ هم تعر مشترک را از تعر

می‌کند: 
ین آن‌ها نزد  ین و بهتر یف‌هایی بیان شــــده که مشــــهورتر »برای عام تعر
من این اســــت که عام، لفظی می‌باشــــد که دربرگیرندۀ چیزی است که 
به‌دنبال یک وضع، قابلیــــت و صلاحیت فــــراگیری آن‌را دارد« )نراقی، 

۱۳۸۸، ج۲، ص۶۹۹(.

شیخ بهایی؟ره؟اما صلاحیت یادشده را با تعبیری دیگر ارائه کرده است: 
»عام، لفظی اســــت که برای دلالت بر شمول اجزاء یــــا جزئیات )افراد( 

معنا وضع گردیده است« )بهایی، ۱۴۲۳ق، ص۱۲۵(. 

ــرادش  ــر شمول اف ــود، لفــظ ب ــا کلی ب ــر معن ــت دارد و اگ ــا دلال ــر اجــزای معن ــود، لفــظ ب ــا کل ب ــر معن ــعنی اگ ی

یــف مشــهور نســبت‌به عــام، توســط برخــی اندیشــمندان مورد  دلالــت خواهــد داشــت. البتــه بخش‌هــایی از تعر

نقــد قــرار گرفتــه اســت: 
یــف شــده بــه اینکــه لفظــی اســت کــه دربرگیرنــدۀ چیزی  »عــام، تعر
یــف دو  می‌باشــد کــه صلاحیــت دارد بــر آن منطبــق شــود، امــا در این تعر
یژگی‌هــای لفــظ نیســت،  اشــکال وجــود دارد؛ نخســت اینکــه عمــوم از و
یژگی‌هــای مفهــوم و معناســت، و دیگــر اینکــه عام بــر مصادیق  بلکــه از و
ــا العلمــاء نمی‌باشــد.   عــالٍمٍ ی

ُ
یــد، کلُ ــرا بــرای نمونــه ز ی منطبــق نمی‌گــردد، ز

ــراگیری  ــر ف ــد ب ــت کن ــه دلال ــعنی آنچــه ک ییم عــام ی ــگو ــر اســت ب پــس بهت
مفهــوم نســبت‌به همــۀ چیزهــایی کــه صلاحیــت منطبق شــدن بــر آن‌هــا 

را دارد« )بروجــردی، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۲(.

یژگی‌های عام اشاره شده است: یف دیگر نیز با تعابیری گوناگون به و در هرکدام از تعار
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الف( بیان صلاحیت شمول عام با بهره‌گیری از دو اصطلاح قوه و فعل: 
»عام، لفظی واحد می‌باشــــد که بالفعــــل دربرگیرندۀ چیزی اســــت که 

بالقوه صلاحیت شمول آن‌را دارد« )حلی، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۱۴(.

ب( بیان شمول و فراگیری عام نسبت‌به مصادیق و افراد مدخول آن: 
»عــــام، مفهومی فراگیر اســــت که شــــامل همۀ مصادیقــــش می‌گردد« 

)خراسانی، ۱۴۰۹ق، ص۲۱۶(. 
»عام یعنی آنچه بر تمام مصادیق مدخولش که امکان منطبق‌شــــدن بر 

آن‌ها را دارد، دلالت کند« )خمینی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۳(. 
»عــام در لغــت، معنــای شمول دارد و در اصــطلاح نیــز در همــان معنــای 
ــر شمول  ــه ب ــد ک ــر کرده‌ان ــه چیزی تفسی ــه اســت و آن‌را ب ــه کار رفت ــغوی ب ل
حکــم نســبت‌به همــۀ افــراد مدخولــش دلالــت دارد« )خویی، ۱۴۱۷ق، 

ج۵، ص۱۵۱(.

یف عام با تکیه به سرچشمه و منشأ عموم:  ج( تعر
، ۱۴۱۸ق،  »شمول و فــراگیری برآمــده از لفــظ، عمــوم نــام دارد« )صــدر

ج۲، ص۱۰۳(.

یف‌هــای یادشــده توســط مشــهور بــرای عــام، شمول و فــراگیری  در پایــان به ‌نظــر می‌رســد قــدر مشــترک تعر

ــه آن اشــاره  ــنوع ب ــا بیان‌هــای مت ــه ب ــوده کــه البت وضعــی نســبت‌به آنچــه کــه صلاحیــت در برگــرفتن آن‌را دارد،‌ ب

شــده اســت.

۱-۳. معنای لغوی مطلق

یشۀ »طلق« بوده و به باب افعال رفته اســــت. معنایی که در کتب لغت بیش از سایر معانی،  مطلق از ر

: ارسال، رهایی و خالی نمودن. برای »اطلاق« بیان شده، عبارت است از
»شــــتر را مطلق گذاشتم یــــعنی بنــــد از او باز کــــرده و رهایــــش نمودم« 

)فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۱۰۱(. 
»اطلاق یعنی رها نمودن و ارسال، و شتر را مطلق گذاشتم یعنی بند را از 
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او برداشتم و آزادش کردم« )ابن‌فارس، ۱۳۹۹ق، ج۳، ص۴۲۰ و ۴۲۱(. 
»ســــخن را مطلــــق گــــذاشتم یــــعنی آن‌را از قید و شــــرط خــــالی کردم« 

)فیومی،بی‌تا، ج۲، ص۳۷۶(.

۱-۴. معنای اصطلاحی مطلق

یان« اما با تعبیرهایی گوناگون تکیه شــــده اســــت. در  یف مطلق نیز مانند عام، به »فراگیری و سر در تعر

یفی که تعدادی از اصولی‌هــــا ازجمله شیخ انصاری، محقق اصفهانی و میرزای قمی؟رهم؟ نســــبت‌به مطلق  تعر

یژگی‌ فراگیری و شیوع در جنس، مورد توجه بوده است:  ارائه کرده‌اند، و
»مطلق یــــعنی آنچه دلالت بــــر شیوع در جنس خــــود دارد« )انصاری، 

۱۴۰۴ق، ص۲۱۵؛ قمی، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۱۷۸(. 
»مطلق آن اســــت که بر معنایی فراگیر و شــــایع در جنــــس خود به‌نحو 

شیوع حکمی دلالت می‌کند« )اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ص۲۱۷(.

بابِِ تخصیص عموم به‌وسیلۀ شــــرط نیز برمی‌آید که ایشــــان اطلاق را  از گفته‌های سید مرتضی؟ره؟ در

فراگیری و شمول احوال می‌دانند )علم الهدی، ۱۳۷۶، ج۱، ص۲۷۳(. 

 فراگیری و شیوع نسبت‌به همۀ احوال را بیان کرده است: 
ً
یف، صراحتاً علامه مظفر؟ره؟ نیز در تعر

»مطلق یعنی وســــعت و شیوع لفظ، به اعتبار معانی و احوالی که برای 
، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۲۲۵(. آن وجود دارد« )مظفر

یف مطلق پرداخته‌اند:  برخی دیگر ازجمله شهید ثانی؟ره؟ با تکیه بر ماهیت، به تعر
»مطلق، همان ماهیت من حیث هی و لابشــــرط می‌باشــــد« )عاملی، 

۱۴۱۶ق، ص۲۲۲(.

شهید صدر؟ره؟ نیز با بیان معنای مقابل، سعی در روشن نمودن معنای اطلاق داشته است: 
»اطلاق مقابل تقیید است؛ تقیید آن است که معنایی را تصور کرده و در 
آن وصفی زائد یا حالتی خاص در نظر گرفته شــــود، مانند انسان عالم، و 
اطلاق آن است که مفهوم انسان تصور شود و به آن هیچ وصف زائد یا 

، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۸۶(.  حالت خاصی اضافه نشود« )صدر
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یسند:  ، اطلاق را ضمن مثالی توضیح می‌دهند و می‌نو ایشان در جایی دیگر
»وقتی شخصی می‌خواهد فرزندش را به اکرام همسایۀ مسلمان امر کند، 
کرِمِ الجارََ الُمُسلِِمََ؛ اما زمانی‌که  ید أ کرِمِ الجارََ اکتفاء نکرده و می‌گو به أ
کرِمِ الجارََ و  ید أ می‌خواهد او را به اکرام همسایه با هر دینی امر کند، می‌گو
از این سخن وی فهمیده می‌شود که امر به اکرام، اختصاص به همسایۀ 
مسلمان ندارد و همسایۀ کافر را نیز شامل می‌شود. این شمول را ما از 
خالی بودن کلمۀ الجار از قید می‌فهمیم و این یعنی اطلاق و لفظ در این 
حالت، مطلق نام دارد؛ ازاین‌رو خالی بودن کلمه از قید لفظی در کلام، بر 

، ۱۳۹۵ق، ص۱۳۵(. شمول حکم دلالت می‌کند« )صدر

امام خمینی؟ره؟هم اطلاق را به ارسال، عاری بودن از قید و عدم دخالت آن تفسیر نموده است )خمینی، 

۱۳۸۲، ج۲، ص۶۴(.

در مقام جمع‌بندی، می‌توان مطلق را ماهیتی دانســــت که عاری از قید است و به‌همین سبب، بر شیوع و 

یش دلالت دارد و معانی و احوال موجود را در برمی‌گیرد. فراگیری در جنس خو

‌۲. شباهت عام و مطلق 

یــن و  ــا توجــه بــه آنچــه در بیــان معنــای اصطلاحــی عــام و مطلــق گفتــه شــد، واضــح می‌شــود کــه مهم‌تر ب

یفشــان، بــا بیان‌هــای مختلــف  یــان اســت کــه در تعر ین شــباهت ایــن دو، همــان شمول، فــراگیری و سر روشــن‌تر

بــه آن اشــاره شــد. شیــخ طــوسی؟ره؟ شــباهت دیــگری نیــز بیــان کــرده اســت بــه ایــن مضــمون کــه عــام و 

ـشوند: ـخاص می ـهر دو به‌وسیــلۀ تقیــید، ـ مطــلق، ـ
»تقیید، هم عام و هم مطلق را محدود و خاص می‌کند. مثال تخصیص 
 مقید به 

َ
شــــرافََ می‌باشــــد کــــه اگر لفظ الرّّجــــالَ

َ
 الاَ

َ
قِِیتُُ الرّّجالَ

َ
عام، لَ

الَاَشــــرافََ نمی‌شــــد، همۀ مردان را در برمی‌گرفت، چه اشراف باشند چه 
يــــرُُ رََقََبََةٍٍ مُُؤْْمِِنََةٍٍ اســــت که  ِ ، فََتََحْْرِ نباشــــند. مثال تخصیص مطلق نیــــز
لفظ مُُؤمِِنََةٍٍ، رََقََبََةٍٍ را مقید و محدود کرده اســــت، چراکه اگر ذکر نمی‌شــــد، 
آزاد کردن هر بنده‌ای چه مؤمن باشــــد چه نباشد، جایز بود« )طوسی، 

۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۹(.
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شهید ثانی؟ره؟ هم این‌گونه به شباهت اشاره می‌کند: 
»مطلــق ماننــد عــام اســت، از ایــن جهــت کــه بایــد آن‌را بــر هــر فــردی کــه 
ــدی  اطلاقــش بــر آن صحیــح اســت، حمــل کــرد؛ البتــه هنگامــی کــه مق�یِِّ
باشــد و بعضــی از افــراد را خــارج کنــد، بایــد مطلــق را تقییــد کــرد« 

)عــاملی، ۱۴۱۶ق، ص۲۲۲(.

یان  از عبـــارات آخونـــد خراســـانی؟ره؟ برمی‌آید کـــه در عـــام نیز ماننـــد مطلـــق، مقدمات حکمـــت جر

دارد و ایـــن منافاتی بـــا دلالت وضعـــی ادات عموم بـــر عمـــوم نـــدارد )خراســـانی، 1409ق،ص217(. میرزای 

نـــائینی؟ره؟ هم در اشـــاره بـــه اینکه عـــام و مطلـــق از ناحیۀ نیازمندی‌شـــان بـــه مقدمات حکمت شـــباهت 

ید: می‌گو دارـــند، 
»عــام نیــز بــرای معینکــردن مدخولــش کــه ماهیــت بــدون اخــذ قیــد 
می‌باشــد، ماننــد مطلــق نیازمنــد مقدمــات حکمــت اســت« )نــائینی، 

ج۱، ص۱۶۳(.  ،۱۳۵۲

البته شایان ذکر اســــت که برخی مانند امام خمینی؟ره؟بر این باورند که بین عام و مطلق، شباهتی وجود 

ندارد و این‌دو ازجهتِِ شمول و فراگیری نیز شــــبیه یکدیگر نیســــتند که پس از آن ما به‌دنبال یافتن تفاوتشان 

باشیم. به اصل این مطلب در بخش تفاوت‌ها پرداخته می‌شود.

‌۳. تفاوت عام و مطلق

بعد از اینکه مشخص شد عام و مطلق از جهت‌هایی شــــباهت دارند، باید به بررسی تفاوتشان پرداخت 

تا بتوان آن‌ها را به‌درستی از یکدیگر متمایز ســــاخت. به تفاوت‌ عام و مطلق در کتاب‌های گوناگون اصولی، 

به‌شکل پراکنده اشاره شده است که اکنون این تفاوت‌ها در چهار بخش دسته‌بندی شده است.

۳-۱. تفاوت در نحوۀ دلالت

عام و مطلق، در مدلول تفاوت چندانی ندارند و هر دو بر شمول و فراگیری دلالت می‌کنند. عمده‌تفاوت‌ 

آن‌ها در منشــــأ و چگونگی دلالت بر شمول اســــت، یعنی اینکه دلالت عام بر شمول و فراگیری به‌وسیلۀ لفظ و 

وضع، و در مرحلــــۀ دلالت وضعی و تــــصوری صورت می‌پذیرد، اما دلالت مطلق بر شمول، توســــط مقدمات 

ق می‌شــــود. این تفاوت، با بیان‌های گوناگونی در آثار اندیشــــمندان 
حکمت و در مرحلۀ دلالت تصدیقی مح�قََّ
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اصولی مانند محقق خویی؟ره؟ قابل مشاهده است: 
»فرق بین عــــام و مطلق آن اســــت کــــه دلالت عــــام بر عمــــوم و شمول 
به‌وسیلۀ وضع، و دلالت مطلــــق بر شمول به‌وسیلــــۀ اطلاق و مقدمات 

حکمت می‌باشد« )خویی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۱۵۱(. 

یسد:  همچنین علامه مظفر؟ره؟ نیز می‌نو
»مطلق یعنی وســــعت و شیوع لفظ به اعتبار معــــانی و احوالی که دارد، 
اما این وسعت و شیوع نباید برآمده از لفظ باشــــد، چراکه اگر برآمده از 
لفظ باشد، مانند واقع شدن نکره در سیاق نفی، کلام عام خواهد بود نه 

، 1430ق، ج۱، ص۲۲۵(. مطلق« )مظفر

محقق عراقی؟ره؟ نیز اجرای مقدمات حکمت در عام را لغو و بی‌فایده می‌داند و بیان می‌کند: 
»شــــکی نیســــت که ادات عموم برای دلالت بر شمول وضع شده‌اند و 
همچنین شکی نیســــت که مدخول این ادات، معنایی کلی می‌باشد که 
ین است. پس هنگامی که ادات بر این معنای کلی  قابل صدق بر کثیر
داخل شــــوند، بر ارادۀ همۀ افرادی که مدخول بر آن‌ها صدق می‌کند، 
دلالت دارد؛ پس از آنجا کــــه ادات عموم با دلالت وضعی، بیان‌گر شمول 
و فراگیری همۀ افراد مدخول هستند، دیگر جایی برای اجرای مقدمات 
حکمت با ‌هدف برداشت شمول باقی نمی‌ماند، بلکه ادات عموم، وارد بر 

مقدمات حکمت نیز می‌باشند« )عراقی، ۱۳۷۰ق، ص۳۶۴(. 

یند:  امام خمینی؟ره؟نیز می‌گو
یان مقدمات حکمت،  »عجیب اســــت که کســــی اطلاق را بعد از جر
یان این مقدمات در عموم  مفید عموم دانســــته و در نتیجه به لزوم جر
یرا لازمۀ این ســــخن، لغو بودن استفاده از الفاظ عموم  حکم می‌کند، ز

می‌باشد« )خمینی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۵(. 

در نتیجه از دید ایشان، مقدمات حکمت تنها مربوط به باب اطلاق است.
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یــان، مورد توجــه محقــق نــائینی؟ره؟ نیــز بــوده اســت.  تفــاوت عــام و مطلــق در نحــوۀ دلالــت بــر شمول و سر

ــراد در صــدق طبیعــت  ــق، به‌خاطــر یکســان بودن اف ــراد مطل ــه همــۀ اف ــه ســرایت حکــم ب ــد ک ی ایشــان می‌گو

ــد  ــت لفظــی به‌دســت می‌آی ــا دلال ــراد در عــام، از ادات عمــوم و ب ــه همــۀ اف ــر آن‌هاســت، امــا ســرایت حکــم ب ب

ــرای  ــان کــرد بــه ایــن‌صورت کــه ب )نائــينی، ۱۳۵۲، ج۱، ص۵۳۳(. ایــن تفــاوت را می‌تــوان بــه تعــبیری دیگــر بی

ــام اجمــال و ابهــام نیســت، بلکــه در  ــه او در مق ــرد ک ــد کشــف ک ــده، نخســت بای ین ــر ســخن گو ــه و اعتمــاد ب تکی

یــش اســت. روش احــراز در مقــام بیــان بــودن نیــز در هرکــدام از عــام و مطلــق  مقــام بیــان مــراد حــقیقی خو

متفــاوت اســت.

محقق نائینی؟ره؟ تفاوت مورد اشاره را این‌گونه بیان می‌کند:
ینــده در مقــام بیــان مــرادش  »در مــوارد تمســک بــه اطلاق، اینکــه گو
اســت را بایــد از خــارج احــراز و کشــف کــرد، امــا در مــوارد تمســک بــه 
ینــده در مقــام بیــان  عمــوم، خــود ادات عمــوم بیان‌گــر ایــن هســتند کــه گو
ینــده در مقــام اجمــال و اهمــال باشــد و بــا  ــا نــدارد کــه گو یــرا معن اســت، ز
ــن،  ــد؛ بنابرای ــه کن ــن حــال، ســخنش را به‌نحــو عمــوم و اســتیعاب ارائ ای
احــراز مقــام بیــان در عمــوم، به‌محــض بــه‌کارگیری ادات آن انجــام 
می‌شــود و بــرای احــراز ایــن مقــام نیــازی بــه دلیــل خارجــی نیســت« 

)نــائینی، ۱۳۵۲، ج۱، ص۵۳۳(.

۳-۲. تفاوت در نحوۀ لحاظ ماهیت

دیگــر تفــاوت عــام و مطلــق را می‌تــوان تفــاوت در چگونگــی لحاظ ماهیــت و اعتبــارات آن دانســت. 

ینــد کــه ماهیــت در مطلــق، بــدون هیــچ اعتبــاری حتی اعتبــار تجــرد  برخــی ازجملــه علامــه حلی؟ره؟می‌گو

لحاظ می‌شــود، ولی لحاظ ماهیــت در عــام، بــا اعتبــار عمــوم و شمول اســت، بــا ایــن بیــان کــه: 
»مطلــق لفظــی اســت کــه بــر ماهیــت مِِــن حََیــثُُ هِِــیََ و بــدون اعتبــارات 
، عــام یــا خــاص بــودن و حتی بــدون اعتبــار تجــرد و  واحــد، کثیــر
جدا بــودن از اعتبــارات مــذکور دلالــت می‌کنــد، چراکــه اعتبــار تجــرد 
، بــا اعتبــار مِِــن حََیــثُُ هِِــیََ مغایــرت دارد، ماننــد حیــوان  ماهیــت نیــز
کــه اگــر مِِــن حََیــثُُ هُُــوََ لحاظ شــود، مطلــق اســت و اگــر بــا اعتبــار 
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عارض‌شــدن عمــوم و شمول لحاظ گــردد، عــام خواهــد بــود. بنابرایــن، 
ــه در  ــن اســت ک ــاوت بین آن‌هــا در ای ــق اســت و تف عــام، اخــصِِ از مطل
 صلاحیــت 

ً
مطلــق، ماهیــت مِِــن حََیــثُُ هِِــیََ لحاظ می‌شــود و صرفــاً

عروض را دارد، امــا در عــام، ماهیــت بــا اعتبــار عارض‌شــدن شمول و 
ج۲، ص۱۱۸(. فــراگیری لحاظ می‌شــود« )حلی، ۱۴۲۵ق، 

شــهید ثــانی؟ره؟ نیــز همان‌گونــه کــه در معنــای اصطلاحــی اشــاره شــد، بــر ایــن بــاور اســت کــه عــام یــعنی 

آنچــه بــر ماهیــت بــا اعتبــار تعــدد و کثــرت دلالــت می‌کنــد، و مطلــق یــعنی آنچــه بــر ماهیــت مِِــن حََیــثُُ هِِــیََ 

دلالــت دارد، نــه بــه قیــد وحــدت و نــه بــه قیــد تعــدد. بــه بیــان دیگــر عــام، ماهیــت بشــرط شیء اســت و مطلــق، 

ماهیــت لابشــرط اســت )عــاملی، ۱۴۱۶ق، ص۲۲۲(.

ممکــن اســت گفتــه شــود ایــن تفــاوتی کــه علامــه حلی؟ره؟مــطرح کــرده اســت بیــانی دیگــر از تفــاوت 

یــرا در مطلــق وقتی صــرف طبیعــت لحاظ شــود، شمول آن بــه  گذشــته یــعنی تفــاوت در نحــوۀ دلالــت اســت، ز

مقدمــات حکمــت خواهــد بــود، و در عــام وقتی کثــرت در معنــا لحاظ شــده باشــد، به‌معنــای وضــع بــرای عمــوم 

اســت. بنابرایــن بــه ‌نظــر می‌رســد مطلــب مــعروفی کــه در بحــث اســم جنــس مــطرح می‌شــود، بــا ایــن مضــمون 

کــه قبــل از ســلطان العلمــاء؟ره؟ شمول را در معنــای اســم جنــس داخــل می‌دانســتند و بعــد از او معنــای اســم 

ــود، چراکــه  ، 1430ق، ج1، ص227( صحیــح نخواهــد ب ــر .ک: مظف جنــس را صــرف طبیعــت می‌انگاشــتند )ر

کـرده اـسـت. یـح ـ ـ بـه آن تصر سـلطان العلـمـاء، علاـمـه حلی؟ره؟ـ  ـ بـل از قـ

۳-۳. تفاوت در عالم جعل و مجعول

یــف عــام گفتــه شــد کــه عمــوم به‌معنــای فــراگیری و شمول برآمــده از لفــظ اســت. بــا بیــان ایــن قیــد کــه  در تعر

یــف مــذکور خــارج می‌شــود، چراکــه شمول و فــراگیری آن  عمــوم بایــد برآمــده از لفــظ باشــد، مطلــق شمــولی از تعر

بــوط بــه عــالم مجــعول بــوده ولی کلام ناظــر بــه عــالم جعــل اســت؛  یــرا شمول از امور مر برآمــده از لفــظ نیســت، ز

، ۱۴۱۸ق،  بــرخلاف عــام کــه تکثــر و تعــدد افــراد آن، در خــود کلام و در عــالم جعــل لحاظ شــده اســت )صــدر

ج۲، ص۱۰۳(.

۳-۴. تفاوت در ارکان تشکیل‌دهنده

ــان  ــدام از اطلاق و عمــوم بی ــه هرک ــوط ب ب ــان ارکان و مقوّّمــات مر ــا بی ــق را ب ــاوت بین عــام و مطل برخــی تف
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کرده‌انــد. به عنــوان نمونــه، امــام خمینی؟ره؟بــر ایــن بــاور اســت کــه حقیقــت اطلاق، متوقــف بــر یــک رکــن 

اســت و آن رکــن ایــن اســت کــه شیء ماننــد طبیعــت، بــدون هیچ‌گونــه قیــدی مــوضوع بــرای حکــم قــرار 

بگیرد،امــا عمــوم بــر دو رکــن اســتوار اســت: یکــی طبیعــت و دیــگری آنچــه دلالــت بــر عمــوم و شمول نمایــد، ماننــد 

یــع و الــف‌ولام« کــه هــرگاه ایــن ادات بــه طبیعــت اضافــه شــوند، از ایــن همراهــی، کثــرت بــه  ِ ، �جَمِ
ّ
لفــظ »کُُلّ

‌دســت می‌آیــد )خمینی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۲(.

، اطلاق را غیرمرتبط با عمـــوم می‌داند و وجـــود شـــباهت بین آن‌ها را  امـــام خمینی؟ره؟در جـــایی دیگـــر

بارۀ تفاوت‌ها نباشـــد. ایشـــان بیـــان می‌کند:  انکار می‌کند کـــه به‌دنبـــال آن، دیگر نیـــازی به بحـــث در
»بـــاب اطلاق ارتباطـــی بـــا بـــاب عمـــوم نـــدارد و بین ایـــن‌دو جامع و 
یرا هدف  شـــباهتی وجود ندارد، تا در صـــددِِ بیان تفاوتشـــان بـــاشیم، ز
از اطلاق این اســـت که احراز کـــنیم طبیعت بدون هرگونـــه قیدی، تمام 
موضوع برای حکـــم قرار گرفته اســـت و نمی‌توان از اطلاق، اســـتغراق و 
بدلیت را برداشـــت کـــرد، چراکـــه اطلاق اصلاً متعرض کثـــرت و تعدد 
نمی‌شـــود تا بخواهـــد از کیفیت کثـــرت بحث کنـــد و این عموم اســـت که 

به تعـــدد و چگونگـــی آن نظـــر دارد« )خمینی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۳(.

ید:  یح کرده است و می‌گو یان در اطلاق نیز تصر امام خمینی ؟ره؟در ادامه به عدم وجود شیوع و سر
»مفاد اطلاق غیـــر از مفاد عموم اســـت و از اطلاق حتی بعد از اجرای 
یرا اطلاق  یان و شیوع برداشـــت نمی‌شـــود، ز ، سر مقدمات حکمـــت نیز
چیزی نیســـت جز عاری بودن از قید و عـــدم دخالـــت آن، و این معنا 

یان و شیوع می‌باشـــد« )خمینی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۶۴(. غیر از سر

ایشـــان می‌فرماید می‌توان تفاوت عام و مطلق را از رهگـــذر دو مثال »اوفوا بالعقـــود« و »احل الله البیع« 

یح به  کـــه در کلام خداوند متعال بـــه‌کار رفته اســـت، واضـــح نمـــود، این‌گونه که مـــدلول جملۀ نخســـت، تصر

واجب‌بـــودن وفا به هر مصـــداقی از مصادیق عقد اســـت، پس موضوع حکم _ به‌واســـطۀ جمـــع دارای الف و 

لام _ خود افراد عقد اســـت. اما مدلول جملـــۀ دوم _ بنابر اطلاق موجـــود در آن و تمام بـــودن مقدمات حکمت 

_ تنهـــا اثبات حلیـــت طبیعت بیع بـــدون لحاظ هیچ‌گونه کثرتی اســـت و کشـــف صحـــت افـــراد خارجی بیع، 
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فقط به‌خاطر منطبق شـــدن مـــوضوع حکـــم حلیت )طبیعـــت بیع( بر ایـــن افراد اســـت، بدون اینکـــه خودِِ 

دلیل حلیـــت متعرض کثرت و فـــراوانی )و افراد بیـــع( بشـــود )خمینی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۲(.

به بیان دیگــــر از دیدگاه امــــام خمینی؟ره؟ برمی‌آید که فرق عام و مطلق در این اســــت کــــه عام، شمول و 

یانی ندارد و تنها بیان‌گر صرف طبیعت است. فراگیری دارد، اما مطلق هیچ‌گونه شمول و سر

‌4. کاربست‌های اصولی

تفاوت‌ها و تمایزهای عموم و اطلاق، کاربســــت‌های متعددی را در دانش اصول‌فقه به‌دنبال دارد که در 

ادامه، به چهار عرصۀ آن پرداخته خواهد شــــد: تقدیم عام بر مطلق؛ تخصیص اکثر در عام و مطلق؛ کیفیت 

ینۀ منفصل با ظهور عام و مطلق. یک از آن دو پس از تخصیص و تقیید؛ رابطۀ قر هر

4-۱. تقدیم خطاب عام بر خطاب مطلق

ین کاربست اصولی بحث از تفاوت‌های عموم و اطلاق را می‌توان تقدیم خطاب عام بر مطلق در  مهم‌تر

هنگام تعارض دانســــت. برای مقدم کردن عام بر مطلق، وجوه گوناگونی ذکر شــــده که در ادامه در دو بخش 

کلی به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

4-۱-۱. تنجیزی بودن عام و تعلیقی بودن مطلق

حکــم مطلــق بــه جهــتِِ عــدم بيــان قیــد، اطلاق دارد. يــعنی نبــودن قیــد، بخشــی از مقتضــی اطلاق اســت. 

از طــرفی حکــم عــام، بيــان محســوب می‌شــود. یــعنی وقتی حکــم عــام اقتضــای عمــوم داشــته باشــد، ايــن 

ــد بخشــی از آن  ــودن قی ــه نب ــد و مقتضــی اطلاق -ک ــق عمــل می‌کن ــرای حکــم مطل ــد ب ــوان قي ــه عن ــودن ب کلی‌ب

، مطلــق دليــل تعلــيقی اســت و عــام دليــل تنجــيزی. از آنجــا کــه عمــل بــه  بــود- از بين مــی‌رود. بــه عبــارت ديگــر

ــر نبــودن دلیــل تنــجیزی اســت، در فــرض وجــود دلیــل تنــجیزی )عــام(، دلیــل تعــلیقی  دلیــل تعــلیقی متوقــف ب

)مطلــق( کنــار گذاشــته می‌شــود. )انصــاری، ۱۴۲۸ق، ج۴، ص۹۷(.

شیــخ انصــاری؟ره؟ بــا نقــل ایــن دلیــل بــرای تقــدیم عــام بــر مطلــق از حاشیــۀ ســلطان‌العلماء؟ره؟ 

بــر معــالم الأصول، آن‌را پذیرفتــه و اشــکالی را بــر آن وارد نمی‌دانــد )انصــاری، ۱۴۲۸ق، ج۴، ص۹۷(. محقــق 

ــات  ــان مقدم ی ــه جر ــق ب ــدی مطل ــق را، نیازمن ــودن مطل ــلیقی ب ــودن عــام و تع ــجیزی ب ــراد از تن روحــانی؟ره؟ م

ــه همــۀ افــراد  ــاور اســت کــه ســرایت حکــم ب ــر ایــن ب ــد. ایشــان ب ــه آن می‌دان حکمــت و عــدم نیازمنــدی عــام ب
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در مــوارد وجــود خطــاب عــام، به‌وسیلــۀ خــود ادات عمــوم فهمیــده می‌شــود، امــا ایــن ســرایت در مــوارد وجــود 

خطــاب مطلــق، به‌وسیلــۀ مقدمــات حکمــت صورت می‌پذیــرد. بنابرایــن دلالــت عــام بــر عمومیــت حکــم، 

ــان مقدمــات حکمــت اســت و یکــی  ی ــر جر ــق متوقــف ب ــه دلالــت مطل ــر چیزی نیســت، در حــالی ک متوقــف ب

از ایــن مقدمــات، عــدم بیــان اســت و از آنجــا کــه عــام صلاحیــت بیــان بــودن دارد، بــا وجــودش مقدمــات 

حکمــت تکمیــل نشــده، اطلاق بــرای مطلــق ثابــت نمی‌شــود و ظــهوری بــرای مطلــق در اطلاق منعقــد نمی‌گردد 

)روحــانی، ۱۳۸۲، ج۶، ص۳۷۲(.

برخــی دیگــر نیــز دلیــل یادشــده را بــا بیــانی متفــاوت ارائــه کرده‌انــد و بــه آن تحــت عنــوان ورود عــام )دلیــل 

لفظــی( بــر مطلــق )دلیــل عــقلی( پرداخته‌انــد.‌ بــرای نمونــه بنابــر دیــدگاه محقــق مــوسوی قزوینی؟ره؟، از آنجــا 

کــه ظــهور خطــاب عــام در عمــوم وضعــی اســت و ظــهور خطــاب مطلــق در اطلاق عــقلی اســت، ظــهور 

ینــده‌ای کــه در مقــام بیــان اســت از ذکــر قیــد ســکوت نمایــد،  وضعــی وارد بــر ظــهور عــقلی اســت، یــعنی اگــر گو

عقــل حکــم می‌کنــد کــه در عــالم جعــل نیــز ماهیــت مطلقــه لحاظ شــده اســت. ســبب ورود ظــهور وضعــی بــر 

ــا عمومــی در مقابــل مطلــق  ــه اطلاق در جــایی اســت کــه ظــهور ی ظــهور عــقلی، ایــن اســت کــه حکــم عقــل ب

ینی،  ‌ایــن‌رو ظــهور عــام بــدون معــارض می‌مانــد و بیــانِِ تقییــد محســوب می‌شــود )مــوسوی قزو قــرار نگیــرد، از

۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۱۴(.

یــرا لفــظ  از نظــرِِ امام خمینی؟ره؟نیــز حکــم بــه اطلاق به‌خاطــر ظــهور لفــظ مطلــق در آن نیســت، ز

ینــده در مقــام بیــان اســت  بــرای دلالــت بــر طبیعــت، وضــع شــده اســت نــه تکثــرات فــردی، و هنگامــی کــه گو

و طبیعــت را بــدون هیچ‌گونــه قیــدی، مــوضوع بــرای حکــم قــرار می‌دهــد، عــقلا حکــم می‌کننــد کــه مــوضوع، 

ینــده دخیــل  طبیعــت اســت و قیــدی در آن دخالــت نــدارد و گفتــه می‌شــود کــه اگــر قیــدی در مــوضوع حکــم گو

بــود، طبیعــت را به‌همــراه آن قیــد، مــوضوع قــرار مــی‌داد. پــس احتجــاج عــقلا بــر مطلــق، بــر ایــن پایــه اســتوار 

ــه به‌خاطــر دلالــت لفــظ  ــرار داده اســت، ن ــگری مــوضوع ق ــد دی ــچ قی ــدون هی ــده، طبیعــت را ب ین ــه گو اســت ک

طبیعــت بــر اطلاق یــا افــراد. بنابرایــن به‌محــض ورود قیــد، احتجــاج آن‌هــا بــر مطلــق پایــان می‌یابــد و مــوضوع 

یــرا عــام کــه بیان‌گــر قیــد اســت، غایــت احتجــاج عقلا  مطلــق برداشــته شــده و عــام بــر مطلــق مقــدم می‌شــود، ز

ــان  ــا ورود عــام، غایــت و پای ــز نمی‌توانــد عمــوم را تخصیــص بزنــد، چراکــه ب ــر اطلاق اســت و آنــگاه اطلاق نی ب

حجیــت مطلــق فــرا رسیــده اســت )خمینی، ۱۳۷۵، ص۷۴ و ۷۵(.
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ایــن وجــه را بــا تعــبیری دیگــر می‌تــوان در آثــار محقــق دامــاد؟ره؟ نیــز یافــت. بنابــر دیــدگاه ایشــان، یکــی از 

مقدمــات حکمــت ایــن اســت کــه متکلــم در مقــام بیــان هــر آن چیزی اســت کــه در رســاندن مــراد و منــظورش 

دخلی دارد، کــه گاهــی نســبت بــه آن قطــع پیــدا می‌شــود و گاه بــا اصــل »در مقــام بیــان بــودن« اثبــات می‌گــردد. 

ینــده از یــک جهــت در مقــام بیــان اســت و در جــهتی دیگــر شــک کــنیم، در جهــت  بــرای نمونــه اگــر بــدانیم گو

مشــکوک، بنــا بــر مقــام بیــان گذاشــته می‌شــود؛ حــال در مــوارد خطــاب مطلــق اگــر مــا بــه قیــدی دســت یافــتیم، 

ینــده وجــود دارد، تصــرف  همان‌گونــه کــه امــکان تصــرف در اصــل تطابــق ارادۀ اســتعمالی و ارادۀ جــدی گو

یــش نیــز ممکــن اســت، و در مقــام،  ینــده و ابقــای اصــل تطابــق بــه حــال خو در اصــل در مقــام بیــان بــودنِِ گو

می‌تــوان گفــت کــه تصــرف در اصــل مقــام بیــان، از تصــرف در اصــل تطابــق آســان‌تر اســت؛ در حالی کــه هنگام 

یــافتن مخصــص در مــوارد خطــاب عــام، تنهــا در اصــل تطابــق، تصــرف صورت می‌پذیــرد )محقــق دامــاد، ۱۳۸۲، 

ج۳، ص۳۳۷(.

ازایـن‌رو می‌شـود گفـت کـه در مـوارد تعـارض بین دو خطـاب عـام و مطلـق، اصـل در مقـام بیـان بـودن 

یـان نمی‌یابد و حجیـت ایـن خطـاب از بین مـی‌رود و در ایـن هنگام، بـه خطاب  ینـده در خطـاب مطلـق جر گو

عام اخذ خواهد شـد. روشـن اسـت که این وجـه تقدیم، برآمـده از تفـاوت عـام و مطلـق در نحوۀ دلالت اسـت؛ 

آنججا کـه گفتـه شـد عـام از وضـع نشـأت می‌گیـرد ولی مطلـق از مقدمـات حکممت و در مرحلـه دلالـت تصـدیقی.

4-۱-2. قوی‌تر بودن ظهور ایجابی از ظهور سلبی

ینــده دو نوع ظــهور حــالی وجــود دارد کــه کاشــف از ارادۀ جــدی او اســت: یکــی ظــهور ســلبی بــه  بــرای گو

ینــده آن‌را در مرحلــۀ اثبــات بیــان نکــرده، در مرحلــۀ ثبــوت نیــز ثابــت نیســت و ایــن نکته،  ایــن معنــا کــه آنچــه گو

اســاس ظهورهــای اطلاقی در خطاب‌هــای مطلــق اســت. ظــهور دیگــر نیــز ظــهور ایجــابی اســت، بــه ایــن معنــا 

ــه هــم  ــز ثابــت اســت و ایــن نکت ــوت نی ــۀ ثب ــه باشــد، در مرحل ــات گفت ــۀ اثب ــده آن‌را در مرحل ین ــه هــر آنچــه گو ک

، ظــهور ســلبی یــعنی چیزی وجــود نــدارد کــه  اســاس ظهورهــای تقییــدی در مقیدهــا اســت. بــه بیــان دیگــر

یــد  ینــده بگو ینــده آن‌را قصــد کــرده باشــد امــا بیــان ننمایــد، و ظــهور ایجــابی یــعنی چیزی وجــود نــدارد کــه گو گو

امــا آن‌را قصــد نکــرده باشــد.

از بین ایــن‌دو نوع، ظــهور ایجــابی نــزد عــرف از ظــهور ســلبی قوی‌تــر اســت و بــه‌ همین خاطــر مقیــد بــر 

یــت نوعــی اســت. ازایــن‌رو در هنــگام  مطلــق مقــدم شــده اســت و دلیــل ایــن تقــدیم در اصــطلاح، اظهر
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تعــارض، خطــاب عــام ـــ کــه ظــهوری ایجــابی دارد ـــ بــر خطــاب مطلــق ـــ کــه دارای ظــهور ســلبی اســت ـــ مقــدم 

یژگی‌هــایی باشــد کــه ظــهور آن‌را از ظــهور خطــاب عــام  می‌گــردد، مگــر در جــایی کــه خطــاب مطلــق همــراه بــا و

، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۲۸۳(. قوی‌تــر کنــد )صــدر

کثر در عام برخلاف مطلق 4-2. قبح تخصیص ا

یــقِِ  در تفــاوت نخســت عــام و مطلــق گذشــت کــه دلالــت عــام بــر شمول و فــراگیری توســط لفــظ و از طر

وضــع و در مرحلــۀ دلالــت تــصوری اســت، امــا دلالــت مطلــق بــر شمول، توســط مقدمــات حکمــت و در مرحلــۀ 

دلالــت تصــدیقی صورت می‌پذیــرد.

تمایــز عــام و مطلــق در چگونگــی و مقــدار محدود شــدن عــام و مطلــق از پیامدهــای ایــن تفــاوت اســت. 

ــاور شیــخ انصــاری؟ره؟، تخصیــص در عــام حــدی دارد و نبایــد از آن گــذر کــرد، چراکــه در ایــن‌صورت،  ــه ب ب

تخصیــص اکثــر پیــش می‌آیــد و ایــن تخصیــص، قبیــح و مستهجــن اســت؛ امــا تقییــد حــدی نــدارد و می‌تــوان 

ــا استهجــان  ــدارد ت ــق وســعت ذاتی ن ــرا لفــظ مطل ی ــرد، ز ــق خــارج ک ــرد از اطلاقِِ مطل ــک ف ــراد را جــز ی همــۀ اف

ــا یــک فــرد هــم قابــل تطبیــق اســت؛ امــا در عــام، لفــظ دارای وســعت اســت و  ــه‌ وجــود بیایــد و خــود لفــظ ب ب

یم، مستهجــن خواهــد بــود )انصــاری، ۱۴۰۴ق،  اگــر آن‌را تخصیــص بــزنیم و معنــای اندکــی برایــش بــاقی بگــذار

ص۲۲۴(.

ــه کلام  ــق، ب ــخ انصــاری؟ره؟ بین عــام و مطل ــلِِ شی ــن تفصی ــد خراســانی بعــد از نقــل ای ــای وحی ــه آق البت

ــانون محســوب  ــان ق ــام اســتفتاء، بی ــام تعــلیم باشــد و چــه در مق ــق چــه در مق ــه مطل ــد ک ایشــان اشــکال می‌کن

می‌شــود و قــانون بــا تقییــد بیــش از حــد ســازگار نیســت )وحید خراســانی، 1428ق، ج4، ص448(.

4-3. مجازیت عام و حقیقیت مطلق پس از تخصیص و تقیید

 شــدن عــام پــس از تخصیــص و حقیقــت مانــدن مطلــق  دیگــر پیامــد تفــاوت عــام و مطلــق را می‌تــوان مجاز

پــس از تقییــد دانســت. مجــاز آن اســت کــه یــک لفــظ در غیــر موضوع‌لــه خــود بــه‌کار رود. ازایــن‌رو عمــوم کــه 

بــرای اســتغراق و شمول وضــع شــده اســت، اگــر در غیــر ایــن معنــا اســتعمال شــود، مجــاز خواهــد بــود و فــرقی هــم 

نمی‌کنــد کــه آنچــه ایــن عمــوم را تخصیــص زده، لفــظ متصــل یــا منفصــل باشــد یــا حتی غیــر لفــظ باشــد )طــوسی، 

۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳07(.امــا در مطلــق کــه بــرای اصــل طبیعــت و جنــس وضــع شــده اســت، تقییــد، ســبب 
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ــه‌کار  ــای خــود ب ــز در معن ــةًً« نی ــةًً مُُومِِنََ قََبََ ــق رََ ــد »أعتِِ ــق پــس از تقییــد، مانن  شــدن نمی‌شــود، چراکــه مطل مجاز

مــی‌رود و بــر همــان طبیعــت دلالــت دارد و خصوصیــت و قیــد ایمــان بــا کلمــه‌ای دیگــر فهمانــده می‌شــود و ایــن 

یتی رخ نمی‌دهــد )خراســانی، 1409ق، ص246(. ــام دارد و مجــاز ، تعــدد دال و مــدلول ن ــر ام

4-4. رابطۀ قرینۀ منفصل با ظهور عام و مطلق 

ینــۀ منفصــل  امتــداد تفــاوت عــام و مطلــق در شمول در مرحلــۀ تــصوری و تصــدیقی را نســبت‌به ورود قر

ینــۀ منفصــل ســبب از بین رفتن اطلاق در مطلــق می‌شــود  ــد و قر نیــز می‌تــوان پیــگیری کــرد؛ آن‌جــا کــه مق�یِِّ

ینــۀ منفصــل  )انصــاری، ۱۴۰۴ق، ج2، ص۲59(. ایــن در حــالی‌ اســت کــه ظــهور عــام در عمــوم تــا ورود قر

ینــۀ متصــل، کلام بــه پایــان می‌رســد و چیزی کــه صلاحیــت برای  یــرا درفــرض نبــودنِِ قر همچنــان بــاقی اســت، ز

تخصیــص داشــته باشــد، بــه چشــم نمــی‌خورد؛ پــس ظــهور ابتــدایی کلام در عمــوم اســتقرار پیــدا می‌کنــد و در 

بــابِِ تقــدیم اظهــر بــر ظاهــر یــا نــص   بــودن ظــهور خــاص و از نهایــت، تقــدیم خــاص بــر عــام به‌خاطــر قوی‌تر

، 1430ق، ج1، ص194 و 195(. بــر ظاهــر صورت می‌پذیــرد )مظفــر
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‌نتیجه‌گیری � 
بنابر آنچه گذشت، عام یعنی آنچه شمول و فراگیری وضعی دارد نسبت‌به چیزهایی که صلاحیت در 

برگرفتن آن‌ها را دارد، و مطلق ماهیتی است که عاری از هرگونه قید است؛ ازاین‌رو بر شیوع و فراگیری در 

یژگی عام و مطلق از ناحیۀ شمول و فراگیری و طبق نظر برخی مانند  یش دلالت دارد. شباهت دو و جنس خو

میرزای نائینی؟ره؟ از ناحیۀ نیازمندی‌شان به مقدمات حکمت است و تفاوت آن‌ها عبارت است از اینکه:
دلالــت عــام بــر فراگیــری توســط لفــظ و در مرحلــۀ دلالت تصوری انجام شــده اســت، اما دلالت مطلق .1 

بــر فراگیــری به‌وســیلۀ مقدمــات حکمــت و در مرحلــۀ دلالــت تصدیــی صــورت می‌گیــرد کــه به‌دنبــال آن 
ینــده را بایــد از خــارج احــراز نمــود، امــا در عمــوم، خــود ادات  در خطــاب مطلــق، در مقــام بیــان بــودن گو

ینــده در مقــام بیــان اســت. عمــوم بیان‌گــر ایــن هســتند کــه گو
ماهیــت در مطلــق بــدون هیــچ اعتبــاری، حــی اعتبــار تجــرد لحــاظ می‌شــود، ولی لحــاظ ماهیــت در .2 

عــام، بــا نظــر بــه عمــوم و شمــول اســت.
تکثــر افــراد عــام، در خــود کلام و در عــالم جعــل لحــاظ می‌شــود، امــا شمــول و فراگیــری مطلــق برآمــده .3 

از لفــظ نیســت و مربــوط بــه عــالم مجعــول اســت.
اطــاق، دارای یــک رکــن اســت و آن اینکــه شیء بــدون هیــچ‌ قیــدی موضــوع حکــم قــرار بگیــرد، امــا .4 

عمــوم، متوقــف بــر دو رکــن اســت: یکــی طبیعــت و دیگــری ادات عمــوم.

کاربست‌های اصولی بحث از تفاوت‌های عام و مطلق را نیز می‌توان به شرح ذیل دانست:
 1.: در هنگام تعارض، خطاب عام بر خطاب مطلق مقدم می‌شود و سبب این تقدیم عبارت است از

الف( تنجیزی بودن دلیل عام و  تعلیقی بودن دلیل مطلق )ورود دلیل لفظی بر دلیل عقلی(

ب( قوی‌تر بودن ظهور ایجابی)ظهور عام در عموم( از ظهور سلبی )ظهور مطلق در اطلاق(.
به‌دلیــل وســعت ذاتی عــام، مقــدار تخصیــص در آن حــدّی دارد و نبایــد از آن حــد عبــور کــرد تــا .2 

تخصیــص اکثــر کــه قبیــح و مســهجن اســت پیــش نیایــد، امــا تقییــد در مطلــق کــه دارای وســعت ذاتی 
نیســت، حــدی نــدارد و می‌تــوان همــۀ افــراد را جــز یــک فــرد، از اطــاقِ مطلــق خــارج کــرد.

عــام کــه بــرای اســتغراق وضــع شــده اســت، پــس از تخصیــص، مجــاز می‌گــردد، امــا در مطلــق کــه بــرای .3 
یت نمی‌شــود. نفــس طبیعــت وضــع گردیــده اســت، تقییــد باعــث مجاز

 ب ینرفتن ظهور عام شود..4   بین می‌برد، اما نمی‌تواند باعث از ینۀ منفصل، ظهور مطلق را از قر
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، مبـارک بـن محمـد، )۱۳۹۹ق(، النهایـة فی غریب الحدیـث و الأثر، تحقیق الـزاوی، طاهر احمد، بیروت: .1  ابن‌اثیـر

المکتبة العلمیة.

 2.. ، محمد بن مکرم، )۱۴۱۴ق(، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار صادر ابن‌منظور
اصفهانی، محمدحسین، )۱۴۰۴ق(، الفصول الغروية فی الأصول الفقهية، قم: دار احیاء العلوم الإسلامیة..3 
مؤسسـة .4  قـم:  ابوالقاسـم،  کلانتـری،  تقریـرات  الأنظـار،  مطـارح  )۱۴۰۴ق(،  محمدامیـن،  بـن  مرتضـی  انصـاری، 

آل‌البیـت؟عهم؟.

 5.. انصاری، مرتضی بن محمدامین،)۱۴۲۸ق(، فرائد الأصول، چاپ نهم، قم: مجمع الفکر
بجنوردی، حسن، )۱۳۸۰(، منتهی الأصول، تهران: مؤسسة العروج..6 
بروجردی، سـید حسـین، )۱۴۲۱ق(، لمحات الأصول، تقریرات خمینی؟ره؟،  سـید روح‌الله، قم: مؤسسـه تنظیم .7 

و نشـر آثـار امام خمینی؟ره؟.

، چاپ چهارم، بیروت: دار .8  ، احمد عبدالغفور جوهری، اسـماعیل بن حماد، )۱۴۰۷ق(، الصحاح، تحقیق عطار
العلم للملایین.

حلی، حسن بن یوسف، )۱۳۸۰(، تهذیب الوصول الی علم الأصول، لندن: مؤسسة الامام علی؟ع؟..9 

حلی، حسن بن یوسف، )۱۴۲۵ق(، نهایة الوصول الی علم الأصول، قم: مؤسسة الامام الصادق؟ع؟.10 .

خراسانی، محمدکاظم، )۱۴۰۹ق(، کفایة الأصول، قم: مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟.11 .
خمینی، سید روح‌الله، )۱۳۷۵(، التعادل و الترجیح، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟.12 .
. 13. ، قم: دار الفکر خمینی، سید روح‌الله، )۱۳۸۲(، تهذیب الأصول، تقریرات سبحانی، جعفر
خویـى، سـید ابوالقاسـم، )۱۴۱۷ق(، محاضـرات فـی أصـول الفقـه، تقریـرات فیـاض، محمداسـحاق، چـاپ 14 .

چهـارم، قـم: دار الهـادى؟ع؟. 

روحانی، سید محمدصادق، )۱۳۸۲(، زبدة الأصول، چاپ دوم، تهران: نشر حدیث دل.15 .

، )۱۳۹۵ق(، المعالم الجدیدة للأصول، چاپ دوم، تهران: کتاب‌فروشی النجاح.16 . ، سید محمدباقر صدر
، )۱۴۱۷ق(، بحوث فی علم الأصول، تقریرات هاشمی شاهرودی؟ره؟، سید محمود، 17 . ، سید محمدباقر صدر

چاپ سـوم، قم: مؤسسـه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت؟عهم؟.

، )۱۴۱۸ق(، دروس فی علم الأصول، چاپ پنجم، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.18 . ، سید محمدباقر صدر
طوسی، محمد بن حسن، )۱۴۱۷ق(، العدة فی اصول الفقه، قم: محمدتقی علاقبندیان.19 .
عاملی، زین الدین بن علی، )۱۴۱۶ق(، تمهید القواعد، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.20 .
عراقی، ضیاءالدین، )۱۳۷۰ق(، بدائع الأفکار فی الأصول، تقریرات آملی؟ره؟، میرزاهاشم، نجف: المطبعة العلمیة.21 .
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علـم الهـدی، علـی بـن حسـین، )۱۳۷۶(، الذریعـة الـی اصـول الشـریعة، تهـران: مؤسسـه انتشـارات و چـاپ 22 .
تهـران. دانشـگاه 

فراهیدی، خلیل بن احمد، )۱۴۱۰ق(، العین، بیروت: دار و مکتبة الهلال.23 .
فیومی، احمد بن محمد، )ب‌یتا(، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت: المکتبة العلمیة.24 .
قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، )۱۴۳۰ق(، القوانین المحکمة فی الأصول، قم: احیاء الکتب الإسلامیة.25 .
محقـق دامـاد، محمـد، )۱۳۸۲ش(، محاضـرات )مباحـث اصـول الفقـه(، تقریـرات طاهـری اصفهانـی، سـید 26 .

جلال‌الدیـن، اصفهـان: نشـر مبـارک.

، محمدرضا، )۱۴۳۰ق(، اصول الفقه، چاپ پنجم، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.27 . مظفر
مفید، محمد بن محمد، )۱۴۱۳ق(، مختصر التذکرة باصول الفقه، قم: کنگره شیخ مفید.28 .
موسوی قزوینی، علی، )۱۴۲۷ق(، تعلیقة علی معالم الأصول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.29 .
 نائینی، محمدحسین، )۱۳۵۲ش(، اجود التقریرات، تقریرات خویی؟ره؟، سید ابوالقاسم، قم: مطبعة العرفان.30 .

، )۱۳۸۸ش(، انیس المجتهدین فی علم الأصول، قم: مؤسسه بوستان کتاب.31 . نراقى، محمدمهدى بن ابى‌ذر

وحیدخراسـانی، حسـین، )1428ق(، تحقیـق الأصـول، تقریرات حسـینی میلانی؟ره؟، سـید علی، چـاپ دوم، 32 .
قم: نشـر الحقائق.
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بررسی علامت �بودن استعمال بر معنای حقیقی از دیدگاه فریقین
عباس رضائی1
بلال شاکری2

چکیده  � 
ین  بــــاز یکــــی از معروف‌تر شــــاخصۀ اســــتعمال در اندیشــــۀ اصولیان شیعه و عامۀ اهل‌ســــنت، از دیر
شــــاخصه‌های تشــــخیص معنای حقیقی از مجازی بوده اســــت. عواملی همچون تبارمندی شاخصۀ مذکور 
، سبب  در تراث شیعه و اهل‌ســــنت، وجود نقض و ابرام‌های متعدد در حوزۀ حجت بودن شــــاخصۀ مذکور
شده است که شاخصۀ استعمال در زمرۀ مسائل چالشی علم اصول‌فقه قرار بگیرد. در جستار حاضر که به 
روش کتابخانه‌ای انجام شده است، اندیشۀ اصولیان شیعه و اهل‌سنت در مسئلۀ دلالت استعمال بر معنای 

یکرد تحلیلی و انتقادی مورد بازخوانی قرار گرفته است. حقیقی، با رو
از برآیند پژوهش کنونی، این نتیجه حاصل شده اســــت: هرچند استعمال، اعم از حقیقت و مجاز است، 
اما چنین اشکالی با توجه به حالت‌های مختلف معنای مجازی و حقیقی، نمی‌تواند کاشفیت شاخصۀ استعمال 
از معنای حقیقی را دچار اشــــکال کند. ازطرفی، علامت خواندن اســــتعمال به‌عنوان علامت معنای حقیقی، 
بانان در دســــتیابی به معنای حقیقی واژگان  یۀ عرب‌ز به‌ضمیمۀ عواملی همچون غلبه، در تضاد نیســــت. رو
یقِِ استعمال بوده است. همچنین ازجمله دلایل معتبر بودن شاخصۀ مذکور این موارد است: اقامۀ اجماع  ازطر
یقِِ استعمال؛  یۀ عرف و عقلای عالم در استعلام معنای حقیقی واژگان ازطر ؛ رو بر معتبر بودن شاخصۀ مذکور
هماهنگی میان شاخصۀ استعمال و هدف واضع نســــبت‌به تفهیم معنای حقیقی به مجرد استعمال؛ و نیز عدم 
ینه. کاربرد شاخصۀ مذکور در  دلیل حمل لفظ بر معنای مجازی به‌هنگام استعمال واژه‌ای در معنای بدون قر

، ماده، صیغۀ امر و بسیاری از مباحث فقهی به‌روشنی نمایان است. مسائل اصولی همچون مفهوم حصر

واژگان کلیدی: استعمال، معنای حقیقی، علامات معنای حقیقی،کشف موضوع‌له.
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ح مسئله طر

مباحــث علــم اصول‌فقــه بــه صورت مرســوم، بــه ســه دســتۀ الفــاظ، امــارات و اصول عملیــه تقــسیم 

بــوط بــه بــاب الفــاظ، علامــات حقیقــت و مجــاز هســتند. عمده‌دلیــل احــکام  می‌شــود. ازجملــه مباحــث مر

بــوط بــه پیامبــر؟ص؟ و اهل‌بیــت؟عهم؟ هســتند. در نتیجــه، بــه‌کارگیری  یم و روایــات مر فقهــی، آیــات قــرآن کر

علامت‌هــای حقیقــت و مجــاز به‌علــت کارایی در حوزۀ واژگان موجــود در قــرآن و روایــات، پدیــده‌ای شــایع 

درمیــان فقیهــان اســت و در اندیشــۀ اصولیــان شیعــه و اهل‌ســنت، یکــی از شــاخصه‌های معنــای حــقیقی 

ــه  ــان ب ــژۀ اصولی ی ــا توجــه و ــرخوردار اســت. ام ــاری ب ــه از شــهرت بسی از مجــازی، شــاخصۀ اســتعمال اســت ک

بــارۀ علامــت بــودن آن شــده اســت.  یــات متعــدد در مبحــث اســتعمال ســبب شــکل‌گیری گفتمان‌هــا و نظر

بــرد شــگرف، در حوزه‌هــای مختــلفی نیازمنــد بررسی و تحلیــل اســت.  علامــت اســتعمال علی‌رغــم اهمیــت و کار

امــا علــت شــکل‌گیری پژوهــش حاضــر چنــد پرســش اســاسی اســت:
اشکال‌های علامت استعمال از دیدگاه عالمان اصولی شیعه و اهل‌سنت چیست؟.1 

شاخصۀ استعمال در فقه و اصول‌فقه شیعه و اهل‌سنت در کدام مسائل به کار گرفته شده است؟.2 

این نوشته می‌خواهد بعد از تبیین دیدگاه اصولیان شیعه و عامۀ اهل‌سنت در حوزۀ اشکالات شاخصۀ 

اســــتعمال، به تحلیل ایرادهای علامت استعمال و چاره‌جویی‌های بیان‌شــــده بپردازد و در ادامه، کاربردها و 

تطبیق‌های شاخصۀ استعمال را ارائه کند.

پیشینۀ تحقیق

در پیشینۀ بحث شاخصۀ اســــتعمال، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته اســــت و فقط در برخی از دروس 

خارج، به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است. 

وجوه تمایز نوشــــتار حاضر نســــبت‌به مباحث مطرح‌شــــده در مورد شاخصۀ اســــتعمال، که به‌نوعی از 

نوآوری‌های پژوهش حاضر محسوب می‌شود، در ادامه می‌آید:
الـف: دیـدگاه اصولیـان شیعـه و اهل‌سـنت پیـرامون اشـکالاتِِ علامـت اسـتعمال، مورد تحلیـل و بررسی 
قـرار گرفتـه و تلاش شـده اسـت دیدگاهـی ارائـه شـود کـه مورد پذیـرش شیعـه و اهل‌سـنت و نیـز مـصون 

از اشـکال باشـد.
ب: تطبیـق و کاربـرد ملمـوس و عینی شـاخصۀ اسـتعمال در فقـه و اصول‌فقـه شیعـه و اهل‌سـنت ارائـه 

شـده است.
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مقدمه

استعمال ازجمله روش‌هایی اســــت که برخی از اصولیان در راستای دستیابی به معنای حقیقی، از آن بهره 

بارۀ تاریخچۀ این علامت، آنچه به نظر می‌رسد این اســــت که سید مرتضی؟ره؟ اولین فردی  جســــته‌اند. در

است که در میان اصولیان شیعه استعمال را به‌عنوان شاخصۀ تشخیص معنای حقیقی پذیرفته است. ایشان 

می‌فرماید که لغت به‌واسطۀ استعمال شناخته می‌شــــود و اصل در لغت این است که استعمال به‌نحو حقیقی 

باشد و مجاز امری عارضی و خلاف اصل است، چراکه ممکن است واژه‌ای دارای معنای حقیقی باشد اما فاقد 

معنای مجازی باشد. با وجود این، مجاز بدون حقیقت ممکن نیست. بنابراین، روال طبیعی، اقتضای آن‌را دارد 

ینه باشد. ( نیازمند قر که استعمال دلیل بر حقیقی بودن معنا باشد و مخالفت با این امر )مجاز

1. دیدگاه‌ها

یشــــه‌دار در میان اصولیان شیعه و اهل‌سنت بوده  با توجه به اینکه شاخصۀ استعمال، شــــاخصه‌ای ر

است، دیدگاه اصولیان به شرح ذیل است:

برخی از اندیشوران اصولی شیعه و اهل‌ســــنت شــــاخصۀ مذکور را به‌عنوان فارق بین معنای حقیقی  •

و مجازی پذیرفته‌اند )علم الهدی، بی‌تــــا، ج۱، ص۱۳؛ ارموی، بی‌تــــا، ج۱، ص۳۰۳؛ ابن‌زهره، بی‌تا، ج۲، 

ص۳۱۰؛ حلی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۵۷؛ مقدس اردبیلی، بی‌تا، ج۴، ص۱۸۹(.

برخی از دانشــــمندان اصولی شــــاخصۀ اســــتعمال را به‌عنوان شــــاخصه معنای حقیقی نپذیرفته‌اند  •

ید الدین، بی‌تا، ص۱۰۳(. )طوسی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۶۱؛ ابن‌تیمیه، بی‌تا، ج۷، ص۱۹۶؛ حسن بن ز

لات  2. اشکا

اشکال اول: برخی از دانشمندان اصولی بیان کرده‌اند: اســــتعلام موضوع‌لهِِ واژگان به‌واسطۀ استعمال، 

سیرۀ عقلا است، اما عقلا ســــبب بهره‌گیری از شاخصۀ استعمال برای دســــتیابی به معنای حقیقی واژگان را، 

این می‌دانند که شاخصۀ استعمال، علت قطع پیدا کردن به موضوع‌له واژگان است. اما هنگامی که شاخصۀ 

مذکور مفید قطع به موضوع‌لهِِ واژگان نباشــــد، سیرۀ رجوع به شاخصۀ اســــتعمال برای کشف معنای حقیقی 

ثابت نیست )شیرازی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۶۴(.

پاســــخ: در مباحث الفاظ نیازی به قطع و یقین نیســــت، چراکــــه مرجع در این مباحث، عرف اســــت و 

عرف به کفایت ظن در مباحث الفاظ حکم می‌کند و عقلا نیز ظــــن را در مباحث الفاظ حجت می‌دانند. از 
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، به‌طور قطعی کاشف از معنای حقیقی یا مجازی نیستند )حسینی  سویی، بسیاری از علامات حقیقت و مجاز

شیرازی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۴۳(.

اشکال دوم:  برخی از دانشــــمندان اصولی بیان کرده‌اند: استعمال، کاشــــف از معنای موضوع‌له واژگان 

نیست، چراکه استعمال، اعم از حقیقت و مجاز است )طوسی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۶۱(.

پاســــخ: اشــــکال مذکور در میان اندیشوران اصولی شیعه از شــــهرت قابل‌توجهی برخوردار اســــت و با 

 سوی ایشان روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد که با بررسی دقیقِِ ایراد مطرح‌شده و  پاسخ‌های متعددی از

تعیین دقیق محل نزاع می‌توان به این اشکال پاسخ داد.

ایراد مزبور ابتدا در میان فقهای حنفی‌مذهب در بحث مجاز مطرح شد. فقیهان حنفی‌مذهب در بحث حمل 

لفظ بر معنای حقیقی یا مجازی گفته‌اند که در این بحث چند حالت متصور است:
الف: گاهی استعمال واژه در معنای مجازی نسبت‌به معنای حقیقی مرجوح است و معنای مجازی فقط 
ینه از واژه فهمیده می‌شود که در این‌صورت، اگر واژۀ مذکور به صورت مطلق استعمال  هنگام وجود قر

شـود، باید بر معنای حقیقی حمل شـود.
ینۀ معنای  ب: گاهی استعمال واژه در معنای مجازی و حقیقی به یک اندازه است و به همین جهت، قر
مججازی حـذف می‌شـود کـه در ایـن‌صورت نیـز در هنـگام اسـتعمال واژه بـه صورت مطلـق، واجب اسـت 

لفـظ حممل بر معنای حقیقی شـود.
یاد است و در مقابل، عرف واژه را در معنای حقیقی  ج: گاهی استعمال لفظ در معنای مجازی بسیار ز
اسـتعمال نکـرده اسـت )مججاز راجـح(، کـه در ایـن‌صورت، هنـگام اسـتعمال لفـظ بـه صورت مطلق، باید 

لفـظ را حممل بـر معنای مججازی کرد.
یـاد اسـت، امـا واژه در برخـی اوقـات در معنای حقیقی  د: گاهـی اسـتعمال واژه در معنـای مججازی بسیـار ز
نیـز اسـتعمال می‌شـود کـه در ایـن قسـم، فقهـای حنفی‌مذهـب توقـف کرده‌انـد و فرموده‌انـد: اگـر واژه بـه 
صورت مطلـق اسـتعمال شـد، نمی‌تـوان آن‌را حممل بـر معنـای حـقیقی یـا مججازی کـرد و اسـتعمال، اعـم از 
حقیقـت و مججاز اسـت، چراکـه اسـتعمال در ایـن قسـم عـام اسـت و دلالـت بـر خاص )معنـای حقیقی یا 

مججازی( نـدارد.

بنابراین براساسِِ مطالب بیان‌شــــده، این نتیجه به‌دست می‌آید که اندیشــــمندان اصولی شیعه، بدون 

توجه به محل نزاع، اشکال عمومیت استعمال نســــبت‌به معنای حقیقی را مطرح کرده‌اند، در حالی که اشکال 



رب
سر
ع ی
مال
 ت
دوب
ن استع

ام
ل 
رب
عم 
یان
ح 
یق
ی ازق

دیدگ 

ا
ه فر
ی
قی

37

مطرح‌شده عمومیت ندارد و فقط هنگامی که شرایط حالت چهارم )کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی و 

استعمال لفظ در برخی مواقع در معنای حقیقی( موجود باشد، شاخصۀ استعمال، کاشف از موضوع‌له واژگان 

نیست )قرافی، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۹۳۹(.

سایر پاسخ‌های مطرح‌شده به شرح ذیل است:

پاســــخ اول: سیرۀ عقلا مبنی بر بهره‌گیری از روش اســــتعمال برای دســــتیابی به موضوع‌له واژگان است 

)شیرازی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۶۴؛ مصطفوی، ۱۳۹۷، جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۳(.

پاســــخ دوم: سید مرتضی؟ره؟ متوجه چنین اشــــکالی بوده اســــت و در پاســــخ می‌فرماید: لغت عرب 

به‌واسطۀ استعمال شــــناخته می‌شود. به نظر می‌رسد پاســــخ سید مرتضی؟ره؟ موجه و دقیق است، چراکه 

بان نیز به بهره‌گیری از شــــاخصۀ اســــتعمال برای دســــتیابی به معنای حقیقی  یان زبدۀ عرب‌ز بسیاری از لغو

« را نمی‌دانستم و هنگامی که دو  یح کرده‌اند. به عنوان نمونه، ابن‌عباس می‌فرماید: من معنای واژۀ »فاطر تصر

شخصی که نسبت‌به چاه آبی اختلاف داشتند، نزد من آمدند و یکی از آن‌ها گفت: أنا فطرتها )یعنی اخترعها(، 

« دســــت یافتم. همین امر در مورد اصمعی که از کارشناسان لغت عرب است،  من به معنای دقیق واژۀ »فطر

، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۴۵۷؛  در بحث واژۀ »دهاق« نیز نقل شــــده اســــت )علم الهدی، بی‌تا، ص۲۰۳؛ ابن‌اثیــــر

ابوالفتح رازی، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۳۷۶(.

پاســــخ ســــوم: برخی از دانشــــمندان اصولی فرموده‌اند: بین مبنای سید مرتضی؟ره؟ که معتقد اســــت 

استعمال، کاشف از معنای حقیقی است و بین کلام مشهور اصولیان که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، 

تنافی وجود ندارد، چراکه استعمال به‌ذات و به‌نفسه اعم از حقیقت و مجاز است و عقلا نیز صرف استعمال 

را مســــتلزم حقیقی بودن معنا نمی‌دانند. اما اســــتعمال با ملاحظۀ قیودی همانند غلبه یا لحاظ نکردن چنین 

قیودی، ظهور در حقیقت دارد، همانند مبحث مطلق در باب اوامر که انصراف به برخی افراد دارد، حال چه 

یرا ملاک در باب انصراف، عرف است  انصراف مطلق به برخی افراد به‌واسطۀ غلبه باشــــد یا بدون غلبه، ز

و عرف ضابطه‌مند نیســــت. در نتیجه، انصراف مطلق به برخی از افراد نیازمنــــد غالب‌الوجود بودن افراد یا 

‌الوجود بودن فرد نیست. در بحث فعلی نیز همینگونه است و اســــتعمال ظهور در حقیقت دارد و چنین  کثیر

بابِِ انصراف مطلق به برخی از افراد است )کلباسی، بی‌تا، ج۱، ص۱۵(. امری از
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پاسخ چهارم: این دلیل از صغری و کبری بهره گرفته است: 

صغری: اکثر استعمالات عرب به‌نحو حقیقت است.
کبری: الظن یلحق الشیء بالأعم الغالب.1

بنابراین، با توجه به اینکه اکثر اســــتعمال‌های عرب به‌نحو حقیقت است، اســــتعمال کاشف از معنای 

حقیقی است و هرگاه اســــتعمالی مردّّد بود بین حقیقی یا مجازی، با توجه به قاعدۀ غلبه، حکم به حقیقی بودن 

استعمال می‌شود )طارمی، بی‌تا، ج۱، ص۷۵(.

اشکال

الف: اکثر استعمالات عرب به‌نحو مجازی است، نه حقیقی. بنابراین دلیل مذکور مخدوش است.

پاسخ: چنین اشکالی مطرح نیست، چراکه ابن‌جنید تنها فردی اســــت که ادعا کرده اکثر استعمال‌های 

عرب به‌نحو مجازی اســــت، در حالی که بسیاری از دانشــــمندان اصولی شیعه و اهل‌ســــنت با چنین ادعایی 

، کاربرد اســــتعمال مجازی در  مخالفت کرده و گفته‌انــــد که چنین ادعایی مخالف وجدان اســــت. از سوی دیگر

یرا بنای محاورات بر اظهار بلاغت و فصاحت و مزایایی نیست که خطبا  محاورات عرفی بسیار اندک است، ز

و فصحا رعایت می‌کنند )حائری اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۴۱(.

‌الوجود نمی‌شــــود، چراکه دلیلی بر اعتبار  ب: ظن غالبی ســــبب الحاق فرد مشــــکوک به فرد غالب و کثیر

چنین ظنی به‌عنوان حجت وجود ندارد.

یرا اعتبار ظن در مباحث الفاظ پذیرفته شده است و عقلا  حکم به  پاسخ: اشکال مذکور وارد نیست، ز

، بی‌تا، ج۱، ص۱۶(. حجیت  آن می‌کنند )مظفر

پاسخ پنجم: برخی از اندیشمندان اصولی اعتبار شاخصۀ استعمال به‌عنوان فارق بین معنای حقیقی و 

مجازی را به‌دلیل اجماع پذیرفته‌اند )ارموی، بی‌تا، ج۱، ص۲۳۸(.

یان شاخصۀ استعمال را به‌عنوان ملاک تشخیص معنای حقیقی از مجازی  پاسخ ششم: مفسران و لغو

پذیرفته‌اند )ارموی، بی‌تا، ج۱، ص۲۳۸؛ ابوالفتح رازی، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۶(.
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یۀ عرف و سیرۀ عقلا بر این شکل گرفته اســــت که شاخصه استعمال به‌عنوان فارق بین  پاسخ هفتم: رو

معنای حقیقی و مجازی معتبر خوانده شود )شهرستانی، بی‌تا، ج۱، ص۵۵(.

پاسخ هشتم: هنگامی که واژه‌ای در معنای خاصی استعمال می‌شود، شرط حمل لفظ بر معنای مجازی، 

ینه اســــت و چنین شــــرطی در مانحن‌فیه وجود ندارد، در نتیجه، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود  وجود قر

)فخرالدین رازی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۳۳۹(.

پاسخ نهم: هدف واضع از وضع واژگان برای معانی، این است که به‌وسیلۀ پدیدۀ وضع، به دلالت لفظ بر 

معنا اکتفا شود، به این بیان که مجرد استعمال لفظ، معنای موضوع‌له و حقیقی را برساند و دیگر نیاز به چیزی 

نباشــــد. بنابراین چنانچه لفظ در دلالت کردن بر معنای حقیقی، بر امری بیشــــتر از اســــتعمال نیازمند باشد، 

چنین امری با مقصود و هدف واضع تنافی دارد )ارموی، بی‌تا، ج۱، ص۳۳۹(.

پاسخ دهم: حقیقت فقط نیازمند وضع است، اما مجاز افزون بر وضع، نیازمند علاقه و نقل نیز هست. در 

نتیجه، ترجیح با حقیقت است )فخرالدین رازی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۳۳۹(.

پاسخ یازدهم: اگر اصل در کلام، حمل لفظ بر معنای حقیقی نباشد باید به یکی از دو امر ذیل ملتزم شد: 
یم..1  اصل در کلام، مجاز است که اجماع بر بطلان چنین مبنایی دار
، کــه در این‌صــورت تمامــی کلام شــارع بــن حقیقــت و مجاز .2  اصــل در کلام، نــه حقیقــت اســت نــه مجــاز

مــردّد می‌شــود و نتیجــه‌اش ایــن اســت کــه کل کلام شــارع مجمــل اســت. چنــن امــری بــه اتفــاق باطــل 
اســت و از ســویی باعــث می‌شــود کــه حــی تمامــی الفاظــی کــه در عــرف بــه‌کار گرفتــه می‌شــود نیــز مجمــل 

باشــد )فخــر الدیــن رازی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۳۳۹(.

نظر مختار در داوری میان دو دیدگاه: به نظر می‌رسد دیدگاه سید مرتضی؟ره؟، دیدگاه صحیح و موجهی 

یرا چنین شــــاخصه‌ای، وام گرفته از حکمت و هدف وضع الفاظ برای معانی است. هدف واضع از  اســــت، ز

وضع الفاظ این است که واژه به‌نفسه و بدون نیاز به هیچ امری، دلالت بر معنای موضوع‌له داشته باشد و اگر 

چنین شاخصه‌ای مخدوش باشد، باب دستیابی به معانی واژگان مسدود می‌شود.

برخی از اندیشمندان اصولی اهل‌سنت گفته‌اند که استعمال کاشف از معنای حقیقی است. اما پذیرفتن 

چنین دیدگاهی، مشروط بر این است که شاخۀ استعمال، سبب شکل‌گیری اشتراک لفظی در واژگان نشود، 

چراکه اصل، عدم اشتراک است )صفی الهندی، بی‌تا، ج۸، ص۳۵۹(.
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3. کاربردهای شاخصۀ استعمال در علم فقه، قواعد فقه و اصول‌فقه

یقِِ بررسی کاربردهای الفاظ در  یرا ازطر شاخصۀ اســــتعمال در علم اصول‌فقه نقش مهمی ایفا می‌کند، ز

متون دینی و ادبیات فقهی، می‌توان به قواعدی دســــت یافت که در اســــتنباط احکام شــــرعی کاربرد دارند. 

، مورد توجه اصولیان قــــرار گرفته و  یژه در مباحثی مانند وضع الفاظ، مشــــتق و مادۀ امــــر این شــــاخصه به‌و

اختلاف‌نظرهایی را میان اندیشــــمندان فقهی و اصولی ایجاد کرده اســــت. در ادامه، بــــه برخی از کاربردهای 

اصولی این شاخصه اشاره می‌شود.

3-1. کاربردهای اصولی

بحث مشــــتق مربوط به وضع الفاظ برای خصوص متلبس بالمبداء یا وضع الفاظ برای اعم از متلبس  •

بالمبداء و منقضی عنه التلبس است. برخی از اصولیان در این‌باره گفته‌اند: در آیۀ زانی و سارق، مشتق 

در اعم از متلبس بالمبداء استعمال شده است و اســــتعمال، کاشف از حقیقت است. در نتیجه، مشتق 

برای اعم از متلبس بالمبداء وضع شده است )بامیانی، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۲۶، به نقل از بابرتی، ۱۴۲۶ق، 

ج۱، ص۲۸۸(.

در موضوع‌له مادۀ امر اختلاف اســــت که آیا برای خصوص قول وضع شده است یا اینکه شامل فعل  •

هم می‌شود. سید مرتضی؟ره؟ با استناد به شاخصۀ استعمال فرموده است که مادۀ امر هم برای معنای 

قول وضع شــــده اســــت و هم برای معنای فعل )علم الهدی، بی‌تا، ص۲۰۲(. اما برخی از اندیشــــمندان 

اصولی اهل‌سنت گفته‌اند: مادۀ امر به‌دلیل استعمال، فقط برای معنای فعل، وضع شده است )شوکانی، 

۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۴۱(.

بارۀ موضوع‌له صیغۀ امر بین اصولیان اختلاف اســــت که آیا برای وجوب وضع شده است یا ندب؟  • در

سید مرتضی؟ره؟ گفته اســــت: با توجه به اینکه صیغۀ امر هم در معنای وجوب استعمال شده است و 

هم در معنای ندب، بنابراین برای هر دو معنا وضع شــــده اســــت و مشــــترک لفظی بین معنای وجوب و 

استحباب اســــت )علم الهدی، بی‌تا، ص۳۸(. برخی از اندیشمندان اصولی اهل‌سنت گفته‌اند: صیغۀ 

: ۶۳( )به  مْرهِِ« )نور
َ
الِفُونَ عَــــنْ أ ذِينَ يُُخَ

َّ
يَحْذَرِ ال

ْ
امر ظهور در وجوب دارد، به ‌دلیل اســــتعمال در آیۀ »فَل

نقل از قرافی، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۲۳۲(.

ینــه، حقیقــت  • ســید مرتضــی؟ره؟ معتقــد اســت کــه صیغــۀ امــر بــه صــورت مطلــق و عــاری از هرگونــه قر

ــم الهــدی،  ــا اســتعمال شــده اســت )عل ــرا صیغــۀ امــر در قــرآن در هــر دو معن ی « اســت، ز در »مــرّة و تکــرار
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بی‌تــا، ص۴۰(. برخــی از اندیشــمندان اصــولی اهل‌ســنت گفته‌انــد: صیغــۀ امــر هنگامــی کــه بــه صــورت 

كَاةَ« )قــرافی، ۱۴۱۶ق،  مطلــق اســتعمال شــود، دلالــت بــر تکــرار دارد، بــه دلیــل اســتعمال در آیــۀ »آتــوُا الــزَّ

ج۱، ص۳۲۸(.

، علــو و اســتعلا شــرط نیســت،  • برخــی از اندیشــمندان اصــولی اهل‌ســنت گفته‌انــد: در صیغــۀ امــر

ونَ«، صیغــۀ امــر بدون اســتعلا و علو اســتعمال شــده اســت )صنعانی،  مُــرُ
ْ
یفۀ »فَمَــاذَا تَأ چراکــه در آیــۀ شــر

بی‌تــا، ج۱، ص۲۷۷(.

برخی از اصولیان اهل‌ســــنت گفته‌اند: صیغۀ نهی، گاهی در تکرار استعمال شده است و گاهی در مرة.  •

در نتیجه، صیغۀ نهی برای قدر مشترک وضع شده است )همان، ص۲۹۲(.

در بحث دلالت صیغۀ امر بر فــــور یا تراخی، دیدگاه‌هــــای متعددی وجود دارد. امــــا برخی از اصولیان  •

گفته‌اند: هنگامی که اســــتعمالات صیغۀ امر مورد بررسی قرار می‌گیرد، این نتیجه حاصل می‌شــــود که در 

یت استعمال شده اســــت و در برخی موارد در تراخی. اســــتعمال صیغۀ امر در هر دو  برخی موارد در فور

دلالت دارد که برای هر دو معنا وضع شده و مشترک بین فور و تراخی است )علم الهدی، بی‌تا، ص۴۵(. 

برخی از دانشــــمندان اصولی اهل‌ســــنت گفته‌اند: صیغۀ امــــر هنگامی که به صورت مطلق اســــتعمال 

یت دارد )ارموی، بی‌تا، ج۱، ص۲۸۹(. می‌شود، به دلیل استعمال، دلالت بر فور

یرا لفظ نهی در  • سید مرتضی؟ره؟ در بحث دلالت نهی بر فساد گفته‌ اســــت: نهی موجب فساد نیست ز

صحیح و فاسد استعمال شده است و با توجه به اینکه اســــتعمال دلیل حقیقت است، در نتیجه، نهی 

مشترک در صحیح و فاسد است )علم الهدی، بی‌تا، ص۱۸۳(.

مقــدس اردبیــی؟ره؟ در بحــث زکات، بــه ایــن مناســبت کــه مــاک ولــد آن اســت کــه فقــط ازطــرفِ  •

پــدر باشــد یــا اینکــه ازطــرفِ مــادر نیــز کفایــت می‌کنــد، قــول ســید مرتضــی؟ره؟ را ترجیــح می‌دهــد. 

پــس از نقــل روایــی از پیامبــر؟ص؟ کــه امــام حســن مجتــی و امــام حســن؟عهما؟ را فرزنــد خــود خوانده‌انــد، 

ــا،  یــد: اصــل در اســتعمال آن اســت کــه معنــای حقیــی در نظــر گرفتــه شــود )مقــدس اردبیــی، بی‌ت می‌گو

ج۴، ص۱۸۹(.

برخی از اصولیان پیرامون وضع الفاظ برای خصوص صحیح یا اعم از صحیح و فاسد گفته‌اند: الفاظ  •

عبادات بــــرای اعم از صحیح وضع شــــده‌اند و دلیل چنین امری، اســــتعمال الفاظ عبــــادات در اعم از 

صحیح است )آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۱(.
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ــا« دلالــت بــر حصــر دارد، بــه  • برخــی از اندیشــمندان اصــولی در بحــث مفهــوم حصــر گفته‌انــد: واژۀ »إنّّمَ

یــی، بی‌تــا، ج۴، ص۴۱۲؛ نملــه، بی‌تــا، ج۴،  دلیــل اســتعمالِ واژۀ مذکــور در مــوارد حصــر )موســوی قزو

ص۱۷۹۳(.

3-2. کاربردهای فقهی و قواعد فقهی 

برخی از فقها گفته‌اند: واژۀ »نکاح« هــــم به‌معنای »وطی« و هم به‌معنای »عقد مخصوصی« اســــت؛  •

چراکه در هر دو معنا استعمال شده است )عوفی، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۴۵(.

برخی دیگر گفته‌اند: واژۀ »قرء« به دو معنای حیض و طهر است، چراکه در هر دو معنا استعمال شده  •

است )بخاری، بی‌تا، ج۲، ص۸۴(.

برخی در بحث قاعدۀ فقهی »انما الاعمال بالنیات« گفته‌اند: واژۀ »نیت« به دلیل استعمال، به‌معنای  •

قصد قلبی بر امری است )حکیم، بی‌تا، ج۱، ص۲۲۵(.

، و دلیل این امر را  • برخی گفته‌اند: واژۀ »غصب« عبارت اســــت از گرفتن چیزی به صورت زور و اجبار

، بی‌تا، ج۲، ص۴۹۴(. استعمال دانسته‌اند )علی حیدر

ــا و وطــی نیســت،  • ــای زن ــد: واژۀ مذکــور حقیقــت در معن «، برخــی گفته‌ان در بحــث حقیقــت واژۀ »فجــور

بلکــه حقیقــت در قــدر مشــترک بــن تمــام معــاصی )ماننــد بوســیدن و لمــس( اســت و دلیــل آن‌را امــارۀ 

اســتعمال دانســته‌اند، چراکــه واژۀ فجــور در تمامــی معــانی مذکور اســتعمال شــده اســت )طباطبــایی، بی‌تا، 

ج۱، ص۵۳۹(.

برخی در بحث شمولیت واژۀ »بیع« نســــبت‌به معاطات گفته‌اند: بیع برای قدر جامع وضع شــــده است  •

که شامل معاطات و بیع منعقد‌شده به‌وسیلۀ صیغۀ مخصوص می‌شــــود، چراکه واژۀ بیع در هر دو معنای 

ینی، بی‌تا، ج۵، ص۴۹۱(. مذکور استعمال شده است )موسوی قزو
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نتیجه‌گیری � 
براساسِِ مطالب بیان‌شده، این نتایج به‌دست آمده است:

هرچنـد اسـتعمال اعـم از حقیقـت و مجـاز اسـت، امـا بـا توجـه بـه حالت‌هـای مختلـفِ معنـای مجـازی .1 
و حقییق، چنین اشـکالی نمی‌توانـد کاشـفیت شـاخصۀ اسـتعمال از معنـای حقییق را دچـار اشـکال کنـد.

علامـت خوانـدنِ اسـتعمال به‌عنـوان فـارق بین معنـای حقیقی و مجازی، به‌ضمیمـۀ عواملی همچون .2 
غلبـۀ پدیـدۀ اسـتعمال در معنـای حقییق، دلیل بر صحت ادعای سـید مرتضی؟ره؟ اسـت.

یقِ استعمال بوده است. همچنین ازجمله .3  یۀ عرب‌زبانان در دستیابی به معنای حقیقی واژگان ازطر رو
یۀ  ؛ رو ، این موارد است: اقامۀ اجماع بر معتبر بودن شاخصۀ مذکور  بودن شاخصۀ مذکور دلایلِ معتبر
یـقِ اسـتعمال و هماهنگـی میـان شـاخصۀ  عـرف و عقالی عـالم در اسـتعلام معنـای حقییق واژگان ازطر
استعمال و هدف واضع نسبت‌به تفهیم معنای حقیقی به مجرد استعمال؛ و نیز عدم دلیل حمل لفظ بر 

ینه.  معنای مجازی به‌هنگام استعمال واژه‌ای در معنای بدون قر
، و بسـیاری از .4  ، مـاده و صیغـۀ امـر کاربـرد شـاخصۀ مذکـور در مسـائل اصـولی همچـون مفهـوم حصـر

مباحـث فقهـی به‌روشین نمایان اسـت.
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پی‌نوشت � 
موارد مشکوک بر موارد غالبی ملحق می‌شود..1 



رب
سر
ع ی
مال
 ت
دوب
ن استع

ام
ل 
رب
عم 
یان
ح 
یق
ی ازق

دیدگ 

ا
ه فر
ی
قی

45

فهرست منابع � 
قرآن کریم.

، مجـد الدیـن ابـو السـعادات المبـارک بن محمد بن محمـد بن محمد بـن الکریـم، )۱۴۱۲ق(، النهایه فی .1  ابـن اثیـر

غریـب الحدیـث و الأثر، بیـروت: مکتبة العلمیه.
ابن‌تیمیه، احمد، )ب‌یتا(، مجموع الفتاوی، بیروت: دار الوفاء..2 
 3.. ابوالفتح رازی، حسین بن علی، )۱۴۱۲ق(، تفسیر الرازی، تهران: اساطیر
آخوند خراسانی، محمد کاظم، )۱۴۰۹ق(، کفایه الأصول، چاپ اول، قم: مؤسسه آل‌البیت؟عهم؟..4 
ارموی، عبد الحمید، )ب‌یتا(، التحصیل من المحصول، بیروت: الرساله..5 
بابرتی، محمد بن محمود بن احمد، )۱۴۲۶ق(، الردود و النقود شرح مختصر ابن حاجب، ریاض: مکتبة الرشد..6 
بامیانی، غلام‌علی، )۱۴۰۸ق(، دروس فی الکفایه، قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟..7 
بخاری، علاء الدین، )ب‌یتا(، کشف الأسرار عن اصول فخر الإسلام، بیروت: دارالکتاب الإسلامی..8 
حائری اصفهانی، محمد حسین، )۱۴۰۴ق(، الفصول الغرویه فی اصول الفقهیه، قم: دار الاحیاء العلوم الإسلامیه..9 
حسن بن زید الدین، ابو منصور جمال الدین، )ب‌یتا(، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم: شریف رضی.10 .
حسینی شیرازی، سید محمد، )۱۴۲۶ق(، الوصول إلی کفایه الأصول، قم: دار الحکمه.11 .
حکیم، سید محمد تقی، )۱۴۲۹ق(، القواعد العامه فی الفقه المقارن، تهران: المجمع العالمی للتقریب بین 12 .

المذاهب الإسلامیه.

حلبی، حمزه بن علی بن زهره، )ب‌یتا(، غنیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟.13 .
حلی، محمد بن ادریس، )۱۴۱۰ق(، السرائر، قم: دفتر انتشارات اسلامی.14 .

شهرستانی، محمد حسین، )ب‌یتا(، غایه المسوول، بی جا: مؤسسه آل‌البیت؟عهم؟.15 .

شوکانی، محمد بن علی، )۱۴۱۹ق(، ارشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الأصول، دمشق: دار الکتاب العربی.16 .
شیرازی، محمد حسن، )۱۴۰۹ق(، تقریرات آیت الله مجدد شیرازی، قم: مؤسسه آل‌البیت؟عهم؟.17 .
الصفـی الهنـدی، صفـی الدیـن محمـد بـن عبـد الرحیـم، )۱۴۲۶ق(، نهایـه الوصـول فـی درایـه الأصـول، مکـه: 18 .

مکتبـه التجاریه.

صنعانی، محمد بن اسماعیل، )۱۴۰۱ق(، اجابه السائل شرح بغیه الآمل، بیروت: الرساله.19 .
طارمی، جواد، )ب‌یتا(، الحاشیه علی قوانین الأصول، قم: دار القرآن الکریم.20 .
طباطبائی، سید  محمد بن علی، )ب‌یتا(، المناهل، قم: آل‌البیت؟عهم؟ لاحیاء التراث.21 .
طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن، )۱۴۱۷ق(، العده فی اصول الفقه، قم: تیز هوش.22 .
علم الهدی، علی بن حسین، )ب‌یتا(، الذریعه إلی اصول الشریعه، تهران: دانشگاه تهران.23 .
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، خواجه امین افندی، )۱۴۱۱ق(، درر الأحکام فی شرح مجله الأحکام، بی جا: دار الجیل.24 . علی حیدر
عوفی، عوض بن رجاء، )۱۴۲۳ق(، الولایه فی النکاح، مدینه منوره: بی نا.25 .

، )۱۴۱۲ق(، المحصول فی علم الأصول، بیروت: مؤسسة الرساله.26 . فخر الدین رازی، محمد بن عمر
قرافـی، شـهاب الدیـن احمـد بـن ادریـس، )۱۴۱۶ق(، نفائـس الأصول فی شـرح المحصول، بی جـا: مکتبة نزار 27 .

. مصطفی الباز

کلباسی، محمد بن محمد بن ابراهیم، )ب‌یتا(، رسائل المحقق الکلباسی، قم: ب‌ینا.28 .
مصطفوی، کاظم، )۱۳۹۷(، خارج اصول فقه.29 .
، محمد رضا، )ب‌یتا(، اصول الفقه، بی جا: اسماعیلیان.30 . مظفر
مقدس اردبیلی، مولی احمد، )ب‌یتا(، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان، قم: نشر اسلامی.31 .

مقدس اردبیلی، مولی احمد، )ب‌یتا(، تعلیقه علی معالم الأصول، قم: نشر اسلامی.32 .

مقدس اردبیلی، مولی احمد، )ب‌یتا(، ینابیع الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم: مؤسسه نشر اسلامی.33 .
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امکان سنجی فقهی جواز شرط بندی با تجهیزات جنگی نوظهور
مسعود رازقی1

حمیدرضا  کامل‌نواب2

چکیده � 
با وجود اینکه در قرآن و روایات، شرط‌بندی و قمار یکی از محرمات الهی معرفی می‌شود، روایاتی وجود دارد 

که دلالت می‌کند پیامبر اکرم؟ص؟ در سوارکاری و تیراندازی حکم به جواز شرط‌بندی کرده‌اند و خودشان نیز 

آن‌را انجام می‌داده‌اند. از گذشته تاکنون علما، هدفِِ شارع از این جواز را ایجاد آمادگی رزمی مسلمانان برای 

جهاد در راه خدا برداشــــت کرده‌اند. امروزه با توسعۀ ابزار نظامی و منسوخ شــــدن ابزار جنگی صدر اسلام، 

تلاش‌هایی برای تعمیم این حکم، به ابزار جنگی جدید صورت گرفته است. در جستار پیش‌رو سعی شده 

یکرد انتقــــادی، ادلۀ تعمیم حکمِِ  اســــت با شیوۀ گردآوری کتابخانه‌ای و روش پردازش توصیفی ـ تحلیلی با رو

جواز به ابزار جنگی جدید بررسی و تحلیل شود. در همین راستا، پس از بررسی ادلۀ حرمت قمار و جواز »سبق 

و رمایه« نتیجه گرفته شــــده اســــت که عموم روایاتِِ جوازِِ »رمایه« شــــامل ابزار جدید هم می‌شــــود، ولی در 

یم. تلاش‌هایی که برخی برای الغاء خصوصیتِِ موارد سبق در روایات و تنقیح  »سبق« چنین عمومیتی ندار

، مناسبت حکم و موضوع به‌عنوان دلیلی بر جواز  مناط کرده‌اند نیز نقد و رد شده است. از سوی برخی دیگر

سبق در ابزار جدید مطرح شده است که قانع‌کننده نیســــت و در نتیجه برخلاف رمایه، حکم جواز در سبق 

قابل تعمیم نخواهد بود.

، شرط‌بندی، ابزار جنگی جدید. واژگان کلیدی: سبق، رمایه، قمار

یخ پذیرش: 1403/10/20 تار یافت: 1403/03/16	 یخ در * تار
masoudrazeghi@outlook.com              .)1. دانش‌پژوه سطح 2و3 پیوستۀ رشتۀ فقه و اصول مدرسۀ علمیۀ عالی نواب مشهد )نویسنده مسئول

hn3121370@gmail.com 2. عضو حلقۀ اجتهادی فقه سیاست و حکمرانی مدرسۀ عالی فقاهت عالم آل محمد؟ص؟.
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مقدمه � 
شــرط‌بندی و قمــار یکــی از محرمــات الهــی می‌باشــد کــه در دیــن اسلام از آن منــع گردیــده اســت 

)مائــده/90(، بــا وجــود ایــن، حکــم حرمــت شــرط‌بندی در دو مورد اســتثنا شــده اســت: یکــی ســبق و دیــگری 

ــه )حــر عــاملی، 1416ق، ج19، ص252(. در مباحــث آینــده خواهــد آمــد کــه فقهــا حکمــت جــواز ایــن‌دو  رمای

مورد از ناحیــۀ شــارع را ایجــاد آمادگــی رزمــی بــرای جهــاد در راه خــدا ذکــر کرده‌انــد. در زمــان قــدیم کــه ابــزار 

ــوارد  ــن م ــر ســر ای ــا شــرط‌بندی ب ــوده اســت، مســلمانان ب ــر و کمــان، اســب و شــتر ب ــزه، تی ، نی جنگــی شمــشیر

آمادگــی رزمــی خــود را می‌آزمودنــد. بــا گذشــت زمــان و تغییــر ابــزارآلات جنگــی و منسوخ شــدن ابــزار قدیمــی، 

ــه همــان  بــوط ب ــه تنهــا مر ــا حکــم جــواز ســبق و رمای ایــن ســؤال ذهــن فقیهــان را مشــغول ســاخته اســت کــه آی

ابــزارآلات زمان معصــومین؟عهم؟ بــوده اســت یــا می‌تــوان آن‌را بــه ابــزار جدید هــم تعــمیم داد و جــواز شــرط‌بندی 

، هواپیمــا و... را نتیجــه گرفــت؟. در مورد تیرانــدازی بــا تفنــگ و مســابقه بــا مــاشین، مــوتور

در راستای استکشاف این حکم، فقیه باید به چند پرسش پاسخ دهد:
آیــا ادلــۀ واردشــده در جــواز ســبق و رمایــه عمومیــی دارد کــه شــامل ابــزار جدیــد هم بشــود و در نتیجه .1 

بتــوان حکــم جــواز شــرط‌بندی بــا آن‌هــا را هــم اســتنباط کرد؟
در غیــر این‌صــورت، آیــا در ایــن ادلــه، علــت جــواز هــم ذکــر شــده اســت تــا بتــوان بــا تنقیــح منــاط .2 

قطعــی حکــم، جــواز را بــه ســایر معلول‌هــای آن ســرایت داد؟

در ایــن پژوهــش بــا تکیــه بــر مبــانی فقهــی و اصــولی مذهــب امامیــه بــه ایــن‌دو پرســش پاســخ داده 

می‌شــود.

پیشینۀ پژوهش

یسنده جست‌وجو کرده است، دو مقاله و دو پایان‌نامه در این زمینه وجود دارد: تا آنجایی که نو

لات مقا

یســنده: حاجیــان فروشــانی.  • یــۀ مشــروعیت ســبق و رمایــه در تســلیحات نظامــی مــدرن«، نو »نظر

یســنده در ایــن جســتار پــس از نقــد و بــررسی اقــوال فقهــا، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه عقــد  نو

ســبق و رمایــه در تســلیحات نظامــی جدیــد صحیــح اســت، بلکــه جــواز آن نســبت‌به مــوارد ذکرشــده در 

بــرد نظامــی داشــته باشــند. منصوصــات شــرعی نیــز تــا زمــانی اســت کــه کار
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یســـنده:  ، قیـــادت، قیافـــه، کهانـــت، مـــدح مـــن لا یســـتحق المـــدح...«، نو »بررسی گســـتردۀ فقهـــی قمـــار

یســـنده در ایـــن پژوهـــش ابتـــدا ادلـــۀ ســـبق و رمایـــه را در دو زمینـــه بررسی کـــرده  مـــدرسی طباطبـــایی یـــزدی. نو

بـــرد ایـــن ابـــزار در جنـــگ اســـت یـــا اعـــم از آن؟ و دیـــگری  اســـت: یکـــی اینکـــه آیـــا حکـــم جـــواز دائـــر مـــدار کار

ــن  ــۀ اول ایـ ــبت‌به زمینـ ــان نسـ ؟. ایشـ ــر ــا خیـ ــرد یـ ــاء خصوصیـــت کـ ــوان الغـ ــگری می‌تـ ــه روش دیـ ــا بـ ــه آیـ اینکـ

نتیجـــه را می‌گیـــرد کـــه هیچ‌یـــک از روایـــات بـــاب، دلالتی بـــر ایـــن مطلـــب نـــدارد، و نســـبت‌به زمینـــۀ دوم هـــم 

یـــقِِ مناســـبت حکـــم بـــا مـــوضوع، جـــواز را بـــه ابـــزار جدیـــد تعـــمیم بدهـــد، ولی در پایـــان،  کوشیـــده اســـت ازطر

ایـــن حکـــم را خلاف احتیـــاط می‌شمـــرد و همچـــنین شـــرط‌بندی بـــا اســـب و شـــتر در عصـــر حاضـــر را هـــم 

خلاف احتیـــاط می‌دانـــد.

پایان‌نامه‌ها

«، نوشــتۀ اله‌یــاری صادق‌آبــادی  • »ســبق و رمایــه در فقــه امامیــه و تطبیــق آن بــا مســابقات رزمــی روز

اســت کــه پــس از بــررسی حــد مشــروعیت ســبق و رمایــه در فقــه امامیــه، بــه ایــن مســئله می‌پــردازد کــه آیــا 

؟. او بــه ایــن نتیجــه می‌رســد کــه بــا توجــه بــه روایــات  بــارۀ ابــزار خــاصی اســت یــا خیــر ایــن مشــروعیت در

، ســبق و رمایــه، بــا وســایل پیچیــده و پیشــرفته  بــاب، در جوامــع کنــونی هــم مثــل گذشــته بــه تناســب روز

یــت بنیــۀ اســام اســت. یــرا هــدف از آن تقو جایــز اســت، ز

بعــۀ اهل‌ســنت  • یــن از نقطه‌نظــر مســائل ار »بــررسی تطبیــی ســبق و رمایــه و رابطــۀ آن بــا ســاح‌های نو

یســنده بــا بــررسی مســتندات ســبق  و مذهــب شــیعه«، نوشــتۀ حســن مبــن اســت. در ایــن پایان‌نامــه نو

ــا  ــا اســتفاده از برخــی روش‌ه ــد را ب ــه در ســاح‌های جدی ــات، جــواز ســبق و رمای ــات و روای ــه از آی و رمای

ــد: روش‌هــایی همچــون فهــم اجتماعــی نصــوص، نقــش عنصــر زمــان و مــکان در اجتهــاد و  ثابــت می‌کن

نیــز بهره‌گیــری از قیــاس فقهــی در دیــدگاه اهل‌ســنت.

در مقایســه با پژوهش‌هــای یادشــده، در پژوهــش پیــش‌رو تلاش گردیده اســت ادلــۀ مطرح‌شــده از سوی 

یکــرد انتقــادی بازنــگری، نقــد و بررسی شــود و در  قــائلان بــه جــواز ســبق و رمایــه در ابــزار جنگــی جدیــد، بــا رو

پایــان، قول بــه تفصیــل بین رمایــه و ســبق نتیجــه گرفتــه شــود.

1. مفهوم‌شناسی

در ابتدا لازم است مبادی تصوری بحث واضح شود.
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1-1. معنای لغوی و اصطلاحی قمار

برای اینکه در این پژوهش بتوانیم مفهوم قــــار را به‌درستی بر مصادیقش تطبیق دهیم، لازم اســــت درک 

« بوده و  یشۀ »قمر « مصدر دوم باب مفاعله از ر ار درستی از معنای عرفی و اصطلاحی آن داشــــته باشیم. »مقِم

بازی کردن  ید، معنای قمار یشۀ این واژه در باب ثلاثی مز مصدر اولش »مقامرة« است. طبق گفتۀ جوهری، ر

بازی کردن، مشــــتمل بر  یــــد، علاوه بر معنای قمار می‌دهد، اما باب تفعیــــل آن در ثلاثی مجرد و نیز ثلاثی مز

« یعنی 
ُ
جُُلُ رََ ال�رََّ بازی کردم، پس او را بُُردم و »تََقََمَّ�َ معنای بُُردن هم هست، مثلاً »قامََرتُُهُُ فََقََمََرتُُه« یعنی با او قمار

بازی می‌کرد، در قمار بُُرد. )جوهری، 1407ق، ج2، ص799(. آن مرد کسی را که با او قمار

« عملیات شرط‌بندی و مراهنه است و وقتی گفته  از کلام ابن‌منظور این برداشت می‌شود که معنای »قمار

« یعنی »راهََنََهُُ«: با او گرو گذاشت )شرط بست(. اما گاهی دلالت بر عملیات بازی قمار 
َ
جُُلَ می‌شود »قامََرََ ال�رََّ

بازی کردند. دارد و »تقامروا« یعنی با یکدیگر قمار

بازی‌ها چهار حالت دارند:

الف. بازی با آلات مخصوصِِ قمار همراه با شرط‌بندی؛

ب. بازی با آلات مخصوص قمار بدون شرط‌بندی؛

ج. بازی با غیر آلات مخصوص قمار همراه با شرط‌بندی؛

د. بازی با غیر آلات مخصوص قمار بدون شرط‌بندی.

 برمی‌گیرد. « در عرف و نیز در اصطلاح علم فقه کدام‌یک از این حالات را در باید دید واژۀ »قمار

1-1-1. واژۀ قمار در عرف

« را به‌معنای »شــــرط‌بندی در ]مطلق[ بــــازی« ذکر می‌کردند و هیچ‌گونه  یون قدیمی‌تر »قمار در کلام لغو

قیدی به آن اضافه نکرده‌اند، اما متأخرانی مثل طریحی معنای آن‌را مقید کرده و گفته‌اند: 
، بازی با ابزار مخصوصی اســــت که برای این کار مهیا شده، مانند  »قمار
شــــطرنج، نــــرد و... . اصل قــــار گرو گــــذاشتن و شــــرط‌بندی در بازی 
به‌وسیلۀ این اشیاء اســــت، اما چه‌بســــا به بازی با انگشــــتر و گردو هم 

اطلاق می‌گردد« )طریحی، 1375، ج3، ص547(.
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 احتمــالاً ایشــان ایــن معنــا را تحت‌تأثیــر معنــای اصطلاحــی فقهــی گفتــه اســت وگرنــه در کتــب لــغوی قبــل 

 
ً
ــاً « عرف ــن‌رو لفــظ »قمــار ــدی یافــت نمی‌شــود، ازای ــرده اســت چــنین قی ــع ک ــده تتب ــه نگارن ــا جــایی ک از ایشــان ت

ــر آن. در نتیجــه  ــا غی ــزار مخصــوص باشــند ی ــا اب حقیقــت در »شــرط‌بندی در مطلــق بازی‌هــا« اســت، خــواه ب

ــرد.  برمی‌گی ــازی را در ــۀ ب ــت اول و ســوم از حــالات چهارگان ــای عــرفی حال معن

1-1-2. واژۀ قمار در اصطلاح علم فقه
« در اصطلاح فقها بــــر مطلق بازی با  ار یــــد: »مقِم محقق ثانی؟ره؟ می‌گو
اشیائی که برای این کار مهیا شــــده‌اند اطلاق می‌شود، چه رهنی در کار 

باشد، چه نباشد )محقّّق کرکي، 1414ق، ج4، ص24(.

« قیــدِِ »بــازی بــا ایــن اشیــاءِِ مخصــوص« را آورده‌انــد ایــن اســت کــه در   دلیــل اینکــه فقهــا در معنــای »قمــار

برخــی از روایــات، مطلــقِِ بــازی بــا ایــن اشیــاء حــرام دانســته شــده اســت1 و ایــن اطلاق شــامل حالــت »بــازی 

ــای عــرفی  ــد: معن ــخ انصــاری؟ره؟ می‌فرمای ــا شی ــه« هــم می‌شــود. ام ــدون مراهن ــای مخصــوص ب ــن اشی ــا ای ب

« انصــراف از ایــن حالــت بــه حالــت »بــازی بــا ابــزار مخصــوص همــراه مراهنــه« دارد و ایــن انصــراف مانــع  ــار »مقِم

ینــه حکمــت بــوده اســت، پــس نمی‌تــوان بــه اطلاق تمســک کــرد )شیــخ انصــاری، 1443ق، ج1،  از اجــرای قر

ص372(، در حــالی کــه ایشــان منشــأ ایــن انصــراف را غلبــۀ وجــودی ذکــر کــرده اســت.

 غلبۀ وجــودی طبــق مبنای خودِِ ایشــان منشــأ 
ً
در پاسخشــان بایــد گفــت: اولاً کــدام غلبــۀ وجــودی؟. ثانیــاً

انصــراف نیســت. ازایــن‌رو خــودِِ ایشــان در ادامــه روایــاتی را ذکــر می‌کنــد کــه در آن‌هــا ادعــای انصــراف بعیــد 

اســت. در نتیجــه، حالــت دوم نیــز در معنــای اصطلاحــی داخــل اســت.

یــاض؟ره؟ ایــن مورد  ــه؟ صاحــب ر ــا ن ــای اصطلاحــی هســت ی ــا حالــت ســوم هــم داخــل در معن ــا آی ام

را هــم قمــار می‌دانــد )طباطبــایی کربلایی، 1404ق، ج2، ص41( و بــرای مدعــای خــود بــه روایــت »علاء بــن 

ــفّّ(،  ــد: فرشــتگان در شــرط‌بندی شترســواری )خُُ ــر؟ص؟ فرموده‌ان ــه در آن پیامب ــد ک ــة« استشــهاد می‌کن سیاب

یــش( حاضــر می‌شــوند و غیــر آن حــرام و قمــار اســت )حــر عــاملی،  ( و تیرانــدازی )ر اسب‌ســواری )حافِِــر

1416ق، ج19، ص253(. صاحــب جواهــر؟ره؟ ایــن مورد را قمــار نمی‌دانــد و معتقــد اســت کــه حرمــت آن فقــط 

کل مــال بالباطــل« اســت؛ بنابرایــن اگــر برنــده از بــاذلی کــه طیــب نفــس دارد ـــ نــه به‌عنــوان اینکــه  ازجهــتِِ »أ

قمــار او را ملــزم کــرده اســت و نــه به‌عنــوان اینکــه ایــن کار عقــدی از عقــود مشروعه اســت، بلکه بــه عنــوان وفای 
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بــه وعــده )کــه طبــق روایــات نــذرِِ بــدون کفــاره اســت( ـ مبلــغ رهــان را بگیــرد، می‌تــوان قائــل بــه جــواز آن شــد 

)نجفی جــواهری، 1362، ج22، ص110(. در پاســخ بایــد گفــت: طبــق روایتی کــه گفته شــد و نیــز روایــات دیگری 

 کــردنِِ  کــه خواهــد آمــد ایــن حالــت هــم قمــار شمــرده شــده و حــرام اســت و وقتی کاری حــرام باشــد، عهــد یــا نذر

ــدارد. ــا ن آن معن

اما حالت چهارم داخل در معنای اصطلاحی نیست. البته شیخ انصاری؟ره؟ گفته است: 
»برخی اصل قمار را مغالبه و برتری جــــستن می‌دانند« )شیخ انصاری، 

1443ق، ج1، ص371(.

 کــه اگــر این‌گونــه باشــد، ایــن مورد را هــم شــامل می‌شــود؛ امــا مشــخص نیســت قــائلان بــه آن چــه کســانی 

بوده‌انــد.

ــچ مســابقه‌ای  ــد: هی ــه می‌فرمای ــام صــادق؟ع؟ اســت ک ــراد، صحیحــۀ حفــص از ام ــن اف ــۀ ای یکــی از ادل

[ نیســت، مگــر مســابقه بــا حیوانــات نــرم پــا )مثــل شــتر و فیــل( و حیوانــات سُُــم‌دار )مثــل اســب و الاغ(  ]جایــز

ــه اســت:  ــر )حــر عــاملی، 1416ق، ج19، ص252(. شــهید ثــانی؟ره؟ گفت ــعنی تی ــکان، ی و پی
( باشــد،  بــاء )مصــدر »اگــر در ایــن روایــت »ســبق« بــه ســکون 
 ، ــز ــر ایــن ســه چی ــا غی حرفشــان درســت اســت و اصــل مســابقه‌دادن ب
گرچــه بــدون عــوض هــم کــه باشــد حــرام اســت، امــا نظــر مشــهور 
»ســبق« بــه فتــح بــاء اســت کــه به‌معنــای عــوضی اســت کــه بــرای 
ایــن کار داده می‌شــود و مــراد از نفی عــوض، نفی ماهیــت آن نیســت، 
بلکــه مجــاز از نفی حکمــی از احــکام آن )صحــت( اســت )شــهید ثــانی، 

ص69(. ج6،  1413ق، 

 موافق با اصل 
ً
یرا اولاً روایت فتح بین محدثین مشهور است، ثانیاً به‌نظر ایشان قول به جواز بهتر است، ز

 بر چنین مسابقاتی غرض صحیح مترتب است« 
ً
( است و ثالثاً )جواز

 ایــن مورد حــرام نیســت )نجفی جــواهری، 1362، ج22، 
ً
صاحــب جواهــر؟ره؟ گفتــه اســت: ظاهــراً

ص109(، به‌خاطــر اصــل و انصــراف ادلــه از ایــن مورد چهــارم و اینکــه سیــرۀ علمــا و عــوام بــر مغالبــه و 
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ید  بــرتری‌جویی در بازی‌هــایی اســت کــه بــا نیروی بــدنی ســر و کار دارد یــا ســایر بازی‌هــا، و نیــز روایتی کــه می‌گو

امــام حســن و امــام حــسین؟عهما؟ در محضــر پیامبــر؟ص؟ در حــال کشتی گــرفتن بودنــد )طــبری، 1356ق، 

محب‌الدیــن طــبری، ص134(. 

1-2. معنای مََیسر

‌این‌رو لازم است معنای آن بررسی شود. برای میسر چند  « آمده اســــت. از در ادلۀ حرمت قمار واژه »مََیْْسِِر

معنا ذکر شده است:

1-2-1. عملیات قمار

یه و تقسیم کردن است.  « است و به‌معنای محل تجز یشه »یسر « بر وزن »مََفعِِل«، اسم مکان از ر »مََیسِِر

 ، یند که محل تقسیم کردن چیزی اســــت که با آن قمار می‌شــــود )ابن‌منظور « می‌گو به قمار از آن جهت »میســــر

ید: قمار به  1414ق، ج5، ص298؛ مرتضــــی زبیدی، 1414ق، ج7، ص636(. نظر دیگری هســــت که می‌گو

« نامیده شده اســــت که مال غیر در آن بدون رنج و مشقت و به‌آسانی گرفته می‌شود )قرشی  این دلیل »میسر

بنایی، 1412ق، ج7، ص263( در روایتی از وشّّــــاء از امام رضا؟ع؟ نقل شــــده اســــت که »میســــر همان قمار 

است« )الکافي، ج5، ص124(.

1-2-2.  نوع خاصی از قمار

« نوع خــاصی از قمــار اســت کــه در آن ده نفــر شــتری را بــه نسیــه  یــد »میســر یــک نظــر دیگــر هــم می‌گو

یدنــد و قبــل از بــازی آن‌را نحــر کردنــد و بــه بیســت و هشــت قســمت تقــسیم می‌کردنــد )صعیــدی،  می‌خر

بــه تیــر بــه نام‌هــای »الفــذ«، »التــوأم«، »الرقیــب«، »الحلــس«،  1384ق، ج2، ص1316(، ســپس ده چو

»النافــس«، »المســبل«، »المــعلی«، »المنیــح«، »الســنیح« و »الرغــد« را در ترکــش می‌گذاشــتند و هــر نفــر 

یکــی را بیرون مــی‌آورد. صاحــب »الفــذ« یــک ســهم از گوشــت‌ها را برمی‌داشــت، صاحــب »التــوأم« دو ســهم، 

صاحــب »الرقیــب« ســه ســهم، صاحــب »الحلــس« چهــار ســهم، صاحــب »النافــس« پنــج ســهم، صاحــب 

»المســبل« شــش ســهم، صاحــب »المــعلی« هفــت ســهم و بــه صاحبــان »المنیــح«، »الســنیح« و »الرغــد« 

ســهمی تعلــق نمی‌گرفــت و آن‌هــا بایــد ثمــن شــتر را می‌پرداختنــد. بــه ایــن بــازی »أزلام« )بــه معنــای تیرهــای 

زْْلامِِ< )المائــدة/3( بــه همین معنا اشــاره 
َ
أَ

ْ
نْْ تََسْْتََقْْسِِمُُوا بِِالْ

َ
یفــۀ>وََ أَ ( و »اقلام« می‌گفتنــد، چنان‌کــه آیــۀ شر بی‌پــر

دارد )شیــخ صــدوق، 1363، ج3، ص345؛ طباطبــایی، 1390ق، ج2، ص192(. ایــن نظــر صحیــح نیســت و 
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یــرا در  اگرچــه أزلام نوعــی میســر اســت، ولی میســر منحصــر در أزلام نیســت و اعــم از تمــام اقســام قمــار اســت، ز

زْْلامُُ رِِجْْسٌٌ< )المائــدة/90( ایــن‌دو کلمــه بــه هــم عطــف شــده 
َ
أَ

ْ
نْْصابُُ وََ الْ

َ
أَ

ْ
مََيْْسِِرُُ وََ الْ

ْ
خََمْْرُُ وََ الْ

ْ
مََا الْ

یفــۀ >إِِ�نََّ آیــۀ شر

اســت و اگــر هــر دو یــک معنــا داشــته باشــد، لغــو اســت.

1-2-3. چیزی که در قمار مبادله می‌شود

 ] بــارۀ میســر می‌پرســد و ایشــان پاســخ می‌دهنــد: ]میســر یاســر خــادم در روایتی از امام رضــا؟ع؟ در

»ثََقََــل«2 از هــر چیزی اســت. »ثََقََــل« درهم‌هــایی اســت کــه دو شــرط‌بند ]بــرای شــرط‌بندی[ بیرون می‌آورنــد 

)حــر عــاملی، 1416ق، ج17، ص167 و 325(.

1-2-4.  ابزاری که با آن قمار می‌شود

یســد: ای سیــد  و مــولای مــن! اگــر صلاح  ابــراهیم بــن عنبســه در نامــه‌ای بــه امــام هــادی؟ع؟ می‌نو

مََيْْسِِر...< )البقــرة/219(. 
ْ
خََمْْر وََ الْ

ْ
ونََكََ� عََنِِ� الْ

ُ
می‌دانیــد مــرا از ایــن قول خداونــد عزوجــل بــا خبــر کنیــد: >يََسْْئََلُ

میســر چیســت فدایــت شــوم؟ ایشــان نوشــتند: هــر آنچــه به‌وسیلــۀ آن قمــار می‌شــود میســر اســت و هر مســکری 

حــرام اســت )حــر عــاملی، 1416ق، ج17، ص326(. اگــر ایــن روایــت صحیــح باشــد، می‌تــوان به‌وسیلــۀ آن بــر 

یــرا اگــر میســر  ــزار قمــار )چــه بــا شــرط‌بندی باشــد، چــه بــدون آن( اســتدلال کــرد، ز ــا اب حرمــت مطلــق بــازی ب

باشــد، بــا توجــه بــه امــر >فََاجْْتََنِِبوُُا< در آیــۀ 90 سورۀ مائــده، مطلــق تصــرف در آن حــرام می‌شــود. یکــی از 

ــدون شــرط‌بندی اســت. ــا آن ب ــازی ب ــز ب ــات نی تصرف

1-3. معنای إثم

ثم« یــعنی  « بــه کار رفتــه اســت کــه لازم اســت معنــای آن بررسی شــود. »إ
مثْم

 در ادلــۀ حرمــت قمــار واژۀ »إ

ثم« هــم از همین معنــا مشــتق شــده اســت،  ینــد. »إ . بــه ناقــه‌ای کــه تأخیــر می‌کنــد »آثمــة« می‌گو کنــدی و تأخیــر

ثم« نــام افعالی اســت  یــرا انســان را از نیکی کــردن بــه تأخیــر می‌انــدازد )ابــن فــارس، 1399ق، ج1، ص60(. »ا ز

کــه رسیــدن بــه ثــواب را کُُنــد می‌کنــد )راغــب اصفهــانی، 1416ق، ص63( و عبــارت اســت از همــان »ذنــب« و 

، 1414ق، ج12، ص5؛ فیروزآبــادی، 1415ق، ج4، ص72(. انجــام عــملی کــه حلال نیســت )ابن‌منــظور

1-4. معنای سبق

 در ســایر 
ً
ــقََ« اســت کــه معنــای حــقیقی‌اش پیشــی‌گرفتن در حرکــت اســت و مجــازاً »سََبْْــق« مصــدر »سََبََ

ــر  ــه‌ای اســت کــه ب ــه کار مــی‌رود )راغــب اصفهــانی، 1416ق، ص395(. در اصــطلاح عــرفی، معامل تقدم‌هــا ب
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ین اســب‌ها و ســوارکاران شــناخته شــوند  دوانــدن اســب‌ها و ماننــد آن در میــدان مســابقه انجام می‌شــود تــا بهتر

)اصفهــانی، 1362، ج28، ص212(. 

1-5. معنای رمایه

»رِمِایََة« مصدر »رََمََی« اســــت که در اشیاء به‌معنای انداختن و پرتاب کردن است و در گفتار به‌معنای 

تهمت زدن و نسبت ناروا دادن است )راغب اصفهانی، 1416ق، ص366(. در اصطلاح عرفی، به معامله‌ای 

یند که در مسابقه بر پرتاب اشیائی مثل تیراندازی انجام می‌شــــود تا مهارت تیرانداز و میزان شناختش  می‌گو

یه‌ای تیر را بیاندازد[ شــــناخته شود )اصفهانی، 1362، ج28،  از جایگاه انداختن تیر ]و اینکه باید در چه زاو

ص212(.

2. ادلۀ حرمت قمار

 برمی‌گیــرد. ازایــن‌رو لازم اســت  از آنجــایی کــه ســبق و رمایــه دارای شــرط‌بندی اســت، معنــای قمــار آن‌را در

قبــل از اینکــه جــواز ســبق و رمایــه را بررسی کــنیم، حرمــت قمــار بــرای مــا ثابــت شــود. ادلــۀ حرمــت قمــار بــر چنــد 

دســته‌اند:

2-1. قرآن

یم در دو جا به مََیسر اشاره کرده است: قرآن کر

الف. آیۀ 219 بقره:
اسِِ وََ  مََيْْسِِرِِ قُُلْْ فيهِِما إِِثْْمٌٌ كََبيرٌٌ وََ مََنافِِعُُ لِِلنَّ�َ

ْ
خََمْْرِِ وََ الْ

ْ
ونََكََ عََنِِ الْ

ُ
>يََسْْئََلُ

كْْبََرُُ مِِنْْ نََفْْعِِهِِما<3 )البقرة/ 219(.
َ
إِِثْْمُُهُُما أَ

ــر برشمــرده  ثم کبی ــازل شــده، خمــر و میســر را مصــداق ا ــر پیامبــر؟ص؟ ن ــه ب ــه کــه در مدین خداونــد در ایــن آی

بََغْْيََ بِِغََيْْرِِ 
ْ
إِِثْْمََ والْ

ْ
فََواحِِشََ ما ظََهََرََ مِِنْْها وما بََطََنََ والْ

ْ
يََ الْ ِ

� بِّ مََ رََ ما حََ�رََّ
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه قبــل از آن آیــۀ >قُُلْْ إِِ�نََّ

ِ وََ ...<4 )الأعــراف/ 33( در مکــه نــازل شــده بــود و به‌ســبب آن هــر اثمــی بــر مســلمانان حــرام اعلام گردیده 
حََقِّ�

ْ
الْ

یــق‌اولی بــر آنــان حــرام باشــد. ثم کبیــر هســتند بایــد بــه طر بــود، پــس خمــر و میســر کــه ا

امــا انســان‌ها به‌خاطــر جنبــۀ حیــوانیتی کــه در کنــارِِ جنبــۀ روحانی‌شــان دارنــد، همــواره تمایــل بــه شــهوات 

یشــه‌کن کردن  ــرای ر ــال ب ــن‌رو خــدای متع ــد؛ ازای ــرک عــادت را برایشــان دشــوار می‌کن ، ت ــر داشــته و همین ام
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ــج  ــار ناپســند و رای ــازی هــم دو رفت ب ــد. میگســاری و قمار ــارزه می‌کن ــا آن‌هــا مب ــج ب ی ایــن عــادات زشــت، به‌تدر

، ممکــن اســت برخــی ایــن آیــه را  یــج آن‌هــا را حــرام اعلام نمــوده اســت. بــه همین خاطــر بوده‌انــد کــه اسلام به‌تدر

یــح در حرمــت نداننــد و عــده‌ای از صحابــه بــا ایــن توجیــه کــه می‌تــوان شــراب را بــه مقــداری خورد کــه هــم  صر

ضرری نداشــته باشــد و هــم از منافعــش عایــد انســان بشــود، پــس از نزول این آیــه همچنــان به شــراب خوردن 

ادامــه می‌دادنــد تــا اینکــه دو آیــۀ مــذکور نــازل گردیــد )طباطبــایی، 1390ق، ج2، ص195(.

ب.آیۀ 90 و 91 مائده: 
زْْلامُُ رِِجْْسٌٌ مِِنْْ 

َ
أَ

ْ
نْْصابُُ وََ الْ

َ
أَ

ْ
مََيْْسِِرُُ وََ الْ

ْ
خََمْْرُُ وََ الْ

ْ
مََا الْ

ذينََ آمََنُُوا إِِ�نََّ
�لََّ
هََا ا يُّ�ُ

َ
>يا أَ

نْْ يُُوقِِعََ 
َ
يْْطانُُ أَ

يدُُ الشَّ�َ ما يُُر
مْْ تُُفْْلِِحُُونََ * إِِ�نََّ

ُ
كُ

�لََّ
عََ

َ
يْْطانِِ فََاجْْتََنِِبُُوهُُ لَ

عََمََلِِ الشَّ�َ
هِِ وََ عََنِِ  رِِ اللَّ�َ

ْ
كُُمْْ عََنْْ ذِِكْ مََيْْسِِرِِ وََ يََصُُ�دََّ

ْ
خََمْْرِِ وََ الْ

ْ
بََغْْضاءََ فِيِ الْ

ْ
عََوََدةََ وََ الْ

ْ
مُُ الْ

ُ
بََيْْنََكُ

نْْتُُمْْ مُُنْْتََهُُونََ<5 )المائدة/90 و 91(.
َ
لاةِِ فََهََلْْ أَ ال�صََّ

کیدهــایی کــه در  کیــد فــراوان ایــن امور را حــرام اعلام می‌کنــد. تأ یفــه، به‌صراحــت و بــا تأ در ایــن آیــۀ شر

، عمــل شیطــان خواندنشــان، امر  : انمــا، رجــس نامیــدن ایــن امور ایــن آیــه بــر حرمــت وجــود دارد، عبارت‌انــد از

، پرســش  یــح بــه اجتنــاب از آن‌هــا، توقــع رســتگاری از اجتنــاب آن‌هــا، بیــان مفاســد مترتــب بــر خمر و میســر صر

از اینکــه آیــا ایــن مقــدار از بیــان، شمــا را از ارتــکاب آن بــاز مــی‌دارد، امــر بــه اطاعــت از خــدا و رسول؟ص؟ و 

 بــودن از مخالفتشــان، و نیــز بی‌نیــازی خــدا و رسول؟ص؟ از آن‌هــا درصورتِِ مخالفــت، کــه در آیــۀ بعــد بــه  برحذر

آن اشــاره شــده اســت )طباطبــایی، 1390ق، ج6، ص117(.

2-2. روایات

دستۀ اول: روایاتی که بر حرمت قمار به صورت کلی دلالت دارند:

ید: نزد امام صادق؟ع؟ بودم که مردی آمد و گفت: مرا از این قول خداوند  الف. اســــباط بن ســــالم می‌گو

باطِِل< )النساء/ 29(. فرمودند: مراد از آن 
ْ
مْْ� بِِالْ

ُ
مْْ� بََيْْنََكُ

ُ
كُ

َ
مْْوالَ

َ
وا أَ

ُ
كُُلُ

ْ
ذِِينََ� آمََنُُوا لا تََأْ

�لََّ
هََا ا يُّ�ُ

َ
عزوجل باخبر کن: >يا أَ

قمار است )حر عاملی، 1416ق، ج17، ص167(. این روایت مرفوعه6 است.

یرا سهل بن  « گذشــــت. البته این حدیث ناتمام اســــت، ز ب. روایت وشّّــــاء که در بخش »معنای میسر

یاد در سلسلۀ سند آن منسوب به ضعف جدی و فساد روایت و دین اســــت )ابن‌غضائری، 1364ق، ج1،  ز
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ء از وی و نیز شیخ اجــــازه بودنش، او را 
الّا
ص67(. البته برخی از فقهــــا به‌دلیل کثیرالروایه بــــودن، روایت اج

توثیق نموده‌اند )خوئی، 1372، ج9، ص356(.

وا 
ُ
كُُلُ

ْ
بارۀ این قول خداوند عزوجل پرسیدم: >وََ لا تََأْ ید: از امام صادق؟ع؟ در یاد بن عیسی می‌گو ج. ز

یش این‌گونه بود که مرد بر سر خانواده  باطِِل< )البقرة/ 188(؛ حضرت پاســــخ دادند: قر
ْ
مْْ� بِِالْ

ُ
مْْ� بََيْْنََكُ

ُ
كُ

َ
مْْوالَ

َ
أَ

و مالش قمار می‌کرد. پس خداوند عزوجل از آن نهی کرد )حر عــــاملی، 1416ق، ج17، ص164(. این روایت 

یاد بن عیسی شناخته‌شده نیست. یرا ز سندش ضعیف است، ز

دســتۀ دوم: روایــاتی کــه دلالــت بــر حرمــت مطلــق بــازی بــا آلات قمــار )چــه بــا شــرط‌بندی و چــه بــدون آن( 

ــد: می‌کنن

« گذشت. الف. نامۀ ابراهیم بن عنبسه که در بخش »معنای میسر

بعةعشــــر و هر آنچه با آن قمار می‌شــــود مََیسر است )حر  ب. امام رضا؟ع؟ می‌فرمایند: شــــطرنج، نرد، ار

یب روایت قبلی، این روایت هم دلالت بر حرمت مطلق تصرف  عاملی، 1416ق، ج17، ص167(. به همان تقر

در این ابزار می‌کند. البته این حدیث مرفوعه هم است.

بارۀ شطرنج و اســــباب‌بازی جوانان که به آن، اسباب‌بازی امیر یا اسباب‌بازی  ج. از امام صادق؟ع؟ در

یند ســــؤال شــــد؛ فرمودند: به‌نظر تو اگر خداوند بین حق و باطل تمییز دهد، با کدام‌یک  ســــه‌نفره هم می‌گو

خواهد بود؟. گفت: با باطل؛ فرمودند: پس خیری در آن نیســــت )حر عاملی، 1416ق، ج17، ص319(. این 

یرا ابن‌بکیر در سلسلۀ ‌ســــند آن فطحی، ولی ثقه است )کشــــی، 1348، ص345(، و  روایت موثقه اســــت، ز

همچنین ابن‌فضّّال، اما گفته شده است که ابن‌فضّّال در آخر عمرش برگشته است )همان، ص565(.

ینۀ این‌که امام؟ع؟ در مقام پاسخ  بارۀ اسباب‌بازی ســــؤال می‌شود، به‌قر با توجه به این‌که از امام؟ع؟ در

به سؤال هستند، منظورشان این اســــت که در این ابزار خیری نیســــت. در نتیجه، مطلق تصرف در این ابزار 

حرام است، چه بازی با شرط‌بندی باشد و چه بدون شرط‌بندی. استدلال به این روایت مبتنی بر این است 

که ما عبارت »لا خیر فیه« را ظاهر در حرمت بدانیم، در حالی که این عبارت اعم از حرمت و کراهت است.

بارۀ اشیائی که مردم با آن بازی می‌کنند سؤال کردم: نرد، شطرنج  ید: از امام صادق؟ع؟ در د. فضیل می‌گو
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و ... تا به سِِــــدََر رسیدم. فرمودند: اگر خداوند بین حق و باطل تمییز دهد، بــــا کدام‌یک خواهد بود؟. گفتم: با 

باطل؛ فرمودند: پس تو را با باطل چه کار است؟ )حر عاملی، 1416ق، ج17، ص324(. این روایت به‌لحاظ 

یرا در سلسلۀ ‌سند آن عبدالله بن عاصم در کتب قدما نیامده است و اگرچه متأخرانی  سندی ضعیف است، ز

مانند محقق حلی؟ره؟ به عدالتش اشــــاره کرده‌ اند ولی توثیقات متأخران مبنی بر حدس بوده و اعتبار ندارد 

)خوئی، 1372، ج11، ص244(.

، نرد، شــــطرنج و هر قماری  یفــــۀ 90 سورۀ مائده می‌فرمایند: اما مََیســــر بــــاره آیۀ شر ه. امام صادق؟ع؟ در

‌جانبِِ خداوند حرام و محرم و پلید و از عمل شیطان  ید و فروش و اســــتفاده از تمام آن‌ها از میسر اســــت و خر

اســــت و خداوند خمر و میســــر را با اوثان )بت‌ها( همراه کرده )حر عــــاملی، 1416ق، ج17، ص321(. از این 

روایت استفاده می‌شود که بازی با ابزار قمار بدون شــــرط‌بندی هم حرام است. اما روایت به‌خاطر ابی‌جارود 

یدی‌مذهب )شیخ طوسی، بی‌تا، ص135( ضعیف است و البته مرفوعه نیز هست. ز

:) دستۀ سوم: روایاتی که دلالت بر حرمت مطلق بازی با شرط‌بندی دارند )چه با ابزار قمار چه بدون ابزار

« گذشــــت. امــــا این حدیث به‌خاطر  الف. روایت علاء بن سیابة که در بخش »معنای اصطلاحی قمار

محمد بن موسی که منسوب به غلو است ضعیف است )نجاشی، 1407ق، ص338(.

نْْصابُُ� 
َ
أَ

ْ
مََيْْسِِرُُ والْ

ْ
خََمْْرُُ والْ

ْ
مََا الْ

ب. امام صادق؟ع؟ می‌فرماینـد: وقتی کـه خداونـد بـر پیامبـرش؟ص؟ آیـۀ >إِِ�نََّ

يْْطانِِ� فََاجْْتََنِِبُُوهُُ�< )المائدة/90( را نازل کرد، گفته شـد: یا رسول‌الله، میسـر چیسـت؟ 
لشَّ�َ

َ
زْْلامُُ� رِِجْْسٌٌ� مِِنْْ� عََمََلِِ� اَ

َ
أَ

ْ
والْ

فرمودند: هرچیزی که به‌وسیلۀ آن قمار شـود، حتی اسـتخوان پای گوسـفند و گردو )حر عـاملی، 1416ق، ج17، 

ص165(. ایـن روایت به‌خاطـر وجود عمرو بن شممر در سـندش ضعیف اسـت )نججاشی، 1407ق، ص287(.

دستۀ چهارم: روایاتی که دلالت دارد بر حرمت مالی که از قمار به دست آمده است:

« گذشت. الف. روایت یاسر خادم امام رضا؟ع؟ که در بخش »معنای میسر

بازی می‌آوردند نهی می‌نمودند  ید: امام صادق؟ع؟ از خوردن گردویی که کودکان از قمار ب. سکونی می‌گو

و می‌فرمودند: سُُحت اســــت )حر عاملی، 1416ق، ج17، ص166(. ســــکونی سنی بوده است )علامۀ حلی، 

1411ق، ص199(، ازاین‌رو روایت موثقه است.
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بازی می‌کنند؛  ید: به امام صادق؟ع؟ گفتم: کودکان با گردو و تخــــم‌مرغ قمار ج. اســــحاق بن عمار می‌گو

فرمودند: از آن نخور که حرام اســــت )حر عاملی، 1416ق، ج17، ص166(. ایــــن روایت به‌خاطر عبدالله بن 

جبلة که واقفی‌مذهب و ثقه است )نجاشی، 1407ق، ص216(، موثقه خواهد بود.

د. امام کاظم؟ع؟ به غلامی دســــتور دادند برایشــــان تخم مرغی بخرد. او یک یا دو تخم مرغ گرفت و با آن 

قمار کرد. وقتی آن‌را آورد، ایشان تناول فرمودند و یکی از دوستانشان گفت: در این تخم‌مرغ مقداری از قمار بود. 

یاد  ایشان تشتی خواســــتند و آن‌را یقِی کردند )حر عاملی، 1416ق، ج17، ص165(. در سند روایت سهل بن ز

یرا امکان ندارد که  بارۀ او توضیح داده شد. همچنین به‌لحاظ دلالی هم ضعیف است، ز حضور دارد که قبلاً در

امام معصوم نسبت‌به مسئله‌ای غفلت یا جهل داشته باشند.

2-3. عقل

حرمت قمار ازلحاظِِ عقلانی کاملاً قابل درک است. به تجربه ثابت شده است که قمار مثل مواد مخدر 

 اگر کسی در دام آن گرفتار شود، تا زمانی‌که همۀ دارایی‌اش 
ً
اعتیادآور است )معارف‌وند، 1395، ص48( و غالباً

باز یک‌بار در بازی برنده شود، دیگر در  را در شرط‌بندی نبازد، از این کار دست‌ بر نمی‌دارد. کافی است قمار

دام آن اسیر می‌شود و رها نمی‌شود؛ غافل از اینکه ممکن است در قمار باخت هم وجود داشته باشد. بارها 

دیده شده است که شخص بازنده به جای اینکه از بازی دست بر دارد ، با حرص بیشتری، بیش از مبلغی 

که باخته است شرط می‌بندد تا هم باخت قبلی خود را جبران کند و هم در بازی دوم سودی عایدش شود. 

وقتی دوباره ببازد، بار سوم با حرص بیشتری شرط می‌بندد و همینطور در ورطۀ یک تسلسل باطل می‌افتد 

که گاهی انتهایش جایی است که در عوض همسر و فرزندانش قمار ببندد. پیامبر اکرم؟ص؟ در ایام جوانی در 

، خانۀ مسکونی‌اش را باخت و  بازار مکه مردی را دیدند که در قمار شتر خود را باخت. سپس دوباره در قمار

بار سوم در عوض ده سال از عمرش شرط بست و باز هم آن‌را باخت. ایشان از آن واقعۀ هولناک به‌قدری 

متأثر شدند که به کوه‌های اطراف پناه بردند و زمانی از شب به خانه بر نگشتند )سبحانی، 1385، ص196(.

3. ادلۀ جواز سبق و رمایه

یم. صاحب  ، لازم اســــت بــــه بررسی ادلۀ جــــواز ســــبق و رمایه بپــــرداز پــــس از بررسی ادلۀ حرمــــت قمار

جواهر؟ره؟، هدف از سبق و رمایه را ایجاد آمادگی نظامی برای جنگ و دفاع دربرابر دشمنان دانسته است و 

بر صحت این‌دو نوع معامله، ادعای اجماع کرده است )اصفهانی، 1362، ج28، ص212(. 
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3-1. قرآن

الف. آیۀ 60  سورۀ انفال:
هِِ وََ  خََيْْلِِ تُُرْْهِِبُُونََ بِِهِِ عََدُُ�وََّ اللَّ�َ

ْ
باطِِ الْ ةٍٍ وََ مِِنْْ رِِ هُُمْْ مََا اسْْتََطََعْْتُُمْْ مِِنْْ قُُ�وََّ

َ
وا لَ عِِ�دُُّ

َ
>وََ أَ

مُُهُُمْْ<7 )الأنفال/60(.
َ
هُُ يََعْْلَ مُُونََهُُمُُ اللَّ�َ

َ
نََي مِِنْْ دُُونِِهِِمْْ لا تََعْْلَ كُُمْْ وََ آخََر عََدُُ�وََّ

یفه[ »رمی«  در مرفوعۀ عبدالله بن مغیرة از رسول‌خدا؟ص؟ نقل شــــده اســــت که منظور ]از قوة در آیۀ شر

 چگونه »رمی« را به‌معنای 
ً
یرا اولاً روایت مرفوعه است؛ ثانیاً است. این استدلال، خالی از اشکال نیســــت، ز

مســــابقه تیراندازی دانســــته‌اند؟، مگر ایجاد آمادگی در تیراندازی فقط با مســــابقه حاصل می‌شــــود؟، بله، 

یم. احتمال دارد منظور آیه این باشد که با  اگر در روایت از واژۀ »رمایة« اســــتفاده می‌شد، می‌توانســــتیم بپذیر

ین تیراندازی آمادگی نظامی ایجاد کنید، نه با مســــابقه تیراندازی. وقتی این احتمال باشد، استدلال باطل  تمر

بارۀ »رباط الخیل« و اینکه منظور از آن سبق باشد هم وجود دارد. می‌شود. همین سخن در

ب. آیۀ 17 سورۀ یوسف:
هُُ 

َ
كََلَ

َ
فََأَ مََتاعِِنا  عِِنْْدََ  يُُوسُُفََ  نا 

ْ
تََرََكْ وََ  نََسْْتََبِِقُُ  ذََهََبْْنا  ا 

إِِ�نََّ بانا 
َ
أَ يا  وا 

ُ
>قالُ

ئْبُُْ<8 )یوسف/ 17(. ِ
ا�ذِّل

یم که احکام آیینهای دیگر در اسلام هم تا زمانی‌که منسوخ نشده، مشروع است، پس برطبقِِ  اگر بپذیر

این آیه، در اسلام هم سبق جایز خواهد بود )اصفهانی، 1362، ج28، ص212(.

3-2. روایات

امام سجاد؟ع؟ می‌فرمایند: رسول‌خدا؟ص؟ اسب‌ها را روانه کرد و بر مســــابقه آن چندین أوقیة )واحد  •

( از نقره قرار داد )حر عاملی، 1416ق، ج19، ص249(. این روایت صحیحه است. اندازه‌گیری مقدار

[ نیســــت مگر مســــابقه با  • [ هیچ مســــابقه‌ای ]جایز امام صــــادق؟ع؟ می‌فرماینــــد: ]دادن عوض در

حیوانات نرم پا )مثل شتر و فیل( و حیوانات سُم‌دار )مثل اســــب و الاغ( و پیکان یعنی تیر )حر عاملی، 

1416ق، ج19، ص252(. این روایت صحیحه اســــت. عبارتِ »دادن عوض« را با توجه به نکتۀ شهید 

یم که پیشتر بدان اشاره شد. ثانی؟ره؟ آورده‌ا

امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد: فرشــتگان نــزد هیچ‌چیــزی حاضــر نمی‌شــوند به‌جــز شــرط‌بندی و بــازی  •

ــزد امــری حاکــی از مطلوبیــت  ــا اهلــش )حــر عامــی، 1416ق، ج19، ص250(. حضــور فرشــتگان ن مــرد ب
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یــت امــوری ماننــد خانــۀ دارای ســگ، تمثــال جســد،  یــرا روایــاتی بــا همــن ســیاق در منفور آن اســت، ز

ینــۀ مــورد بعــدی )بــازی  بــول و... وارد شــده اســت )شــیخ طــوسی،1365، ج2، ص377(، به‌عــاوه بــه قر

ــن روایــت صحیحــه  ــت باشــد. ای ــن فعــل هــم دارای مطلوبی ــد ای ــوب اســت، بای ــه امــری مطل ــا اهــل( ک ب

اســت و اگرچــه در آن شــرط‌بندی بــه صــورت مطلــق آورده شــده اســت، ولی بــا ســایر روایــات تخصیــص 

می‌خــورد.

•  : رســول‌خدا؟ص؟ می‌فرماینــد: هــر ســرگرمی و خوش‌گــذرانِی مؤمــن باطــل اســت مگــر در ســه چیــز

تربیــت اســبش، تیرانــدازی بــا کمانــش و بــازی بــا همســرش. پــس تنهــا ایــن مــوارد حق‌انــد )حــر عامــی، 

1416ق، ج19، ص250(. ایــن حدیــث مرفوعــه اســت.

یــن  • ینــد و صاحــب آن‌را نفر امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد: فرشــتگان از شــرط‌بندی بیــزاری می‌جو

ســامة بــن 
ُ
می‌کننــد، به‌جــز مســابقۀ اســب یــا شــتر دوانی و تیرانــدازی و پرتــاب نیــزه و رســول‌خدا؟ص؟ بــا ا

یــد مســابقه داد و اســب دوانــد )حــر عامــی، 1416ق، ج19، ص251(. ایــن روایــت مرفوعــه اســت. ز

امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد: شــهادت کســی کــه بــا »حمــام« بــازی می‌کنــد اشــکالی نــدارد و هم‌ینطــور  •

شــهادت کســی کــه بــا آن شــرط می‌بنــدد. چــرا کــه پیامبرخــدا؟ص؟ اســب‌ها را روانــه می‌کــرد و مســابقه 

مــی‌داد و می‌فرمــود: فرشــتگان در شــرط‌بندی در مســابقه بــا حیوانــات نرم‌پــا و سُــم‌دار و پَــر )کنایــه از 

یســد:  ( حاضــر می‌شــوند و غیــر ایــن مــوارد قمــار و حــرام اســت. حــر عامــی در ذیــل ایــن حدیــث می‌نو تیــر

ینــد کــه حمــام در عــرف اهــل مکــه و مدینــه بــر گــروه اســبان اطــاق می‌شــود،  بعضــی از فضــای مــا می‌گو

شــاید مــراد از ایــن حدیــث به‌دلالــت اســتدلال امــام؟ع؟ بــه حدیــی کــه از پیامبــر؟ص؟ نقــل می‌کننــد همــان 

گــروه اســبان باشــد )حــر عامــی، 1416ق، ج19، ص250(. ایــن روایــت به‌خاطــر محمــد بــن مــوسی بــن 

عیســی الهمــدانی )ابن‌غضائــری، 1364ق، ج1، ص95( ضعیــف اســت. 

امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد: عــرب بادیه‌نشــینی نــزد پیامبــر؟ص؟ آمــد و گفــت: ای رســول‌خدا! بــا ایــن  •

ــا او مســابقه دادنــد و اعــرابی از ایشــان ســبقت گرفــت. پیامبــر؟ص؟  ــا مــن مســابقه بــده. پــس ب ناقــه‌ات ب

( را بــالا می‌بردیــد، خــدا دوســت داشــت کــه او را پســت کنــد )حــر عامــی، 1416ق،  فرمودنــد: شمــا او )شــتر

ــث مرســل اســت. ــن حدی ج19، ص254(. ای

امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد: همانــا رســول‌خدا؟ص؟ گــروه اســبانی کــه بــرای لاغرشــدن بودنــد را از منطقۀ  •

یــق روانــه کردنــد و جایــزه را ســه نخــل قــرار دادنــد. پــس بــه نفــر اول  الحصــی )یــا الحفیــاء( تــا مســجد بنی‌زر
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درخــی دادنــد و بــه نفــر دوم درخــی، و بــه نفــر ســوم ]هــم[ درخــی )حــر عامــی، 1416ق، ج19، ص254(. 

یــد ســی )نجــاشی، 1407ق، ص207( موثقــه اســت. ایــن روایــت به‌خاطــر طلحــة بــن ز

امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: رمی، تیری از تیرهای اســــام است )حر عاملی، 1416ق، ج15، ص140(.  •

ید موثقه است. این روایت هم به‌خاطر وجود طلحة بن ز

رسول‌الله؟ص؟ می‌فرمایند: سوارکاری و تیراندازی کنید و تیراندازی کردنتان نزد من بهتر از سوارکاری‌تان  •

: در تربیت اسبش،  است. سپس فرمودند: هر سرگرمی و خوش‌گذرانی مؤمن باطل است مگر در سه چیز

گاه باشید که همانا خداوند  یرا این امور حق هستند. آ در تیراندازی با کمانش و بازی کردن با همسرش، ز

یت می‌کند  ، کسی که با آن جبهۀ خدا را تقو عزوجل با یک تیر سه نفر را داخل بهشت می‌کند: سازندۀ تیر

و کسی که آن‌را در راه خدا پرتاب می‌نماید. این حدیث مرفوعه است. بر فرض پذیرش سند، این روایت 

دلالتی بر جواز شرط‌بندی در مسابقۀ تیراندازی ندارد )حر عاملی، 1416ق، ج15، ص140(.

4. صدق سبق و رمایه بر مسابقه با وسایل جنگی جدید 

ــزار را  ــن اب ــه و شمول آن نســبت‌به ای ــت ادل ــدا عمومی ــه ابت ــن اســت ک ــن ســؤال ای ــه ای ــا در پاســخ ب روش م

بررسی می‌کــنیم. اگــر توانســتیم حکــم جــواز را بیــابیم کــه مطلــوب حاصــل شــده اســت، وگرنــه ســعی می‌کــنیم بــا 

الغــاء خصوصیــت ادلــه و تنقیــح منــاط قطعــی آن‌را اثبــات کــنیم. در نهایــت اگــر بــاز هــم ادلــه را نــاکافی یافــتیم 

 بــودن ایــن امور را تنقیــح کــنیم، بــه همــان امور  ــر از مفســدۀ نــاشی از قمار و نتوانســتیم ملاک و مصلــحتی مهم‌ت

كَََات« 
ل�
 َ
�
ــامِِ يفِي الْهَ قْْالِاتِِحََ ــنََ ا ــرٌٌ مِِ ــاتِِ خََيْْ َ �بُهَ

ــدََ ال�شُُّ ــوفََ عِِنْْ وُُقُُ
ْ
موجــود در روایــات بســنده می‌کــنیم، چراکــه »إِِ�نََّ الْ

)کلینی، 1363، ج1، ص68( .

این سؤال را به دو بخش تقسیم می‌کنیم و هرکدام را مستقل از دیگری مورد بررسی قرار می‌دهیم:

4-1. بخش اول: رمایه

ین دلیل بر جواز رمایه، صحیحۀ حفص است که در آن امام؟ع؟ فرموده‌اند:  مهم‌تر
�« )حــــر عاملی، 1416ق، 

َ
ضََالَ وْْ نََصْْلٍٍ� يََعْْنِِی ال�نِِّ

َ
وْْ حََافِِرٍٍ أَ

َ
� أَ ٍ

 فِیِ خُُ�فٍّ
»لاََ سََبََق إِِل�اََّ

ج19، ص252(.

 واژۀ »نصل« به این معنا است: پیکانِِ نیزه، تیر و تیغۀ آهنی شمشیر تا زمانی‌که دسته نداشته باشد )چون 

، به تیغه،  یند( )ابن‌سیدة، 1421ق، ج8، ص325(. به عبارت دیگر اگر دسته داشته باشد به آن سیف می‌گو
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یند. در این‌صورت شــــامل تیرهای امروزی هم می‌شود. پس مقتضی  لبه و دََم هرچیزِِ نوک‌تیزی، نصل می‌گو

جواز مسابقۀ تیراندازی با تفنگ موجود است.

ینــد: »نصــل یــعنی نضــال«. واژۀ  امــام؟ع؟ در روایــت، خودشــان ایــن واژه را تفسیــر کرده‌انــد و می‌گو

»النضــال و مناضلــة« به‌معنــای مســابقۀ تیرانــدازی اســت و در معــانی ایــن واژه مفهــوم »انــداختن« وجــود 

دارد )فیومــی، بی‌تــا، ج2، ص610(، یــعنی منــظور امــام؟ع؟ ایــن اســت کــه دادنِِ عــوض در مســابقۀ تیرانــدازی 

اشــکالی نــدارد، نــه مســابقه بــا هــر چیــزِِ نــوک‌تیزی. ازایــن‌رو اگــر این‌گونــه باشــد، در مســابقۀ شمــشیربازی هــم 

محــل اشــکال خواهــد بــود. امــا فقهــا آن‌را هــم جایــز دانســته‌اند )شیــخ طــوسی، 1387ق، ج6، ص290؛ شــهید 

بــابِِ  ثــانی، 1413ق، ج6، ص85(. شــاید بــه ایــن دلیــل بــوده اســت کــه امــکان دارد امــام؟ع؟ »النضــال« را از

مثــال ذکــر کــرده باشــند.

در هر صورت، این اشکال مانعی برای مراد ما نیست و آنچه مراد ما بود )جواز دادن عوض در تیراندازی 

یرا پرواضح اســــت که تیراندازی با کمان موضوعیت ندارد و فقط ابزار تیراندازی  با تفنگ( حاصل می‌شود، ز

در طول زمان تغییر شکل داده است. یک زمان به‌شکل کمان بوده، و امروزه به‌شکل تفنگ است.

4-2. بخش دوم: سبق

ییم در سبق هم زمانی مرکب، اسب و شتر بوده است و اکنون  سؤال: آیا نمی‌توانیم مثل استدلال رمایه بگو

تغییر شکل داده و ماشین و موتور شده است؟

یرا نمی‌توانیم همــــان‌طور که از  یــــرا در رمایه مقتضی تــــام بود، اما در ســــبق مقتضی قــــصور دارد، ز ، ز خیر

« جواز مسابقه با ماشین و  »نصل« جواز مسابقۀ تیراندازی با تفنگ را استفاده می‌کردیم، از »خُُف« و »حافر

« و »نصل« می‌کند  موتور را استفاده کنیم. صحیحۀ حفص، جواز دادن عوض را منحصر در »خف«، »حافر

و این، کار ما را مشکل می‌کند.

بابِِ مثال ذکر شده‌اند و حصر در این روایت به  « در روایت فقط از ید »خُُف« و »حافر شاید کسی بگو

، شمشیر و نیزه  اعتبار واقع اســــت و به این علت که در زمان ائمه؟عهم؟ تنها ابزارآلات جنگی همین اســــب، شتر

بوده است، ایشــــان هم ســــبق و رمایه را محصور در این موارد نموده‌اند )حاجیان فروشانی، 1397، ص362(، 

وگرنه معلوم است که برای آمادگی رزمی در هر عصری باید مهارت به‌کارگیری ابزار همان عصر را یاد گرفت.
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یــرا در بین ابــزار جنگــی آن زمــان، فلاخــن، منجنیــق، مــعلاق،  ایــن ســخن خــالی از اشــکال نیســت، ز

ــرده نشــده اســت؟ ــوده اســت، پــس چــرا نامــی از آن‌هــا ب ــر و... هــم ب عمــود، تب

یــد: اجــرای ایــن‌دو معاملــه بــر مســابقه بــا وســایل جنگــی جدیــد صحیــح اســت  محقــق ایروانی؟ره؟ می‌گو

، اســب و شــتر نــدارد )ایروانی، 1385، ج2، ص285(. ایشــان در جــای دیگــر  ، تیــر و اختصــاص بــه شمــشیر

ــید: می‌گو
و  نظامی  فنون  بر  مسلمین  نمودن  ین  تمر رمایه  و  سبق  از  »غرض 
آماده‌سازی آنان برای مواجهه با کفار در صحنۀ نبرد است و مصداق 

واضحی برای إعداد قوه‌ای است که در قرآن بدان امر گردیده«.

ــه منحصــر در وســایل قدیمــی  ــا صحــت ســبق و رمای ــه »آی ــن پرســش ک ــه ای ــه در پاســخ ب  ایشــان در ادام

یــد:  اســت؟« صحیحــۀ حفــص را ذکــر کــرده و می‌گو
»احتمالاً این‌که امام؟ع؟ این موارد سه‌گانه )خُُف، حافر و نصل( را 
ذکر کرده‌اند از آن جهت است که آن‌ها از وسایل جنگی متداول در آن 
زمان بوده‌اند و شایسته نیست که از این روایت، خصوصیت برداشت 
یع سبق و رمایه به پایان رسیده و تا  شود. آیا احتمال دارد که زمان تشر
یع تا زمان ما  زمان ما امتداد نداشته باشد؟ یا اینکه آیا احتمال دارد تشر
امتداد داشته ولی لازم باشد که بر همان ابزار قدیمی اکتفاء گردد؟ هرگز 

چنین احتمالی وجود ندارد« )ایروانی، 1386، ج1، ص316(.

ییم: چــرا احتمــال دوم وجــود نداشــته باشــد؟ تــا زمانی‌کــه علــت جــواز حکــم کشــف  در جــواب مــی‌گو

نشــود، تعــمیم یــک حکــم بــه ســایر مــوارد به‌جهــت وجــه اشــتراکی کــه بــا هــم دارنــد، قیــاس اســت و قیــاس در 

یــع جــواز ســبق و رمایــه در دیــن اسلام چــه بوده اســت؟.  مذهب شیعــه حجیــت نــدارد. بایــد ببیــنیم علــت تشر

اگــر ثابــت شــود کــه مــوارد ذکرشــده در روایــاتِِ بــاب، خصوصیــت نداشــته و علــت اصلِیِ جــواز ســبق و رمایــه، 

آمادگــی بــرای جهــاد و پیــکار بــا دشمــنان اســت، می‌تــوان ایــن علــت را بــه تمــام ابــزارآلات جنگــی امروزی تعــمیم 

داد کــه اســتفاده از آن‌هــا نیــاز بــه مهــارت دارد، ولی اگــر نتــوانیم الغــاء خصوصیــت و تنقیــح منــاط کــنیم، بایــد به 

جــواز همــان مــواردِِ روایــات اکتفــا کــنیم و در ســایر مــوارد احتیــاط نمــاییم.
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برای تنقیح مناط، باید ببینیم چه ملاکی در سبق وجود داشته است که به‌سبب آن، شرط‌بندی که از 

، ایجاد آمادگی رزمی برای  محرمات الهی بوده جایز گردیده است؟ اگر ثابت شود که ملاک اصلِیِ این جواز

مقابله با دشمنان است، می‌توان نتیجه گرفت که شرط‌بندی در وسایل نقلیۀ جنگی جدید هم جایز است.

بــا بررسی ادلــه‌ای کــه بــرای جــواز ســبق و رمایــه ذکــر شــد، در می‌یــابیم کــه در هیچ‌کــدام، ملاک اصلِیِ 

ــال  ــۀ 60 سورۀ انف ــر آی ــره از رسول‌خــدا؟ص؟ در تفسی ــن مغی ــدالله ب ــر نشــده اســت، به‌جــز مرفوعــۀ عب جــواز ذک

یــابیم  کــه چون آیــه امــر بــه آمادگــی نظامــی می‌کنــد و حضــرت می‌فرماینــد: منــظور »رمــی« اســت، می‌تــوانیم در

کــه حداقــل جــواز رمایــه به‌خاطــر ایجــاد آمادگــی رزمــی در مســلمین اســت. امــا ملاک جــواز ســبق را نمی‌تــوان 

ــد  ــه بای ــا قاصــر اســت. البت ــن معن خََيْْلِِ< از رســاندن ای
ْ
باطِِ الْ ــارت >رِِ ــرد و عب ــت برداشــت ک ــه و روای ــن آی از ای

اشــکالاتی کــه در محلــش بــر ایــن دلیــل وارد شــد را هــم در نظــر گرفــت.9

یدهــایی  ــرای ایــن مــوضوع کــه علــت جــواز ســبق و رمایــه، ایجــاد آمادگــی رزمــی اســت در کلام علمــا مؤ ب

یـد: ـ طـوسی؟ره؟ می‌گو یـخ ـ ثـال، شـ نـوان مـ شـده اـسـت. به‌عـ  ـ کـر ذـ
خََيْْلِِ� 

ْ
باطِِ الْ ةٍٍ� ومِِنْْ� رِِ هُُمْْ� مََا اسْْتََطََعْْتُُمْْ� مِِنْْ� قُُ�وََّ

َ
وا لَ عِِ�دُُّ

َ
»خداونــد می‌فرمایــد: >وأَ

یــد:  كُُم< )انفــال/60(. عقبــة بــن عامــر می‌گو هِِ� وََ عََدُُ�وََّ تُُرْْهِِبُُونََ� بِِهِِ� عََدُُ�وََّ ال�لّّ
گاه باشیــد کــه توانــایی، تیرانــدازی  پیامبــر؟ص؟ ســه مرتبــه فرمودنــد: آ
اســت. وجــه دلالــت ایــن آیــه و ایــن روایــت ]بــر جــواز ســبق و رمایــه[ این 
یــده بــرای جنــگ  اســت کــه خداونــد بــه مهیــا کــردن تیــر و اســب‌های ورز
یــارویی بــا دشمــن و ایجــاد آمادگــی بــرای آن امــر کــرده و ایــن آمادگــی  و رو
جــز بــا یــادگیری حاصــل نمی‌شــود و نهایــتِِ یــادگیری، مســابقه اســت تــا 
در آن هــر کســی بــرای رسیــدن بــه هــدف و مهــارت تلاش کنــد« )شیــخ 

طــوسی، 1387ق، ج6، ص289(.

ــوده اســت کــه  ــه در اسلام ایــن ب یافــت می‌شــود کــه علــت جــواز ســبق و رمای ــه در از کلام ایشــان این‌گون

یــاد کننــد. ایشــان معتقــد  مســلمانان بــا انجــام ایــن مســابقات، آمادگــی رزمــی خــود بــرای مقابلــه بــا دشمــنان را ز

اســت کــه اگرچــه آمادگــی رزمــی بــا یــادگیری فــنون حاصــل می‌شــود، ولی تــا زمانی‌کــه بین مهــارت آموزان 

مســابقه‌ای نباشــد، یــادگیری بــه مرتبــۀ اعلای خــود نمی‌رســد. 
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ید:  محقق حلی؟ره؟ هم همین دیدگاه را دارد و می‌گو
»فایدۀ ســــبق و رمایــــه، برانگیختن عــــزم برای مهیای جنگ شــــدن و 
یــــن تیراندازی می‌باشــــد« )محقق حلی،  سوق دادن افراد به‌سمــــت تمر

1408ق، ج2، ص183(.

ید: تعبیر مسابقه فقط بر چیزی صحیح اســــت که برای جنگ مهیا شده باشد،  علامه حلی؟ره؟می‌گو

چون هدف نهایی از آن آماده شدن برای جهاد است. 

بارۀ  همچنین در اســــتدلال بر جواز مســــابقه با هر شیئی، آلت جنگ بودنِِ آن‌را در نظر می‌گیرد؛ مثلاً در

ید:  مسابقۀ دو، رفتن به موضعی مانند کوه، کشتی گرفتن، پرتاب سنگ یا فلاخن و منجنیق می‌گو
»جایز نیست، چون معصوم از مسابقه در غیر سه چیز نهی کرده و نیز 
این‌ها آلتی نیســــتند که در جنگ به‌ کار روند« )علامۀ حلی، 1414ق، 

ج19، ص10 تا 15(.

 از ســخن ایشــان این‌گونــه برداشــت می‌شــود کــه او علــت جــواز ســبق و رمایــه را ایجــاد آمادگــی رزمــی 

ــرای جنــگ ســاخته شــوند کــه  ــزارآلات جدیــدی ب ــا گذشــت زمــان اب ــر ب ــا ایــن دیــدگاه اگ ــد، ازایــن‌رو ب می‌دان

ــر آن‌هــا اطلاق  ــه ب ــه مهــارت باشــد، ســبق و رمای ــد ب قابلیــت مســابقه داشــته باشــند و به‌کارگیری‌شــان نیازمن

می‌شــود و جایــز خواهنــد بــود.

ید:  شهید ثانی؟ره؟ می‌گو
ین بر تیراندازی و  »سبق و رمایه عقدی شرعی اســــت که فایده‌اش تمر

آمادگی برای جنگ می‌باشد« )شهید ثانی، بی‌تا، ج2، ص30(.

در جای دیگر در توضیح کلام محقق حلی؟ره؟ می‌فرماید: 
یــــن فوائد دینی  »برانگیختن عــــزم برای مهیای جنگ شــــدن از مهم‌تر
اســــت، چون به‌وسیلۀ آن در جهاد با دشمــــنان خداوند متعال پیروزی 
ین رکن از ارکان اسلام است. با این فایده  حاصل می‌شــــود که بزرگ‌تر
ســــبق و رمایه از لهو و لعبی که معامله با آن مورد نهی واقع شــــده خارج 

می‌گردد« )شهید ثانی، 1413ق، ج6، ص347(.
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یدات این  از کلام ایشــــان هم می‌فهمیم که علت جواز را ایجاد آمادگی رزمی می‌داند. امــــا با وجود این مؤ

اشکال وارد است که اگر این علما مناط اصلِیِ جواز سبق و رمایه را ایجاد آمادگی رزمی می‌دانند، پس چرا در 

بیان موارد سبق و رمایه محتاطانه عمل می‌کنند و به موارد موجود در روایات بسنده کرده‌اند؟

یرا در زمان آن‌ها هنوز ابزار جنگی متداول همین اســــب و شــــتر بوده است وگرنه  برخی جواب داده‌اند: ز

آن‌ها جمود بر لفظ روایات نداشته‌اند )حاجیان فروشانی، 1397، ص361(.

اشکال ما این است که چرا همین فقها فتوا به جواز مســــابقه با دیگر آلات حربِِ آن زمان مانند منجنیق، 

فلاخن، پرتاب ســــنگ و ... را نداده‌اند و به موارد مذکور در صحیحۀ حفص اقتصــــار نموده‌اند؟ مثلاً شیخ 

بارۀ آن خبر وارد نشده است، برطبقِِ مذهب ما صحیح نیست،  ید: مسابقه بر چیزی که در طوسی؟ره؟ می‌گو

یرا پیامبر؟ص؟ مسابقه دادن در غیر سه چیز را نفی فرموده‌اند )شیخ طوسی، 1387ق، ج6، ص291(. محقق  ز

ید: در جواز سبق و رمایه به نصل، خف و حافر بسنده می‌شود تا بر مورد شرع توقف گردیده  حلی؟ره؟ می‌گو

بارۀ فلاخن و منجنیق گفت: جایز نیست،  باشــــد )محقق حلی، 1408ق، ج2، ص184(. علامه حلی؟ره؟در

یرا معصوم؟ع؟ از مسابقه در غیر سه چیز نهی کرده است. بعد در ادامه گفت: و نیز این‌ها آلتی نیستند که در  ز

ید: سبق و رمایه  جنگ به‌ کار روند! سؤال ما این است که پس کجا به کار می‌روند؟ شهید ثانی؟ره؟ هم می‌گو

یدن، بلند کردن سنگ‌ها و پرتاب آن صدق نمی‌کند؛ چون حدیثی که  بر کشتی گرفتن، کِِشتی‌ها، پرندگان، دو

یند...(. دال بر نفی مشروعیت غیر سه چیز است )شهید  گذشت )فرشتگان از نزد شرط‌بندی بیزاری می‌جو

 یک حکمت برای 
ً
ثانی، بی‌تا، ج2، ص30(. پس در نتیجه، ایجاد آمادگی رزمی علت جواز نیست، بلکه نهایتاً

آن است و نمی‌توان با تعمیم آن جواز را به سایر موارد سرایت داد.

برخی از علما کوشیده‌اند با مناسبت حکم و موضوع جواز را نتیجه بگیرند. یعنی مناط حکم جواز مراهنه 

با ابزار جنگی را ایجاد آمادگی برای جهاد دانسته‌اند و به این مناسبت حکم را به تمام ابزار جنگیِِ جدید تعمیم 

داده‌اند )مدرسی طباطبایی، 1392، ص223(. اما همان‌طور که قبلاً ذکر شد، در هیچ‌یک از ادله جواز سبق 

و رمایه ملاک اصلِیِ جواز ذکر نگردیده و تنها در سخن فقها ملاک آن‌را ایجاد آمادگی برای جهاد ذکر کرده‌اند. 

همان فقهایی که در مقام افتاء نســــبت‌به جواز ســــایر ابزار جنگی احتیــــاط کرده، و به مورد روایات بســــنده 

کرده‌اند. پس چگونه می‌توان گفت که چون حکم جواز مراهنه به مناسبت اینکه موجب ایجاد آمادگی رزمی 

بر هم باشد؟ ، تانک، هواپیما، نفر برای جهاد می‌شود باید برای موضوعات امروزی مثل ماشین زرهی، موتور
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نتیجه‌گیری � 
شــرط‌بندی و قمــار یکــی از محرمــات الهــی اســت کــه در قــرآن به‌صراحــت، امــر بــه اجتنــاب از آن شــده 

اســت، امــا بــا وجــود ایــن، در روایــاتی از معصومــان؟عهم؟ وارد شــده اســت کــه در مورد ســوارکاری و تیرانــدازی 

یعــت اسلام عقــودی کــه بــر ایــن مــوارد صورت  ، در شر شــرط‌بندی را جایــز دانســته‌اند. بــه همین خاطــر

پذیرفتــه اســت مشروعیــت پیــدا کــرده و اســم خــاصی دارد. ســبق و رمایــه نامــی اســت کــه بــر ایــن عقــود نهــاده 

شــده اســت. علمــا در گذشــته بــرای مشروعیــت ایــن‌دو مورد حکمت‌هــایی اندیشیده‌انــد و حکمــتِِ اصلِیِ 

آن‌هــا را ایجــاد آمادگــی رزمــی جهــت جهــاد ذکــر کرده‌انــد؛ امــا اینکــه آیــا ایــن حکمــت، علــت اصلی جــواز بــوده یــا 

، بایــد بررسی گــردد. در ایــن پژوهــش تلاش گردیــد تــا در پرتــو هــدف اصلیــش کــه بررسی مشروعیت ســبق  خیــر

ــردازد. ــه بررسی ایــن مورد هــم بپ ــود ب ــد ب ــزار جدی ــه در اب و رمای

ــود اصــل موضوعــۀ حرمــت قمــار  ــه نتیجــه، در ابتــدا لازم ب ــادی ب ــه ازسوی مب در رونــد حرکــت علمــی مقال

 اینکــه مــا می‌خــواهیم جــواز ایــن مــوارد را ثابــت کــنیم در تقابــل بــا کــدام 
ً
مورد بررسی قــرار گیــرد تــا ببیــنیم اساســاً

حرمــت مســلمی اســت کــه خدشــه‌ناپذیر اســت؟ بــا بررسی ادلــۀ حرمــت، نتیجــه گرفتــه شــد کــه دلایــل راســخی 

یم اســت. ــرآن کر ــه ادل آن‌هــا ق وجــود دارد ک

پــس از آن، در ادلــۀ جــواز ســبق و رمایــه غور گردیــد تــا مشــخص شــود حــدود و ثــغور و زوایــای پنهــان آن 

یــک از ســبق و رمایــه بــه‌طور  بــه چــه وضــعیتی اســت. بعــد از آن بــه مســئلۀ اصلی پرداختــه شــد و در زمینــۀ هر

جداگانــه بررسی گردیــد. در رمایــه نتیجــه گرفتــه شــد کــه رهــان در تیرانــدازی بــا ابــزار امروزی جایــز اســت، بــه 

ایــن دلیــل کــه عمــومِِ واژه »نََصــل« در ادلــۀ جــواز شــامل ایــن مــوارد هــم می‌گــردد.

ــا صحیحــۀ حفــص مواجــه هســتیم کــه  ــه ب ــود، چراکــه مــا در ادل امــا در سََــبق، اثبــات جــواز کار آســانی نب

جــواز را در ســه مورد خُُــف، حافــر و نصــل منحصــر کــرده اســت و اگرچــه در رمایــه بــا عمــوم »نََصــل« می‌تــوان 

« اســتفاده  ــوان از عمــوم »خُُــف« و »حافــر ــا مــاشین و مــوتور نمی‌ت ــد، ولی نســبت‌به مســابقه ب ــه نتیجــه رسی ب

ــد الغــاء خصوصیــت و تنقیــح منــاط ورود بــه بحــث پیــدا می‌شــد. در  یــقِِ دیــگری مانن کرد.ازایــن‌رو بایــد ازطر

ــزار جدیــد، معــلول  ــا اثبــات وجــود علــت در اب ــا ب ایــن روش لازم بــود بــا بررسی ادلــه، علــت حکــم پیــدا شــود ت

ــه وجــود داشــت،  ــود و شــواهدی هــم ک ــا کشــف علــت حکــم ممکــن نب ــه شــود. ام ( نتیجــه گرفت )حکــم جــواز

ایجــاد آمادگــی رزمــی بــرای جهــاد را تنهــا بــه عنــوان حکمــتِِ حکــم ثابــت می‌کــرد. در پایــان هــم ســعی شــده بــود 
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بــا مناســبت حکــم و مــوضوع، جــواز اثبــات شــود امــا دیــدیم همــان علمــایی کــه بــه مناســبتِِ آماده‌ســازی ســپاه 

ــار محتاطانــه عمــل کرده‌انــد و بــه  ــاء بسی ــرای جهــاد، ســبق و رمایــه را جایــز می‌دانســتند، در مقــام افت اسلام ب

ــزار جدیــد شــد. ــه اقتصــار نموده‌انــد. بنابرایــن نتیجــه عــدم جــواز ســبق در اب مــوارد موجــود در ادل
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پی‌نوشت � 
این روایات بعداً ذکر خواهد شد..1 

این عبارت به صورت »الخبز و التَفَل« هم بیان شده است..2 

: در آن‌هـا گنـاه بزرگـی اسـت و نیـز منافعی بـرای مـردم دارد و گنـاه آن‌ها .3  از تـو دربـارۀ شـراب و قمـار می‌پرسـند. بگـو

بزرگ‌تـر از نفعشـان می‌باشـد.

: همانا پروردگار من فحشاها را، چه آشکار و چه پنهانی و نیز گناه و ظلم به ناحق را حرام کرده .4  ![ بگو ]ای پیامبر

است.

ای کسانی که ایمان آوردید، همانا شراب و قمار و سنگ‌هایی که ]برای ذبح قربانی‌ها و تبرک جستن در اطراف .5 

کـه بـا آن قمـار می‌کردیـد[ پلیـد و از کارهـای شـیطان اسـت. پـس از آن  کعبـه[ نصـب می‌کردیـد و تیرهـای بـدون پـر ]

بپرهیزید تا شاید رستگار گردید. همانا شیطان می‌خواهد بین شما با شراب و قمار دشمنی و کینه بیاندازد و شما 

را از یـاد خـدا بـازدارد. پـس آیـا شـما ]بـا ایـن بیان که برایتان نازل شـد[ خـودداری خواهید کرد؟

روایتی که چند تن از راویان در سلسله‌سند آن ذکر نشده باشد..6 

دربرابرِ آنان هر اندازه که می‌توانید از نیرو و اسب‌های ورزیده آماده کنید تا به‌وسیلۀ آن دشمنان خدا و دشمنان .7 

خود و دیگر دشمنانی غیر از آنان را که شما آن‌ها را نمی‌شناسید ولی خدا آنان را می‌شناسد، بترسانید.

! ما برای مسابقه رفتیم و یوسف را کنار کالایمان جا گذاشتیم و گرگ او را خورد..8  ]برادران یوسف[ گفتند: ای پدر

.ک به: دلیل شمارۀ یک از ادلۀ جواز سبق و رمایه از قرآن..9  ر
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بررسی تأثیر دباغی بر تطهیر پوست میته از دیدگاه فریقین
محمد عربشاهی1
یزی2 احسان عز

مصطفی شاهبازی3

چکیده � 
بارۀ استفاده و تجارت پوست حیوان حرام‌گوشــــت یا حیوان حلال‌گوشت میته، اعم از  یقین در فقهای فر
مردار یا غیرمذکی اختلاف دارند. همچنین نســــبت‌به این‌که پس از دباغی می‌توان از پوست این حیوانات 
ر پوســــت حیوانات به‌جز  ِ

اســــتفاده کرد یا نه، اقوال متعددی وجود دارد. در مذهب شــــافعیه، دباغی را مُُطهِّ�
سگ و خوک می‌دانند و استفاده از پوست را پس از دباغی جایز شمرده‌اند. حنفیه نیز همین نظر را دارند، با 
ر می‌دانند؛ ولی امامیه، اکثر حنابله و مالکیه دباغی  ِ

این تفاوت که آن‌ها دباغی را برای پوست سگ نیز مُُطهِّ�
ید و فروش پوست حیوان  رات پوست نمی‌دانند. برخی نیز مانند لیث و ابن‌تیمیه فقط استفاده و خر ِ

را از مُُطهِّ�
حلال‌گوشت میته بعد از دباغی را جایز می‌دانند و استفاده از ســــایر پوست‌های حیوانات میته را، چه قبل 
و چه بعد از دباغی، به‌علت نجاست این پوســــت‌ها حرام می‌دانند. هرکدام از این سه گروه برای نظر خود به 
ادله‌ای اســــتناد کرده‌اند. این پژوهش به‌شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از اســــناد کتابخانه‌ای به سرانجام 
یابی قرار گرفته اســــت و این نتیجه به‌دست آمده که استفاده از  رسیده اســــت. در این پژوهش، ادله مورد ارز
پوست دباغی‌شده در مصارفی که مرتبط با طهارت اســــت، همچون نماز و طواف، اشکال دارد و در غیر این 
ید و فروش پوســــت میته در مواردی که  مصارف، در اموری که منفعت محلله دارد، جایز اســــت. همچنین خر
ید: »اگر شیء حرامی را به‌خاطر منفعت محلله  منفعت محلله‌ای دارد، با توجه به حدیث تحف‌العقول که می‌گو

مورد معامله قرار دهید، مانعی ندارد« جایز است.

یت دباغی، مذاهب خمسه. ر ِ
واژگان کلیدی: دباغی، تذکیه، پوست حیوان، میته، مُُطهِّ�
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مقدمه � 
به عمل جدایی پشــــم و چربی از پوســــت حیوان و تبدیل آن به چرم یا پوســــت صنعتی، دباغی اطلاق 

می‌شود )فراهیدی، 1409ق، ج4، ص394؛ جوهری فارابی، 1404ق، ج4، ص1318(. پیش از اسلام در یمن 

یره صادر  ، دباغی پوســــت و مصرف فراورده‌های دباغی رایج بود و پوست از آنجا به خارج از شبه‌جز و حجاز

یژه طائف ازجمله مراکز دباغی در آن روزگار بودند. سعد بن عائذ  می‌شــــد. صََعدََه، جََرََش، نجران، مکه و به‌و

به فرمان حضرت رسول؟ص؟ به تجــــارت این ماده می‌پرداخت. در نقاط مختلف ایــــران نیز دباغ‌خانه‌ها فعال 

بوده )طبری، 1362ق، ج4، ص165( و هســــتند. مرغوبیت و کیفیت محصولات متنوعی که از چرم ســــاخته 

می‌شــــود به عواملی چون نوع و نژاد حیوان، جنس مواد به‌کاررفته در دباغی و نیز مهارت دباغ بستگی دارد. 

: آب زدن و خیســــاندن خام )پوســــت(، آهک‌زدن و تراشیدن موهای  مجموعه‌عملیات دباغی عبارت‌اند از

پوست با کارد، متورم کردن خام با آردپاشی، نمک‌پاشی، مازوکاری )پاشیدن گرد مازو بر خام‌ها(، کاشی‌کاری 

)خشکاندن پوســــت در آفتاب(، و رنگ‌کاری و صیقل‌زنی روی تخته )دینوری، 1387ق، ج3، ص117(. در 

دباغی گاهی از پوست حیوان میته یا حیوان نجس‌العین استفاده می‌شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش 

یت دباغی پوست از دیدگاه مذاهب اسلامی است. ر ِ
توصیفی ـ تحلیلی به‌دنبال بررسی مُُطهِّ�

ســــؤال اصلی تحقیق پیش‌رو آن اســــت که آیا دباغی ســــبب تطهیر پوســــت )اعم از پوســــت حیوانات 

بارۀ پیشینۀ تحقیق نیز با جست‌و‌جویی که انجام  حلال‌گوشت میته و غیرمذکی یا حرام گوشت( می‌شود؟ در

شد، کتاب یا پایان‌نامه‌ای که به صورت مســــتقل به این موضوع پرداخته باشد، یافت نشد. تنها یاسین بن 

ناصر الخطیب در مقالۀ خــــود با عنوان »احکام الجلــــود فی الفقه الإسلامی« بسیار مختصــــر به بحث دباغی 

اشاره کرده است. اثر حاضر از یک مقدمه و دو قسمت تشکیل شــــده است. با توجه به اینکه فقهای شیعه 

و اهل‌سنت در این مسئله اختلاف نظر دارند، در بخش اول، تأثیر دباغی بر تطهیر پوست حیوانات ازمنظرِِ 

یت دباغی بررسی  ر ِ
یت و قــــائلان به مُُطهِّ� ر ِ

فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته اســــت و ادلۀ قائلان به عدم مُُطهِّ�

شده اســــت. در بخش دوم نیز دیدگاه اهل‌سنت مورد نقد و بررسی قرار گرفته اســــت تا با مقایسه ادلۀ فقهای 

یبی میان نظرات فقهای مذاهب ارائه گردد. مذاهب اسلامی، در صورت امکان، وجه جمع یا تقر

1. بررسی تأثیر دباغی بر تطهیر پوست حیوانات حلال‌گوشت میته یا حرام‌گوشت در فقه امامیه

ــرات و ســبب طهــارت نمی‌داننــد. بنابرایــن در اعمــالی کــه  ِ
فقهــای امامیــه بالاجمــاع »دباغــی« را از مُُطهِّ�
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در آن‌هــا طهــارت شــرط اســت، همــچون نمــاز و طــواف، نمی‌تــوان از پــوستی کــه پــاک نیســت اســتفاده کــرد 

ــوان از  (، امــا در اعمــالی کــه طهــارت در آن‌هــا شــرط نیســت، می‌ت ــر ــا خی )اعــم از اینکــه دباغــی شــده باشــد ی

(. ایــن گروه از اندیشــمندان  پوســت‌های نجــس هــم اســتفاده کــرد )اعــم از اینکــه دباغــی شــده باشــد یــا خیــر

یم. ایــن نظــر مختــص فقهــای  ــه‌ای اقامــه کرده‌انــد کــه در ادامــه بــه بررسی آن‌هــا می‌پــرداز بــرای نظــر خــود، ادل

ــد. ــه هم‌نظرن ــا فقهــای امامی ــز ب ــبلی و مالکــی نی ــه نیســت و فقهــای حن امامی

ریت دباغی ِ
1-1. ادلۀ قائلان به عدم مُُطهِّ�

بسیــاری از فقهــای امامیــه، دباغــی را موجــب تطهیــر پوســت میتــه و نجس‌الــعین نمی‌داننــد )سیــد مرتضی، 

۱۴۱۵ق، ج۱، ص۹۱؛ شیــخ طــوسی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۲؛ ابن‌زهــره، ۱۳۷۵ق، ج۱، ص۴۳؛ شــهید اول، 

ــل هســتند. ــه شرح ذی ــه ب ــه دلایلی اســتناد شــده اســت ک ــدگاه ب ۱۳۷۷ق، ج۱، ص۱۳۳(. در ایــن دی

۱-۱-۱. قرآن

یــۀ مــذکور بــه آن اســتناد شــده اســت، آیــۀ ســوم سورۀ مبارکــۀ مائــده  یکــی از آیــاتی کــه بــرای اثبــات نظر

اســت. در ایــن آیــه خداونــد متعــال می‌فرمایــد:
هِِ<  اللَّ�َ لِِغََيْْرِِ  هِِ�لََّ 

ُ
أُ مََا  وََ  رِِي  خِِنزِِ

ْ
الْ حْْمُُ 

َ
لَ وََ  مُُ  الدَّ�َ وََ  مََيْْتََةُُ 

ْ
الْ مُُ 

ُ
يْْكُ

َ
عََلَ مََتْْ  ِ >حُُ�رِّ

)مائــده/ ۳(.
ــر خــدا كشــته شــده  ــام غي ــه ن ــه، خون و گوشــت خــوک  و آنچــه ب ــر شمــا میت »ب

باشــد حــرام شــده اســت«. 

در ایــن آیــه خداونــد متعــال می‌فرمایــد: میتــه حــرام اســت. متعلــق در اینجــا حــذف شــده اســت و حــذف 

ینــد: بــا  یــۀ خــود می‌گو یــت دباغــی بــرای اثبــات نظر ر ِ
متعلــق دلالــت بــر عمــوم می‌کنــد. قــائلان بــه عــدم مُُطهِّ�

ییم کــه مطلــق انتفاعــات حــرام  توجــه بــه اینکــه حــذف متعلــق دلالــت بــر عمــوم دارد، در نتیجــه بایــد بــگو

اســت )بحــرانی، ۱۳۶۳ق، ج۱۸، ص۶۳؛ نجفی، ۱۳۶۲ق، ج۲۲، ص۱۱( و یکــی از انتفاعــات اســتفاده از 

پوســت میتــه، بعــد از دبــغ اســت. بــا توجــه بــه اینکــه هــدف از دباغــی، طهــارت پوســت اســت تــا بتــوان از آن 

ــن اســتفاده از پوســت  ــدارد، بنابرای ــه ن ــارت پوســت میت ــأثیری در طه ــه، دباغــی ت ــن آی ــق ای ــرد، طب اســتفاده ک

ــز یکــی از انتفاعــات میتــه اســت کــه ایــن آیــه جمیــع  یــرا اســتفاده بعــد از دبــغ نی بعــد از دبــغ نیــز حرمــت دارد، ز

انتفاعــات میتــه را نهــی کــرده اســت.
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یم  یفه نمی‌توان قائل بر این شــــد که ظاهر آن اراده شــــده اســــت، چراکه تحر ، در این آیۀ شر به بیان دیگر

یم یک حکم تکلیفی است و باید به فعلی از افعال مکلف تعلق پیدا  نمی‌تواند به عین خارجی تعلق بگیرد. تحر

کند، در حالی که در ظاهر آیه، حرمت به خود میته تعلق گرفته اســــت. حال که به ظاهر آیه نمی‌توان تمســــک 

کرد، باید از قاعدۀ »اقرب المجازات« کمک گرفت. أقرب المجازات به‌معنای حقیقی، جمیع انتفاعات است، 

مََيْْتََةُُ« یعنی جمیع انتفاعاتی که مربوط به میته است بر شما حرام است، اعم از این‌که 
ْ
مُُ الْ

ُ
يْْكُ

َ
مََتْْ عََلَ ِ ازاین‌رو »حُُ�رِّ

. دباغی شده باشد یا خیر

نقد دلیل

یه از دو جهت ایراد وارد اســــت. اولاً اینکه حرمت استفاده از چیزی، ملازمه با طهارت یا عدم  بر این نظر

یفه، به قاعدۀ »حذف  یت دباغی، در استدلال به آیۀ شر ر ِ
یۀ عدم مُُطهِّ� ، قائلان به نظر

ً
طهارت آن ندارد. ثانیاً

المتعلق يدل علی العموم« استناد کرده‌اند. این قاعده در جای خودش ثابت است، اما در محل بحث به‌علت 

یرا در ذیل آیه خداونــــد متعال می‌فرماید »وََ  ینۀ صارفه، کاربردی نداشــــته و دلالت بر عموم ندارد ز وجود قر

« یعنی خوردن گوشت خوک متعلق نهی و حرمت واقع شده است. همان‌گونه که گذشت، از آنجا  رِيِ نزِِ ِ
�لْخِ
مُُ ا ْ

�لَحْ


 نمی‌تواند به عین تعلق بگیرد، بنابراین با توجه به این 
ً
که حرمت، یکی از احکام تکلیفیه اســــت که مســــتقیماً

کل« که جزو افعال مکلفین است در تقدیر است و منظور از  نکته و با توجه به ذیل آیه، باید قائل شد کلمۀ »أ

مََيْْتََةِِ« اســــت؛ یعنی خوردن گوشت میته مورد نهی و حرمت 
ْ
کْْلُُ الْ

َ
مُُ أَ

ُ
يْْكُ

َ
مََتْْ عََلَ ِ مََيْْتََةُُ«، »حُُ�رِّ

ْ
مُُ الْ

ُ
يْْكُ

َ
مََتْْ عََلَ ِ »حُُ�رِّ

قرار گرفته است.

یم، تالی‌فاســــدهایی دارد که التــــزام به آن‌ها فاقد وجاهت  علاوه بر این، اگر عموم مدنظر قائلان را بپذیر

عقلی و شرعی اســــت. برای مثال، یکی از اموری که مربوط به میته اســــت نگهداری میته است. گوسفندی 

به صورت طبیعی و بدون ذبح شــــرعی تلف می‌شــــود. آیا می‌تــــوان پذیرفت که نگهداری آن حرام اســــت و 

دست زدن و هر کاری که به آن تصرف و انتفاع صدق کند، حرام است؟

یر می‌رســــد،  یفه، وقتی به خنز بنابراین هــــر موردی را باید به تناســــب آن مورد ملاحظه کــــرد. در آیۀ شر

ینه می‌شــــود بر اینکه آن‌چه که مناســــبت دارد اکل است. اکل میته و  خداوند کلمۀ »لحم« را می‌آورد. این قر

دم ـ که در زمان جاهلیت مقداری از خون گوســــفند را از خون اول می‌گرفتند و می‌خوردند ـ حرام اســــت. در 

ید »اکل میته« حرام است.  نتیجه نمی‌توانیم از آیه استفاده کنیم که جمیع انتفاعات حرام است، بلکه آیه می‌گو
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اگر دستی از انسان جدا شد، این حکم میته را دارد؛ حال اگر بتوان این دست جداشده را به بدن انسانی که 

یفه فقط  دســــت ندارد، متصل کرد با اینکه عنوان میته را دارد، اما اصل این انتفاع مانعی نــــدارد و این آیۀ شر

یرا  یت دباغی باشــــد، ز یم می‌کند. ازاین‌رو آیۀ مذکور نمی‌تواند دلیلی پذیرفتنی برای عدم مطهر اکل میته را تحر

، بین حرمــــت و عدم طهارت،  یۀ مذکور همان‌گونه که گذشــــت، بر فرض ثبوت عموم ادعایی قــــائلان به نظر

ملازمه‌ای وجود ندارد.

1-1-2. روایات

یک از این  یــــت دباغی، به روایاتی چند در این زمینه اســــتناد کرده‌انــــد. هر ر ِ
یۀ عدم مُُطهِّ� قائلان به نظر

روایات را به‌جهت سندی و دلالی مورد بررسی قرار می‌دهیم تا میزان اعتبار هرکدام مشخص شود. 

الف. موثقۀ محمد بن ابی عمیر

بارۀ میته فرمودند:  امام صادق؟ع؟ در
»در هیچ بخشــــی از مــــردار نــــاز نخوانیــــد« )حرعــــاملی، 1392، ج4، 

ص343(.1

بررسی دلالی

، پاکی آن است و اینکه از نجاسات نباشد. تنها مانعی که سبب عدم صحت  یکی از شرایط لباس نمازگزار

نماز در پوســــت میته می‌شــــود، نجاســــت آن اســــت. در این روایت امام صادق؟ع؟ از نمازخواندن در لباس 

رات می‌بود، باید امام؟ع؟ قید  ِ
 نهی فرموده‌اند، در حالی که اگر دباغی جزو مُُطهِّ�

ً
حاصل از پوست مردار مطلقاً

می‌زدند و می‌فرمودند: »با پوست میته‌ای که دباغی نشده باشد نمازخواندن جایز نیست«. اما این اطلاق و 

عدم تفکیک نشان می‌دهد که دباغی تأثیری در تطهیر پوست میته ندارد.

نقد دلیل

یرا از این روایت، به‌خودی ‌خود، نمی‌توان استظهار و استنباط این  این دلیل هم قابل‌خدشــــه اســــت، ز

مطلب را داشت که نهی امام؟ع؟ به‌خاطر نجاست پوست است، چراکه علت نهی می‌تواند امر دیگری باشد. 

یری هم نهی  یشمی و حر ازاین‌رو ملازمه‌ای نمی‌توان برقرار کرد، چراکه به‌طور مثال از نمازخواندن با لباس ابر

یر نجس نیســــتند. بنابراین روایت ارتباطی به مسألۀ تطهیر  یشــــم و حر شده است، در حالی که می‌دانیم ابر
پوست به‌وسیلۀ دباغی ندارد.2
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ب. صحیحۀ محمد بن مسلم

باره پوست میته سؤال کردم که آیا پس از این‌که دباغی شده  ید:»از امام؟ع؟ در محمد بن مسلم می گو

باشد می‌توان در نماز پوشید؟ حضرت؟ع؟ فرمودند: نه؛ هرچند که هفتاد مرتبه نیز دباغی شده باشد« 
)حرعاملی، 1392، ج4، ص343(.3

بررسی دلالی  

عاملی که سبب بطلان نماز می‌شود، نجاست لباس نمازگزار است چراکه باید لباس نمازگزار پاک باشد. 

که در این روایت می‌بینیم، حضرت صادق؟ع؟ دباغی را عامل طهارت پوست نمی‌بینند و  همان‌گونه 

می‌فرمایند: »اگر چه پوست مردار هفتاد مرتبه دباغی شود، باز هم نمی‌توان در نماز از آن استفاده کرد«. اینجا 

مانع استفاده، نجاست آن است.  

نقد دلیل 

بارۀ نماز است و در آن اشاره‌ای به نجاست نشده است. شاید به‌خاطر خصوصیت  این روایت نیز در

دیگری غیر از نجاست، استفاده از پوست میته در نماز نهی شده باشد. در نتیجه، از این روایت نمی‌توان عدم 

یرا این روایت ناظر به این مطلب نیست.   یت دباغی را استفاده نمود، ز ر ِ
مُُطهِّ�

ج. روایت عبدالله بن عکیم 

اکثر حنابله و مالکیه از مذاهب اهل‌تسنن )دسوقی، 1428ق، ج1، ص92؛ ابن‌قدامه، 1417ق، ج1، ص89( 

معتقدند هیچ پوستی با دباغی پاک نمی‌شود، نه پوست حیوان حلال‌گوشت و نه حرام‌گوشت. البته استفاده از 

پوست‌های خشک حیوانات میته در مکان‌های خشک را مباح می‌دانند، چون نجاست در خشکی منتقل 

نمی‌شود. طرفداران این نظر به روایت عبدالله بن عکیم استدلال کرده‌اند که پیامبر؟ص؟ فرمودند: 
مََیْْتََهِِ بِِإِِهََابٍٍ« )ترمذی، 1419ق، ج4، ص222(؛ 

ْ
ا تََنْْتََفِِعُُوا مِِنََ الْ

َ
»لَ

ید«. »از پوست میته بهره نبر

 این روایت استفاده از »إهاب« را نهی کرده است که به‌معنای پوست حیوان حتی بعد از دباغی است. با 

توجه به اینکه هدف از دباغی طهارت است که نتیجۀ طهارت استفاده و بهره‌برداری از پوست است، می‌توان 

یت  ر ِ
نتیجه گرفت که طبق این روایت بهره‌برداری از پوست مورد نهی قرار گرفته است؛ بنابراین، دباغی موجب مُُطهِّ�

رات پوست میته نمی‌دانند.   ِ
یه مطابق نظر اکثر فقهای امامیه است که دباغی را جزو مُُطهِّ� پوست نمی‌شود. این نظر
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1-1-3. اجماع 

ــزار وجــود داشــته باشــد، موجــب بــطلان  ــر در لبــاس نمازگ ــد: پوســت مــردار اگ محقــق حلی؟ره؟ می‌فرمای

نمــاز اســت، هرچنــد دباغــی شــده باشــد و ایــن حکــم مورد اجمــاع علمــا اســت )محقــق حلی، 1407ق، ج2، 

ــرات  ِ
یــرا میتــه یــک نجاســت بالــذات اســت و دباغــی از مُُطهِّ� ص77(. دباغــی موجــب تطهیــر نمی‌شــود، ز

یــت دباغــی از چیزهــایی اســت کــه  ر ِ
نیســت. همچــنین علامــه حلی؟ره؟در تذکــره فرمــوده اســت کــه عــدم مُُطهِّ�

علمــای مــا بــر آن اجمــاع دارنــد )علامــه حلی، 1414ق، ج1، ص94(.  

نقد دلیل 

یــرا ایــن اجمــاع از اجماعــات یقینی‌المــدرک اســت. اگــر  ایــن اجمــاع تعبــدی نبــوده و نمی‌توانــد معتبــر باشــد، ز

هــم محتمل‌المــدرک باشــد، اســتناد علمــا بــه روایــاتی اســت کــه در مســئلۀ مورد بحــث وجــود دارنــد. در نتیجــه، 

بــا توجــه بــه وجــود روایــات، بایــد بــه آن‌هــا توجــه کــرد و اجمــاع نمی‌توانــد مورد اســتناد قــرار بگیــرد، بنابرایــن 

حجیــت نــدارد.  

ریت دباغی  ِ
1-2. ادلۀ قائلان به مُُطهِّ�

یک در ادامه بررسی می‌شود.   طرفداران این نظر به ادله‌ای استناد کرده‌اند که هر

1-2-1. روایات

یژه‌ای دارند. برخی از  یت دباغی جایگاه و روایات، به‌عنوان یکی از منابع مهم استنباط، در تحلیل مطهر

یت دباغی دلالت دارند. از این‌رو، بررسی سند و دلالت آن‌ها با توجه به سیاق  این روایات از نظر فقها بر مطهر

ین این  و لحن روایت، برای روشن شدن میزان اعتبارشــــان در مقام استدلال، ضروری است. در ادامه، مهم‌تر

روایات بررسی می‌شود.

الف. روایت مسلم 

مســلم از پیامبــر؟ص؟ روایتی بــا ایــن مضــمون نقــل می‌کنــد: پیامبــر اکــرم؟ص؟ از کنــار مــردار گوســفندی کــه 

روی زمین افتــاده بــود گــذر کردنــد و فرمودنــد: 
»چــرا صاحبان آن از پوســت آن اســتفاده نکرده‌انــد؟« )مســلم، 1412ق، 

ج1، ص145(. 
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برخــی همــچون ابن‌حــزم معتقدنــد کــه ایــن حیــوان میتــه بــوده اســت و چون میتــه بــا دباغــی تطهیــر 

می‌شــود، از ایــن جهــت پیامبــر؟ص؟ مذمــت نموده‌انــد و فرموده‌انــد: چــرا از پوســت آن )بــا وجــود این‌کــه بــه 

وسیلــه دباغــی طاهــر می‌شــود( اســتفاده نکرده‌انــد )ابــن حــزم، 1424ق، ج1، ص119(. 

نقد دلیل 

ید که به امام  جهت صدور روایت مذکور با صحیحۀ علی بن مغیره روشن می‌شــــود. علی بن مغیره می‌گو

. گفتم: به ما  صادق؟ع؟ گفتم: فدایتان شــــوم، آیا از مردار می‌شــــود بهره‌ای برد؟ حضرت؟ع؟ فرمودنــــد: خیر

این‌گونه رسیده است که پیامبر؟ص؟ از کنار گوسفند مرده‌ای عبور کردند و فرمودند: حال که این گوسفند مرده 

است، چرا از پوست آن اســــتفاده نمی‌کنید؟ امام؟ع؟ در پاسخ فرمودند: آن گوســــفند برای سوده دختر زمعه، 

همسر پیامبر؟ص؟ بوده است و به‌خاطر این‌که بسیار لاغر بود، از گوشت آن استفاده نمی‌کردند و آن‌را رها کرده 

بودند تا بمیرد. پیامبر؟ص؟ در این حال فرمودند: اکنون که از گوشت آن اســــتفاده نمی‌کنید، او را ذبح کنید و از 

پوستش استفاده کنید )حرعاملی، 1392، ج24، ص184(.4 

بررسی دلالی

ــوان از آن اســتفاده  ــاک می‌شــود و می‌ت ــد از دباغــی، پوســت پ ــد بع ــت دباغــی معتقدن ی ر ِ
ــه مُُطهِّ� ــائلان ب ق

 می‌رســاند، چــه قبــل از دباغــی و چــه بعــد 
ً
کــرد، در حــالی کــه ایــن روایــت، عــدم انتفــاع از پوســت میتــه را مطلقــاً

 . ــر ــد: خی ــرد؟ امــام؟ع؟ فرمودن ــه می‌شــود ب ــچ نفعــی از میت ــا هی ــه راوی از امــام؟ع؟ می‌پرســد: آی از آن. چنان‌ک

ســؤال در روایــت اطلاق دارد و جــواب هــم مطلــق اســت. بنابرایــن، میتــه قابلیــت انتفــاع نــدارد، چــه دباغــی 

شــده باشــد و چــه نشــده باشــد، وگرنــه بایــد امــام؟ع؟ قیــد دباغــی را می‌آوردنــد کــه اگــر دباغــی شــده باشــد، 

 نهــی فرموده‌انــد.
ً
ــه را مطلقــاً مشــکلی در انتفــاع از پوســت میتــه نیســت، در حــالی کــه امــام؟ع؟ انتفــاع از میت

یت دباغی را می‌رســــاند، صحیحۀ حسین بــــن زراره از امام صادق؟ع؟  ر ِ
روایت دیگری که مفاد آن مُُطهِّ�

یم. است که پس از بررسی سندی، به بررسی دلالی این روایت می‌پرداز

ب. صحیحۀ حسین بن زراره

حــسین بــن زراره از امــام صــادق؟ع؟ ســؤال می‌کنــد پوســت گوســفند میتــه‌ای کــه دباغــی شــده و در 

ــن پوســت دباغــی شــده  ــد: از ای ــرم؟ امــام؟ع؟ فرمودن ــا از آن بیاشــامم و وضــو بگی ــد، آی یزن ــر و آب می‌ر آن شی

اســتفاده کــن، ولی در آن نمــاز نخــوان. اگــر لبــاسی از ایــن پوســت درســت کردنــد، حــق اســتفاده داری، ولی در 
نمــاز آن‌را اســتفاده نکــن )حرعــاملی، 1392ق، ج24، ص186(.5
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بررسی دلالی

ایــن روایــت دلالــت می‌کنــد کــه انتفــاع از پوســت حیــوان میتــه بعــد از دباغــی جایــز اســت. به‌کمــک ایــن 

روایــت می‌تــوان این‌گونــه وجه‌جمــع ارائــه کــرد: روایــات مانــع را بــر نمــاز و هــر آنچــه کــه در آن طهــارت شــرط اســت 

ــرای  ازجملــه طــواف حمــل کــنیم. نتیجــه چــنین می‌شــود: اســتفاده از پوســت دباغی‌شــده جایــز اســت، مگــر ب

اســتفاده در نمــاز و ســایر افعــال عبــادی کــه در صحــت آن‌هــا طهــارت شــرط اســت.

ج. روایت مسلم

ــد و  ــه آن اســتناد کرده‌ان ــه شــافعیه ب ــت دباغــی، روایتی اســت ک ی ر ِ
ــرای مُُطهِّ� ــت بعــدی مورد اســتناد ب روای

قائــل بــه ایــن مطلــب شــده‌اند کــه هــر پــوستی بــا دباغــی پــاک می‌شــود، مگــر پوســت ســگ و خــوک )شربینی، 

1421ق، ج1، ص135(. روایــت این‌چــنین اســت کــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ فرمودنــد: 
»هــر پــوستی کــه دباغــی شــود، پــاک می‌شــود« )مســلم، 1412ق، ج1، 

ص271(. 

ایشان برای استثنا کردن پوست خوک به آیۀ ۱۴۵ سورۀ مبارکۀ انعام استناد می‌کنند.

ــردد. بنابرایــن،  « برمی‌گ ــر ی ــه یــعنی »خنز ــه مضاف‌الی ــه ب ــهُُ« در آی ــر »فََإِِ�نََّ ــد ضمی علمــای شــافعیه معتقدن

خــوک بــا پوســتش را جزو نجاســات می‌داننــد و معتقدنــد بــا دباغــی پــاک نمی‌شــود. همچــنین، ســگ را بــا 

 دو نجس‌الــعین هســتند(، در زمــرۀ حیوانــاتی قــرار می‌دهنــد کــه  قیــاس و تنقیــح منــاط بــا خــوک )چون هــر

ــر پوســت‌های ســایر حیوانــات، حتی میتــه،  ِ
قابلیــت تطهیــر بــا دباغــی را ندارنــد. در غیــر ایــن‌دو، دباغــی را مُُطهِّ�

یــد و فروش آن‌را جایــز می‌داننــد )همــان(. می‌داننــد، تــا جــایی کــه نمــاز در پوســت دباغی‌شــده و همچــنین خر

 اکــرم؟ص؟ تعــارض دارد.  روایتی کــه علمــای شــافعیه بــه آن اســتناد کرده‌انــد بــا روایــت دیــگری از پیامبر

یــرا هــدف نهــایی از دباغــی  یــت پوســت میتــه نــدارد، ز ر ِ
در ایــن حدیــث آمــده اســت کــه دباغــی دخلی در مُُطهِّ�

کـرده اـسـت. پیامـبـر؟ص؟ فرمودـنـد: بـه‌طور مطـلـق از آن نههـی ـ کـه اـیـن حدـیـث ـ اـسـتفاده از پوـسـت اـسـت ـ
ید« )ترمذی، 1419ق، ج4، ص222(. »از پوست میته بهره نبر

یــت دباغــی اســت، اکثــر حنابلــه و  ر ِ
در جهــت رفــع تعــارض ایــن روایــت بــا روایــاتی کــه دال بــر مُُطهِّ�

مالکیــه قائل‌انــد کــه ایــن روایــت را حضــرت رسول؟ص؟ یــک مــاه قبــل از رحلتشــان بیــان کرده‌انــد. بنابرایــن، 
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ایــن روایــت ناســخ روایت‌هــای قــبلی اســت و آن‌هــا را از حجیــت می‌انــدازد )دســوقی، 1428ق، ج1، ص92؛ 

ابن‌قدامــه، 1417ق، ج1، ص89(.

نقد دلیل

همان‌گونــه کــه بیــان کــردیم، هیــچ تعــارضی بین ایــن روایــات نیســت، بلکــه روایــات مانعــه دلالــت می‌کنــد 

بــر عــدم اســتفاده در نمــاز و هــر آن‌چــه کــه در آن طهــارت شــرط صحــت اســت، نــه مطلــق اســتفاده.

د. روایت نسائی

ایــن روایــت بیان‌گــر آن اســت کــه دباغــی فقــط پاک‌کننــدۀ پوســت میتــۀ حیوانــات حلال‌گوشــت اســت 

ــا دباغــی پــاک نمی‌شــوند )نووی، 1347ق، ج3، ص276(. برخــی همــچون  و حیوانــات حرام‌گوشــت میتــه ب

لیــث، اســحاق، اوزاعــی و ابن‌تیمیــه )ابن‌تیمیــه، 1416ق، ج21، ص95( بــا توجــه بــه ایــن روایــت قائــل بــه ایــن 

مطلــب شــده‌اند.

پیامبــر خــدا؟ص؟ در جنــگ تبــوک از زنی آب خواســتند. زن گفــت: فقــط در کیســه‌ای کــه از پوســت میتــه 

ــا آن‌را دباغــی نکــرده‌ای؟« زن جــواب داد: بلــه. حضــرت   اکــرم؟ص؟ ســؤال کردنــد: »آی اســت آب دارم. پیامبر

فرمودنــد: »پــس بــه درستی کــه دباغــی، ســبب تذکیــۀ آن اســت« )نســائی، 1437ق، ج7، ص173(.

وجـه دلالـت ایـن حدیـث این‌گونـه اسـت کـه حضـرت رسول؟ص؟ دباغـی را بـه منزلـۀ تذکیـه گرفته‌انـد، در 

حالی کـه پرواضح اسـت که تذکیـه فقـط در حیوانات حلال‌گوشـت مؤثر اسـت. بنابرایـن، دباغی هـم فقط در 

همین نوع از حیوانـات مؤثر اسـت و قابلیـت تطهیـر دارد و در حیوانات حرام‌گوشـت این قابلیت وجـود ندارد.

یــد و فروشِِ پوســت حیــوان حلال‌گوشــت میتــه بعــد  یــه فقــط اســتفاده و خر بنابرایــن، طرفــداران ایــن نظر

از دباغــی را جایــز می‌داننــد و اســتفاده از ســایر پوســت‌های حیوانــات میتــه را، چــه قبــل و چــه بعــد از دباغــی، 

به‌علــت نجاســت ایــن پوســت‌ها حــرام می‌داننــد.

یــرا اولاً تذکیــه حیوانــات حرام‌گوشــت نیــز موجــب  بــه نظــر می‌رســد ایــن نظــر نیــز صحیــح نیســت، ز

 ایــن حدیــث نیــز اســتفاده از پوســت میتــه را 
ً
طهــارت اســت، مگر ســگ و خــوک کــه نجس‌الــعین هســتند؛ ثانیــاً

بعــد از دباغــی بــرای مصــارفی غیــر از نمــاز جایــز شمــرده اســت کــه بیــان کــردیم چــنین مصــارفی مضــمون روایــات 

یــت اســت. ر ِ
مُُطهِّ�
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ناگفتــه نمانــد برخــی معتقدنــد تمــام پوســت‌های حیوانــات میتــه، حتی پوســت ســگ و خــوک، بــا دباغــی 

یــد و فروش پوســت میتــه بعــد از دباغــی جایــز اســت )شــوکانی، 1414ق، ج1،  پــاک می‌شــود و اســتفاده و خر

یه  ص285(. ایــن نظــر داوود و ابی‌یوســف اســت و شــوکانی نیــز ایــن نظــر را ترجیــح داده اســت. دلیــل ایــن نظر

ــد و فــرقی  ــر می‌دانن ِ
 دباغــی را مُُطهِّ�

ً
ــاً یــت دباغــی آمــده اســت، مطلق ر ِ

ــارۀ مُُطهِّ� ب ــه در ــه احــادیثی ک ــن اســت ک ای

ر  ِ
میان ســگ و خــوک و بــاقی حیوانــات نگذاشــته‌اند. بنابرایــن، همــان‌طور کــه در ســایر حیوانــات دباغــی مُُطهِّ�

پوســت اســت، در ســگ و خــوک نیــز دباغــی ســبب تطهیــر پوســت می‌شــود.

یــرا برفــرض کــه دباغــی پاک‌کننــدۀ پوســت مــردار باشــد، در برخــی  ایــن نظــر نیــز مخــدوش اســت، ز

از احادیــث دباغــی به‌منزلــۀ تذکیــه بیــان شــده اســت. بنابرایــن، دباغــی در جــایی مؤثــر اســت کــه حیــوان 

قابل تذکیــه باشــد، نــه بــرای ســگ و خــوک کــه چــنین قابــلیتی ندارنــد.

1-2-2. قیاس دباغی با استحاله

ر تمام پوســــت‌های حیوانات میته اســــت. دلیل ایشان قیاس  ِ
فقهای حنفی بر این باورند که دباغی مُُطهِّ�

ر است، دباغی نیز  ِ
می‌باشــــد. اینان قائل‌اند که دباغی همچون استحاله است و همچنان که اســــتحاله مُُطهِّ�

همان حکم را دارد. البته ایشــــان نیز خوک را به همان وجه اســــتدلالی که شــــافعیه معتقد آن بودند، اســــتثنا 

ر می‌دانند  ِ
می‌کنند، ولی فرقشــــان با شــــافعیه این اســــت که ایشــــان دباغی را حتی برای پوست ســــگ مُُطهِّ�

)شوکانی، 1414ق، ج1، ص96(.

نقد دلیل

رات است،  ِ
یرا استحالۀ واقعی از مُُطهِّ� این مطلب که دباغی همانند استحاله است، جای اشکال دارد، ز

نه استحالۀ ادعایی و مشکوک. در بحث دباغی، اســــتحاله واقعی وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان دباغی را با 

استحاله قیاس کرد. استحاله تبدّّل ماهیت شیء به شیء دیگر است، مثلاً وقتی که چوب خاکستر می‌شود، 

یف را فقه حنفی از استحاله کرده  ییم استحاله شده اســــت )مشــــکینی، 1392، ج1، ص132(. همین تعر می‌گو

یف استحاله با فقه امامیه هم‌سو هستند )عثیمین، 1422ق، ج1، ص31(. در دباغی، پوست با  است و در تعر

چرم تغییر حالت پیدا کرده است، نه تغییر ماهیت. بنابراین، قیاس دباغی با استحاله به‌هیچ‌وجه قابل قبول 

نیست. علاوه بر اینکه در دباغی تبدّّل نیست، بلکه تبدیل است. در دباغی تبدیل اوصاف است، نه تبدل و 

دگرگونی ماهیت.
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1-3. بررسی صحت یا بطلان خرید و فروش پوست میته

بــارۀ اســتفاده و تجــارت پوســت حیوانــات حلال‌گوشــت میتــه یــا حرام‌گوشــت، در میــان فقهــا آرای  در

مختــلفی دیــده می‌شــود.

1-3-1. قائلان به حرمت و دلایل آن

اکثر فقهای امامیه و اهل‌تسنن قائل به حرمت معاملۀ میته به حرمت تکلیفی و وضعی شده‌اند. 

ازمیانِِ شیعه می‌توان از فقهایی همچون شیخ طوسی؟ره؟ )شیخ طوسی، 1407ق، ج1، ص63(، علامه 

حلی؟ره؟)علامه حلی، 1414ق، ج10، ص25(، شیخ سلار؟ره؟ )سلار دیلمی، 1414ق، ج1، ص172(، 

صاحب جواهر؟ره؟ )نجفی، 1362، ج22، ص11( نام برد که در کتاب‌هایشان به حرمت بیع میته فتوا داده‌اند.

محقــق خویی؟ره؟ نیــز گفتــه اســت: تجــارت میتــه، باطــل و حــرام اســت، مگــر فروش آن بــه شــخصی کــه 

مــردار را مبــاح بدانــد )خویی، 1417ق، ج1، ص120(.

فقهــا بــرای اثبــات حرمــت تجــارت میتــه و اجــزای روح‌دار میتــه، ماننــد پوســت بــه ادلــه‌ای اســتناد کرده‌انــد 

کــه برخــی از آن‌هــا در ادامــه می‌آیــد.

1-3-1-1. اجماع

ــر ایــن  ــد: اجمــاع علمــا ب ــراقی، 1415ق، ج1، ص159( گفته‌ان ــراقی؟ره؟ )ن برخــی از فقهــا همــچون محقــق ن

اســت کــه بیــع میتــه و اجــزای روح‌دارش مثــل پوســت حــرام اســت.

نقد دلیل

ایــن اجمــاع تعبــدی نیســت و نمی‌توانــد معتبــر باشــد، به‌دلیــل اینکــه از اجماعــات یقینی‌المــدرک اســت. اگر 

هــم محتمل‌المــدرک باشــد، اســتناد علمــا بــه روایــاتی اســت کــه در مســئله مورد بحــث آن روایــات وجــود دارد.

1-3-1-2. عدم قابلیت انتفاع از میته و اجزای روح‌دارش مثل پوست

یکــی از دلایلی کــه شیــخ انصــاری؟ره؟ بــرای حرمــت بیــع مــردار و اجــزای روح‌دارش ماننــد پوســت بیــان 

می‌کنــد، ایــن اســت کــه میتــه و اجــزای روح‌دارش ماننــد پوســت، قابلیــت انتفــاع ندارنــد و هنگامــی کــه چیزی 

قابلیــت انتفــاع نداشــت، از مالیــت می‌افتــد و اگــر چیزی کــه مــالیتی نداشــت معاملــه شــود و مــالی در ازای آن 

پرداخــت شــد، می‌شــود »اکل مــال بالباطــل« کــه حــرام اســت )انصــاری، 1420ق، ج1، ص31(.
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نقد دلیل

ایــن اشــکال دو قســمت دارد کــه قســمت اول آن بیان‌گــر ایــن اســت کــه انتفــاع و بهره‌بــرداری از میتــه 

یــد هــر چیزی کــه انتفاعــی از او بــرده  و اجــزای روح‌دارش مثــل پوســت جایــز نیســت و قســمت دوم می‌گو

نمی‌شــود، از مالیــت می‌افتــد. حــال بایــد ادلــۀ قســمت اول ایــن اشــکال کــه عــدم جــواز انتفــاع از میتــه و اجــزای 

روح‌دار آن مثــل پوســت اســت را نقــد و بررسی کــنیم.

دلیل  اول: استفاده از آیۀ سوم سورۀ مائده برای عدم جواز انتفاع از میته

این آیه را در مباحث قبلی بررسی کردیم و مشخص شــــد که حرمت مربوط به خوردن میته است، نه باقی 

انتفاعات آن.

دلیل  دوم: روایات

یم که دستۀ  در خصوص جواز انتفاع از میته و اجزای روح‌دارش مثل پوســــت آن، دو دســــته روایات دار

اول روایات مانعه مانند موثقۀ سمــــاعه )حرعاملی، 1392، ج24، ص185( و صحیحۀ کاهلی )همان، ص71( 

است و دلالت بر این دارد که انتفاع از میته و اجزای روح‌دارش مثل پوســــت حرام است. دستۀ دوم روایات 

مجوزه مانند روایت ابوالقاسم صیقل )همان، ج17، ص173( و صحیحۀ زراره )همان، ج1، ص175( است که 

دلالت دارد بر جواز انتفاع از میته و پوســــت آنچه از اجزای روح‌دار میته است. روایات مجوزه بر روایات مانعه 

به‌عنوان مخصص یا به‌عنوان دلیل حاکم، مقدم اســــت. نظر امام خمینی؟ره؟همین است که روایات مجوزه، 

حاکم اســــت، به این بیان که روایات مانعه اجمالاً بیان می‌کنند که از مردار نمی‌شــــود بهــــره‌ای برد، اما روایات 

ید اگر انتفاع، دلو6 یا برای لباس باشد، اشکالی ندارد )خمینی، 1341، ج1، ص79(. مجوزه می‌گو

بنابراین، نسبت بین روایات مجوزه و مانعه، عام و خاص مطلق است، یعنی روایات مجوزه، اخص مطلق 

اســــت و روایات مانعه عام هســــتند. روایات مجوزه یا تخصیص بزنند یا طبق بیان امام خمینی؟ره؟ مســــئلۀ 

حکومت را مطرح کنیم. بنابراین وجه، دیگر تعارض معنایی ندارد، بلکــــه امکان جمع عرفی بین روایات وجود 

ییم این روایات حاکم یا اخص مطلق از روایات مانعه است، معنایش این می‌شود که یک  دارد. وقتی می‌گو

جمع عرفی روشن وجود دارد و باید به این جمع عمل کرد. بنابراین، طبق این جمع، انتفاع به پوست میته در غیر 

آن چیزهایی که طهارت در آن شرط نیست، اشکال ندارد، ولی در مصارفی مثل نماز و خوراکی و نوشیدنی که 

طهارت در آن‌ها شرط است، مجاز نیست.
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فقیهــانی همــچون امــام خمینی؟ره؟)خمینی، 1343، ج1، ص79( و محقــق خویی؟ره؟ )خویی، 1417ق، 

ج1، ص116( همین جمــع را پذیرفته‌انــد.

دلیل  سوم: اجماع

یــد: یکــی از مــوارد اجمــاع، حرمــت انتفــاع از مــردار به‌جــز خوردن آن در حــال اضطــرار  یــس می‌گو ابن‌ادر

یــس حلی، 1410ق، ج3، ص574(. شــهید ثــانی؟ره؟ نیــز می‌فرمایــد: میتــه و آن چیزی کــه  اســت )ابن‌ادر

ــه اســت، از مــوارد اجمــاع فقهــا  ــده کــه در حکــم میت ــۀ گوســفندِِ زن ــد اســتفاده از دنب ــه اســت، مانن در حکــم میت

می‌باشــد )شــهید ثــانی، 1413ق، ج3، ص120(.

ــز اســت، هماننــد محقــق حلی؟ره؟ کــه  ــد کــه اســتفاده از مــردار جای امــا در مقابــل، برخــی از فقهــا معتقدن

یخته‌شــده در پوســت مــردار نجــس اســت و بــرای نمــاز نمی‌تــوان از آن اســتفاده کــرد،  گفتــه اســت: هرچنــد آب ر

ولی بــرای مصــارفی مثــل آبیــاری درختــان و نوشــاندن بــه حیوانــات منعــی نــدارد، گرچــه تــرک آن بهتــر اســت 

)حلی، 1408ق، ج3، ص227(. ایشــان اســتفاده از پوســت مــردار را در برخــی از مــوارد، ماننــد آب دادن بــه 

ــه‌ای محســوب می‌شــود، جایــز می‌دانــد. حیــوان یــا درخــت و مــواردی از ایــن قبیــل کــه منفعــت محلل

نقد دلیل

بــا مطالعــه و بررسی عبــارات فقهــا در ایــن مســئله، بــه ایــن نتیجــه رسیــدیم کــه در بحــث عــدم جــواز انتفــاع 

از مــردار و اجــزای روح‌دارش ماننــد پوســت، اجماعــی دیــده نمی‌شــود و اگــر حتی اجماعــی باشــد، آن اجمــاع 

ــدارد. ــت ن ــی اســت و حجی مدرک

بــا بررسی ادلــۀ موجــود در مســئله، اعــم از ادلــۀ قــرآنی، روایی و اجمــاع، بــه ایــن نتیجــه رسیــدیم کــه ادلــۀ 

بــارۀ  قــرآنی و اجمــاع نمی‌توانــد عــدم جــواز انتفــاع از میتــه و اجــزای روح‌دارش ماننــد پوســت را اثبــات کنــد. در

ــن،  ــه هســتند. بنابرای ــات مانع ــا مخصــص روای ــم ی ک ــات مجوزه حا ــه روای ــتیم ک ــز وجه‌جمعــی را پذیرف ــات نی روای

اســتفاده و بهره‌بــرداری از مــردار و اجــزای روح‌دارش هماننــد پوســت آن جایــز اســت. در ایــن‌صورت، 

ــود: چون انتفــاع  ــرای عــدم جــوازِِ تجــارتِِ پوســت مــردار صحیــح نیســت کــه  محتوایــش ایــن ب دلیــل دوم مــا ب

و بهره‌بــرداری از آن جایــز نیســت، پــس فاقــد مالیــت اســت و اگــر در ازای چیزی کــه مالیــت نــدارد مــالی 

پرداخــت شــود، اکل مــال بالباطــل می‌شــود. بــه ایــن جهــت کــه قســمت اول ایــن دلیــل را رد کــردیم و قائــل 
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بــه ایــن شــدیم کــه اســتفاده و بهره‌بــرداری از پوســت میتــه جایــز و دارای مالیــت اســت، پــس تجــارت بــا آن 

مصــداق اکل مــال بالباطــل شمــرده نمی‌شــود.

1-3-1-3. نجاست پوست مردار

ییم پوست مردار  از دلایلی که فقها برای اثبات عدم جواز تجارت پوست میته به‌کار برده‌اند، این است که بگو

نجس است و تجارت نجس هم باطل است )حلی، 1408ق، ج2، ص5؛ انصاری، 1420ق، ج1، ص153(.

نقد دلیل

ملازمه‌ای میان نجاســــت شیء و حرمت تجــــارت آن وجود ندارد، بــــه دلیل اینکه اولاً نجاســــت مانع بیع 

نیست، بلکه باعث عدم انتفاع می‌شود و عدم انتفاع به منافع محلله باعث عدم مالیت پوست میته می‌شود 

و این عدم مالیت سبب حرمت تجارت می‌شود؛ ولی در مباحث پیشین ثابت شد که از پوست میته می‌شود 

 اشیاء بسیاری وجود دارد که گرچه نجس هستند، اما 
ً
بهره برد. بنابراین، چنین ملازمه‌ای باطل اســــت. ثانیاً

بیعشان مشکلی ندارد و با آن‌ها تجارت می‌شود، همانند فروش بردۀ کافر و فروش سگ شکاری.

1-3-1-4. روایات

فقها برای اثبات عدم جواز تجارت و استفاده از پوست میته به روایات نیز استناد کرده‌اند. در ادامه به دو 

روایت مهم در این زمینه اشاره می‌شود.

الف. موثقۀ سکونی

، بهای فروش سگ، بهای فروش  : بهای فروش مردار امام صادق؟ع؟ فرمودند: اموال حرام عبارت‌اند از

شراب، درآمد زنا، رشوه گرفتن در قضاوت و مزد پیشگو )حر عاملی، 1392ق، ج17، ص93(.

ب. روایت محمد بن علی بن الحسین

امام صادق؟ع؟ فرمودند: اجرت زن بدکاره و قیمت سگ غیرشکاری و قیمت مشروبات الکلی و قیمت 

، همه نامشروع و حرام اســــت و امّّا رشــــوه دادن و گرفتن در حکم همان کفر به خدای بزرگ است )حر  مردار

عاملی، 1392ق، ج17، ص94(.

1-3-2. قائلان به جواز تجارت پوست میته و دلایل آن

در این بحث نیز میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از فقها با اســــتناد بــــه روایات و دلائل خاص، 
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قائل به جواز این نوع تجارت هستند. در ادامه، به بررسی برخی از روایاتی پرداخته می‌شود که قائلان به جواز 

به آن استدلال کرده‌اند. 

1-3-2-1. روایات

از بین روایاتی که مستند قائلین به جواز تجارت با پوست میته است به دو روایت اشاره می‌شود.

الف. روایت ابوالقاسم صیقل

ید و فروش و دســــت‌مالیدن به پوست  در روایت از حضرت؟ع؟ پرسش شده اســــت: آیا کار کردن، خر

مردار برای ما جایز اســــت؟ امام؟ع؟ در جواب می‌فرمایند که برای نمازخواندن لبــــاس دیگری بپوش. بیان 

یرا ایشان در  ید و فروش مردار است، ز یر و رضایت ایشان نسبت‌به جواز خر امام؟ع؟ در جواب نشان از تقر

بارۀ معاملۀ پوست میته است سخنی نفرمایند، تأخیر بیان از  مقام بیان بوده‌اند و اگر در جواب پرسش که در

وقت حاجت رخ می‌دهد که چنین چیزی در شأن معصوم؟ع؟ نیست.

ب. موثقۀ ابی‌مخلد

ب وارد شد و عرض کرد که دو نفر  ابی‌مخلد گفته است که نزد امام صادق؟ع؟ بودم که غلام ایشــــان معّ�تِّ

در جلوی خانه ایستاده‌اند. حضرت فرمودند که اجازه دهید تا داخل شــــوند. بعد از اینکه آن دو نفر داخل 

ید و فروش می‌کنم.  ین‌سازی مشــــغولم و پوست پلنگ خر منزل شدند، یکی از آنان عرض کرد که من به کار ز

حضرت؟ع؟ ســــؤال کردند که آیا این پوست‌ها دباغی‌شــــده‌اند؟ آن شخص در پاســــخ گفت: بله. حضرت 

فرمودند: »اشکالی ندارد« )حر عاملی، 1392ق، ج17، ص172(.

 اشــــکالی ندارد، اما امام؟ع؟ به‌جهت 
ً
این احتمال در این روایت هســــت که تجارت پوســــت میته مطلقاً

مماشات با اهل‌تسنن که اعتقادشان بر این است که دباغی موجب تطهیر پوست می‌شود، این سؤال را مطرح 

کرده‌اند. بنابراین، احتمال دارد که این روایت علاوه بر اینکه در فضای تقیه صادر شده باشد، دلالت بر حکم 

واقعی هم بکند.

1-3-3. روش جمع میان روایات مانعه و مجوزه

یدۀ ما نیز همان نظر امام خمینی؟ره؟است که معاملۀ پوست مردار به‌قصد  بعد از بررسی ادله، دیدگاه برگز

منفعت محلله‌ای که دارد جایز است. اما برای اثبات این سخن باید به حدیث تحف‌العقول تمسک کنیم:
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»هر شیئی که مورد امر بوده و غذای بندگان و قوام ایشــــان در امورشان 
وابسته به آن است و می‌توان گفت که غیر این امور صلاح و مصلحت 
کولات و  ایشــــان را بپا نداشــــته و موجب تأمین آن نمی‌باشــــد و آن‌ها مأ
مشروبات و ملبوســــات و منکوحات آن‌ها بوده و نیز اشیائی اســــت که 
ک می‌کنند و آن جميع منافعی اســــت که غیر آن‌ها این 

ّ
عباد، آن‌ها را تملّ

امتیاز را ندارد و همچنین هر چیزی کــــه مصلحت بندگان خدا از جهتی 
در آن می‌باشــــد و به‌هرحال تــــام ایــــن امور جایز بوده و بیع و شــــراء و 
یه دادن آن‌ها حلال و مشروع  نگهداری و به‌کار گرفتن و بخشش و عار

می‌باشد« )ابن شعبه، 1404ق، ج1، ص346(.

یــــد اگر شیء حرامی را به‌خاطر منفعت محللــــه مورد معامله قرار دهید، مانعی  حدیث تحف‌العقول می‌گو

ندارد و این روایت نســــبتش به روایات مانعه اخصّّ مطلق اســــت. بنابراین، نتیجه این می‌شــــود که معاملۀ 

پوست مردار به‌خاطر منافع محلله‌ای که دارد جایز است. ولی اگر عالمانی همچون محقق خویی‌؟ره؟ روایت 

تحف العقول را نپذیرفتند، در این‌صورت فقــــط روایات مانعه را دارند و باید فتوا دهند به این‌که ثمن پوســــت 

میته سُُحت است و معاملۀ آن باطل است.
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نتیجه‌گیری � 
یت دباغی یکی از مسائلی اســــت که محل اختلاف بین مذاهب اسلامی  ر ِ

همان‌طور که بیان شــــد، مُُطهِّ�

یت دباغی هســــتند و بین مذاهب اهل‌تسنن نیز اقوال  ر ِ
اســــت، این‌گونه که مذهب امامیه قائل به عدم مُُطهِّ�

ر پوســــت میته  ِ
مختلفی وجود دارد. اکثر حنابله و مالکیه با نظر امامیه هم‌ســــو هســــتند و قائل‌اند دباغی مُُطهِّ�

ر سایر پوســــت حیوانات میته می‌دانند.  ِ
نیست، اما شافعیه دباغی را جز برای پوست ســــگ و خوک، مُُطهِّ�

همچنین حنفی‌ها نیز با این عقیدۀ شــــافعی‌ها هم‌نظر هســــتند. البته حنفی‌ها دباغی را برای پوست سگ هم 

 
ً
ر می‌دانند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مذاهب اسلامی در این مســــئله‌ هم‌نظرند که دباغی مطلقاً ِ

مطهِّ�

ر پوست تمام حیوانات نیست. ِ
مطهِّ�

در مقام ارائۀ وجه‌جمع میان دو دسته از روایات مانعه و مجوزه، باید بیان داشت که با بررسی دلالی این‌دو 

ین وجه‌جمع این اســــت که روایات مانعــــه حمل بر عدم  طایفه از روایات و مطالعۀ ســــایر ادلۀ موجــــود، بهتر

ر می‌دانند، حمل بر سایر انتفاعات  ِ
یت دباغی در اموری همچون نماز شــــود و روایاتی که دباغی را مطهِّ� ر ِ

مُُطهِّ�

محلله شود. 

پس از بررسی ادلۀ جواز و عدم جواز تجارت پوســــت میته، به این نتیجه رسیدیم که حدیث تحف‌العقول 

در این مسئله می‌تواند راهگشا باشد. با استناد به این حدیث، به این نتیجه می‌رسیم که تجارت پوست میته 

در مواردی که منفعت محلله‌ای دارد جایز است.
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پی‌نوشت � 
بررسـی سـندی: راویان سـند این روایت ثقه هسـتند. ثقه بودن شـیخ طوسـی؟ره؟ که یکی از بزرگان و مشـهورترین .1 

کتـب رجـال شـیعه نیـز ایـن موضـوع اجماعـی اسـت  محدثـان و فقیهـان شـیعه اسـت، از مسـلمات اسـت و در 

)ابـن‌داوود، ۱۳۹۲ق، ج۱، ص۳۰۶؛ نجاشـی، ۱۳۶۵ق، ج۱، ص۴۰۳(. دربـارۀ احمد بـن محمـد بـن عیسـی، نجاشـی، 

شیخ طوسی؟ره؟ و علامه حلی؟ره؟از او به‌عنوان »ثقه« نام برده‌اند )نجاشی، ۱۳۶۵ق، ج۱، ص۸۱؛ شیخ طوسی، 

۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۵۱؛ علامـه حلـی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۳(.

درباره طرق شیخ طوسی؟ره؟ به احمد بن محمد بن عیسی، شش طریق در مشیخۀ شیخ طوسی؟ره؟ بیان شده 

اسـت که بزرگانی همچون محقق اردبیلی؟ره؟ )اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۴۷۹( و علامه حلی؟ره؟)علامه حلی، 

۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۵( تمام طرق را صحیح می‌دانند.

هرچند که از سایر دلایل و امارات و احادیث منصوصه در این زمینه می‌توان این مطلب را استفاده کرد..2 

بررسـی سـندی: راویـان ایـن حدیـث همـه ثقـه و امامـی اسـت. محمـد بـن حسـن بـن علـی طوسـی کـه وثاقتـش بـه .3 

اثبـات رسـید. دربـارۀ حسـین بـن سـعید اهـوازی نیـز کتاب‌هـای رجـال طوسـی و خلاصـۀ حلـی از او به‌عنـوان »ثقـه« 

و »امامـی« نـام برده‌انـد )شـیخ طوسـی، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۵۵؛ علامـه حلـی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۹(. طریـق شـیخ 

طوسـی؟ره؟ بـه حسـین بـن سـعید در مشـیخه نیز به نظـر بزرگانی همچون علامه حلـی؟ره؟ )علامه حلـی، ۱۴۱۷ق، 

ج۱، ص۴۳۶( و محقـق اردبیلـی؟ره؟ )اردبیلـی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۴۸۸( صحیـح اسـت.

دیگر راوی این حدیث، حماد بن عیسـی جُُهنی اسـت که از اصحاب اجماع اسـت )شیخ طوسـی، ۱۳۴۸ق، ج۱، 

ص۶۷۳( و در رجـال نجاشـی و طوسـی و خلاصـۀ حلـی از او به‌عنـوان »ثقـه« و »امامـی« یـاد شـده اسـت )نجاشـی، 

۱۳۶۵ق، ج۱، ص۱۴۲؛ شیـخ طوسـی، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۳۴؛ علامـه حلـی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۶(.

ابـن‌داوود و شیـخ طوسـی؟ره؟ از حریـز بـن عبـدالله سجسـتانی کـه دیگـر راوی ایـن روایـت اسـت به‌عنـوان »ثقـه« و 

»امامـی« در کتاب‌هایشـان نـام برده‌انـد )ابـن‌داوود، ۱۳۹۲ق، ج۱، ص۱۰۲؛ شیـخ طوسـی، ۱۲۷۱ق، ج۱، ص۵۰۷(. بـه 

»ثقـه« و »امامـی« بـودن محمـد بـن مسـلم کـه از اصحـاب اجمـاع اسـت )شیـخ طوسـی، ۱۳۴۸ق، ج۱، ص۵۰۷( نیـز 

در کتـب رجالـی شیعـه اشـاره شـده اسـت )علامـه حلـی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۴۹؛ نجاشـی، ۱۳۶۵ق، ج۱، ص۳۲۳(.

از ایـن جهـت کـه راویـان ایـن روایـت ثقـه و امامی‌انـد و نیـز طریـق شیـخ طوسـی؟ره؟ بـه حسیـن بـن سـعید صحیـح 

می‌رسـد، ایـن روایـت صحیحـه اسـت.

بررسی سندی: دربارۀ وثاقت علی بن مغیره اختلاف وجود دارد. دو وجه برای وثاقت او ذکر شده است:.4 

وجـه اول: کلامـی اسـت از نجاشـی )نجاشـی، 1365ش، ج1، ص49( در شـرح حـال حسـن بـن علـی بـن ابی مغیـره. 

وی چنیـن می‌نـگارد: »حسـن بـن علـی بـن ابی مغیـره الزبیـدی الکوفـی، ثقـۀ هـو و ابـوه، روی عـن ابی جعفـر و ابی 

عبـدالله؟ع؟ و هـو یروی کتـاب ابیـه عنـه«. در تبییـن ایـن جملـه و دلالتـش دو نظـر وجـود دارد:
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نظـر اول: محقـق تسـتری؟ره؟ در قامـوس الرجـال، ایـن جملـه را هـم دال بـر وثاقـت حسـن بـن علـی بـن ابی مغیـره 

می‌داند و هم بر وثاقت پدرش علی بن ابی مغیره. ایشـان واو را عاطفه می‌گیرند. در این‌صورت، جمله سـه قسـمت 

پیـدا می‌کنـد کـه قسـمت اول آن دلالـت بـر وثاقـت حسـن بـن علـی بـن ابی مغیـره و پدرش می‌کنـد )تسـتری، 1410ق، 

ج7، ص349(.

نظـر دوم: برخـی هماننـد محقـق خویی؟ره؟، واو را بـرای اسـتینافیه می‌داننـد. در ایـن‌صورت، دیگر عبارت نجاشـی 

دلالتـی بـر وثاقـت علـی بـن ابی مغیـره نخواهـد داشـت )خویی، 1372ش، ج12، ص266(.

به نظر می‌رسـد با توجه به قرائن داخلی و خارجی، احتمال اسـتینافیه قوی‌تر اسـت. قرینۀ داخلی این اسـت که اگر 

واو عاطفه باشـد، دیگر معنا ندارد که در آخر جمله ضمیر فصل بیاید، زیرا در عبارت نجاشـی ضمیر »روی« اول و 

دوم به حسـن بن علی بن ابی مغیره برمی‌گردد و دیگر آوردن ضمیر فصل بیمعناسـت.

قرینـۀ خارجـی هـم آن اسـت کـه حسـن بـن علـی بـن ابی مغیـره به‌خاطـر اخـتلاف طبقـه‌ای کـه بـا امـام باقـر؟ع؟ دارد، 

ممکن نیست که مستقیم از حضرت روایت نقل کند. بنابراین، بایستی واو استینافیه باشد و »روی عن ابی جعفر 

و ابی عبـدالله؟عهما؟«، خبـر بـرای »ابـوه« باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه پـدرش از امـام باقر و امـام صادق؟عهما؟ روایـت می‌کند و 

خـودش کتـاب پـدرش از امـام صـادق؟ع؟ را روایـت می‌کند.

بنابرایـن، از دیـدگاه نگارنـدگان، عبـارت نجاشـی به‌خاطـر قرائـن داخلـی و خارجـی‌ای کـه بیـان شـد، وثاقت علی بن 

ابی مغیـره را نمی‌رسـاند.

وجـه دوم: علامـه حلـی؟ره؟در خلاصـة الاقـوال )علامـه حلـی، 1417ق، ج1، ص103( و ابـن‌داوود در کتـاب رجالـش 

)ابـن‌داوود، 1392ق، ج1، ص237(، علی بـن ابی مغیـره را ثقـه و امامـی دانسـته‌اند. ایـن وجـه بر خلاف وجـه اول، مورد 

پذیـرش اسـت و روایـت صحیحه می‌باشـد، چـون راویانش ثقه و امامی اسـت. 

بررسی سندی: به وثاقت شیخ طوسی؟ره؟ و صحت طریقش به حسین بن سعید در احادیث قبلی اشاره شد .5 

و وثاقـت حسـین بـن سـعید هـم بـا توجـه بـه توثیق شـیخ طوسـی؟ره؟ و علامه حلی؟ره؟تمام اسـت )شـیخ طوسـی، 

1271ق، ج1، ص149؛ علامـه حلـی، 1417ق، ج1، ص39(.

کتاب‌های رجالی بسیاری همچون رجال نجاشـی، رجال طوسـی و خلاصۀ علامه حلی؟ره؟از صفوان بن یحیی، 

که دیگر راوی این حدیث است، به‌عنوان »ثقۀ جلیل« نام برده‌اند )نجاشی، 1365ش، ج1، ص197؛ شیخ طوسی، 

1427ق، ج1، ص338؛ علامه حلی، 1417ق، ج1، ص88(.

شیخ طوسـی؟ره؟ نسـبت‌به وثاقت حسین بن زراره می‌فرماید: »ایشـان ثقه هسـتند؛ چون صفوان بن یحیی فقط از 

ثقـه روایـت نقل می‌کند« )شیـخ طوسـی، 1417ق، ج9، ص78(.

همچنیـن بـرای اثبـات وثاقـت حسیـن بـن زراره بـه ایـن دلیـل تمسـک می‌شـود کـه کشـی بـه سـند صحیـح از عبـدالله 

بـن زراره از امـام صـادق؟ع؟ نقـل می‌کنـد کـه امـام صـادق؟ع؟ برای برادران من حسـن و حسین این‌گونـه دعا کردند و 
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هُُمََا وََ رََعََاهُُمََا وََ 
َ
أَ

َ
هُُ وََ كََلَ تََكََ، حََاطََهُُمََا اللَّ�َ

َ
حُُسََيْْنُُ رِِسََالَ

ْ
حََسََنُُ وََ الْ

ْ
�يََّ ابْْنََاكََ الْ

َ
ى إِِلَ �دََّ

َ
قََدْْ أَ

َ
خطـاب بـه زراره نوشـتند: »...وََ لَ

بِِيهِِمََا،....« )شیـخ طوسـی، 1348ش، ج1، ص139(؛ ای زراره، فرزندانـت حسـن و حسیـن نامـۀ تـو را 
َ
احِِ أَ

َ
حََفِِظََهُُمََا بِِصََلَ

به من رسـاندند؛ خداوند ایشـان را به‌جهت صالح بودن پدر حسـن و حسین )که زراره اسـت( حفظ نماید و از آن‌ها 

مراقبـت کنـد. شـاید چنیـن برداشـتی شـود کـه این دعـای امام صـادق؟ع؟ کاشـف از جلالت شـأن و وثاقت حسین 

بـن زراره اسـت؛ همـان‌طور کـه برخـی فرمودنـد )حائـری مازندرانـی، 1416ق، ج1، ص94؛ حسینـی اعرجـی کاظمـی، 

1415ق، ج1، ص134( کـه دعـای امـام؟ع؟ نشـان از وثاقـت راوی اسـت.

ولـی از دیـدگاه نگارنـدگان، ایـن دلیـل قابـل قبـول نیسـت، زیـرا بایـد در ماهیـت و متعلق دعـای امـام؟ع؟ دقت نمود. 

مطلـق دعـا دال بـر وثاقـت نیسـت. اینجـا امام؟ع؟ به زراره فرموده‌اند: »حسـن و حسین پسـران تو نامه‌ی تـو را برای من 

آورده‌انـد. خـدا حفظشـان کنـد.« این‌گونـه دعـا نمـودن، امارۀ وثاقت نیسـت، زیـرا در روایاتـی امام؟ع؟ برای برخـی افراد 

غیرثقـه شیعـه نیـز دعـا فرموده‌انـد، ماننـد دعـایی کـه امـام صـادق؟ع؟ بـرای سیدحمیـری به‌جهت اشـعاری کـه برای 

اهـل بیـت؟عهم؟ سروده بـود، انجـام دادنـد )امینـی، 1416ق، ج2، ص319(.

بـا توجـه بـه بیـان شیـخ طوسـی؟ره؟، وثاقـت و امامـی بـودن حسیـن بـن زراره ثابـت می‌شـود و وجـه دوم کـه دعـای 

امـام؟ع؟ نشـانۀ وثاقـت باشـد، قابـل قبـول نیسـت. بنابرایـن، ایـن روایـت نیـز صحیحـه اسـت.

دلوی که از پوست درست شده است ولی پوستی که موی آن‌را بریده باشند و نه آن‌که بکنند..6 
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فهرست منابع � 
قرآن کریم.

ابن‌ادریس حلی، محمد بن احمد، )1410ق(، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، چاپ دوم، قم: جامعۀ مدرسین .1 

حوزۀ علمیۀ قم، موسسـۀ نشر اسلامی.

ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، )1416ق(، مجموع الفتاوی، مدینه: مجمع الملک فهد لطباعۀ المصحف الشریف..2 
ابن‌حزم، علی بن احمد، )1424ق(، المحلی بالآثار، بیروت: دارالکتب العلمیة..3 
ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، )1392ق(، کتاب الرجال، قم: الشریف الرضی..4 
ابن‌زهره، حمزۀ بن علی، )1375ق(، غنیۀ النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم: موسسۀ امام صادق؟ع؟..5 
ابن‌شـعبه، حسـن بن علی، )1404ق(، تحف العقول عن آل الرسـول؟ص؟، چاپ دوم، قم: جامعۀ مدرسـین حوزۀ .6 

علمیۀ قم، مؤسسـه نشر اسلامی.

ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، )1417ق(، المغنی، بیروت: عالم الکتب..7 
اردبیلی، محمد بن علی، )1403ق(، جامع الرواة و ازاحۀ الإشتباهات عن الطرق و الأسناد، بیروت: دارالأضواء..8 
اعرجی کاظمی، محسن بن حسن، )1415ق(، عدة الرجال، قم: اسماعیلیان..9 
امینی، عبدالحسین، )1416ق(، الغدير فی الکتاب و السنة و الأدب، قم: مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیه.10 .
انصاری، مرتضی بن محمدامین، )1420ق(، کتاب المکاسب، قم: مجمع الفکر الإسلامی.11 .
بحر العلوم، سید  محمد، )1403ق(، بلغة الفقيه، تهران: مکتبه الصادق؟ع؟.12 .
بحرانی، یوسف بن احمد، )1363ق(، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة؟عهم؟، قم: جامعۀ مدرسین 13 .

حوزۀ علمیۀ قم، مؤسسـه نشر اسلامی.

بهوتی، منصور بن یونس، )1319ق(، کشاف القناع عن متن الإقناع، ریاض: مکتبة النصر الحدیثه.14 .

: دارالحدیث.15 . ترمذی، محمد بن عیسی، )1419ق(، الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی، مصر

تستری، محمدتقی، )1410ق(، قاموس الرجال، چاپ دوم، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، مؤسسه نشر 16 .
اسلامی.

جوهـری فارابـی، اسـماعیل بـن حمـاد، )1404ق(، الصحـاح تـاج اللغـة و صحـاح العربیة، چـاپ سـوم، بیروت: 17 .
دارالعلـم للملایین.

حائری مازندرانی، محمد بن اسماعیل، )1416ق(، منتهی المقال فی أحوال الرجال، قم: مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟ 18 .
لإحیاء التراث.

حـر عاملـی، محمـد بـن الحسـن، )1392ق(، وسـائل الشـیعة إلی تحصیل مسـائل الشـریعة، بیـروت: دار احیاء 19 .
التـراث العربی.
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حر عاملی، محمد بن الحسن، )1417ق(، خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، قم: نشر فقاهت.20 .
حلی، جعفر بن حسن، )1407ق(، المعتبر فی شرح المختصر، قم: موسسۀ سیدالشهداء؟ع؟.21 .
حلی، جعفر بن حسن، )1408ق(، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم: اسماعیلیان.22 .
: المکتبـة 23 . خطیـب الشـربینی، محمـد، )1421ق(، مغنـی المحتـاج إلـی معرفـة معانـی الفـاظ المنهـاج، مصـر

یـة الکبـری. التجار

. 24. خمینی، سید روح‌الله، )1341(، المکاسب المحرمه، تهران: انتشارات مهر
خمینی، سید روح‌الله، )1442ق(، کتاب الطهارة، تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟.25 .
خویـی، سـید ابوالقاسـم، )1372(، معجـم رجـال الحدیـث و تفصیـل طبقـات الـرواة، چـاپ پنجـم، قـم: دفتـر 26 .

آیـت‌الله العظمـی خویـی؟ره؟.

خویی، سید ابوالقاسم، )1417ق(، مصباح الفقاهه، قم: چاپ انصاریان.27 .
دسوقی، مصطفی محمد عرفه، )1428ق(، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، بیروت: المکتبة التجاریه.28 .
دینوری، احمد بن داوود، )1387(، کتاب النبات، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مؤسسه مطالعات تاریخ 29 .

پزشکی، طب اسلامی و مکمل.

: دفتر نشر الکتاب.30 . راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، )1404ق(، المفردات فی غریب القرآن، مصر

. 31. ته، دمشق: دار الفکر
ّ
زحیلی، وهبة، )1409ق(، الفقه الإسلامی و ادل

زنجانی، شهاب‌الدین محمود بن احمد، )1382ق(، تخریج الفروع علی الأصول، دمشق: مطبعة جامعة دمشق.32 .

، )1414ق(، المراسـم العلویة فی الأحکام النبویـة، قم: مجمع جهانی اهل 33 . سالر دیلمـی، حمـزه بـن عبدالعزیـز
بیت؟عهم؟.

. 34. شوکانی، محمد بن علی بن محمد، )1414ق(، فتح القدیر، دمشق: دار ابن کثیر
شـوکانی، محمد بن علی بن محمد، )1414ق(، نیل الأوطار شـرح منتفی الأخبار من الأحادیث سـید الأخبار، 35 .

: مطبعة العثمانیة. مصر

شـهید اول، محمـد بـن مکـی، )1377ق(، ذکـری الشـیعة فـی احـکام الشـریعة، قـم: مؤسسـة آل‌البیـت؟عهم؟ 36 .
لإحیـاء التـراث.

شـهید ثانـی، زین‌الدیـن بـن علـی، )1413ق(، مسـالک الإفهـام إلی تنقیح شـرائع الإسالم، قم: موسسـۀ معارف 37 .
اسلامی.

طباطبایی، سید علی، )1412ق(، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، بیروت: دار الهادی؟ع؟.38 .
. 39. طبری، محمد بن جریر بن یزید، )1362(، تاریخ طبری، چاپ دوم، تهران: اساطیر
طوسی، محمد بن حسن، )1271ق(، الفهرست، نجف اشرف: مکتبة المرتضویة.40 .
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طوسـی، محمـد بـن حسـن، )1348(، اختیـار معرفـة الرجـال، مشـهد: دانشـکده الهیـات و معارف اسالمی، مرکز 41 .
تحقیقـات و مطالعات.

طوسـی، محمـد بـن حسـن، )1407ق(، الخالف فـی الأحـکام، قـم: جامعـۀ مدرسـین حـوزۀ علمیـۀ قـم، موسسـۀ 42 .
نشر اسالمی.

طوسی، محمد بن حسن، )1417ق(، تهذیب الأحکام، تهران: نشر صدوق.43 .
طوسـی، محمـد بـن حسـن، )1427ق(، رجـال الطوسـی، چـاپ سـوم، قـم: جامعـه مدرسـین حـوزۀ علمیـۀ قـم، 44 .

موسسـۀ نشـر اسالمی.

عثیمین، محمد بن صالح، )1422ق(، الشرح الممتع علی زاد المستقنع، ریاض: دار ابن الجوزی.45 .

علامه حلی، حسن بن یوسف، )1414ق(، تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث.46 .

علم الهدی، علی بن حسین، )1415ق(، الإنتصار، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، موسسۀ نشر اسلامی.47 .
فراهیدی، خلیل بن احمد، )1409ق(، العین، چاپ دوم، قم: مؤسسة دارالهجرة.48 .
قرافی، ابو العباس احمد بن ادریس، )1344ق(، انوار البروق فی انواء الفروق، بیروت: دار احیاء الکتب العربیه.49 .

محقـق الکرکـی، علـی بـن الحسـین، )1408ق(، جامع المقاصد فی شـرح القواعد، قم: مؤسسـة آل‌البیت؟عهم؟ 50 .
لإحیـاء التراث.

، )1410ق(، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت: مؤسسة فقه الشیعة، دار الإسلامیة.51 . مروارید، علی اصغر
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برررسی رشا و ارتشا در فقه امامیه و حقوق ایران
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چکیده � 
باز تا به اکنون دامن‌گیر جامعه و مردم بوده است. در تحقیق  رشوه یک معضل اجتماعی است که از دیر

پیش‌رو که به‌روش توصیفی ـ تحلیلی اســــت، ضمن بیان مفهوم و موضوع رشــــوه، مصادیق آن نیز تبیین شده 

است. در فقه امامیه نیز بعد از اثبات حرمت رشوه، مطرح شده است که آیا می‌توان جواز پرداخت رشوه را در 

موارد ضروری و برای احقاق حق اثبات کرد؟ همچنین در حقوق ایران پس از تحلیل مواد مرتبط به رشــــوه در 

 مورد رشوه پرداخته شده است. در پایان، این نتیجه حاصل  مجموعۀ قوانین، به تبیین ارکان سه‌گانۀ جرم در

شد که رشوه آن چیزی است که راشی به مرتشــــی می‌دهد تا مرتشــــی به نفع او حکم کند و یا به‌طور کلی حقی 

را باطل کند. همچنین روشن شــــد که رشــــوه، اختصاصی به باب قضا و حکم ندارد و ملاکِِ حرمت در غیر 

قضا نیز وجود دارد. ازطرفی امور غیرمالی نیز می‌تواند از مصادیق رشوه باشــــد. در ادامه مطرح شد که گرچه 

یافت رشوه برای مرتشــــی همواره حرام است، ولی پرداخت آن توســــط راشی در مواردی جایز خواهد بود.  در

همچنین بعد از روشن‌شدن تمایز بین رشوه و هدیه، احکام قانونی مال‌الرشا و راشی و مرتشی با توجه به مواد 

قانونی تبیین شد.

واژگان کلیدی: رشوه، مال‌الرشا، راشی، مرتشی، رشا و ارتشا.
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مقدمه � 
ــان رسیدگــی  ی ــا اصــطلاح رشــوه آشــنایی نداشــته باشــد. در جر ــر کســی پیــدا شــود کــه ب امروزه شــاید کمت

ــی، به‌قــدری  ــی در رسیدگ ــد امور و همچــنین پیچیدگ ــدیِِ رون ــر آن، گاهــی اشــخاص از کن ــه امور اداری و غی ب

یــع در حــصول نتیجــه، بــه پرداخــت رشــوه رو آورنــد.  ناامیــد و مســتأصل گشــته‌اند کــه ممکــن اســت بــرای تسر

ایــن معضــل اجتماعی ـ فرهنگــی بایــد ازجهــتِِ فقهــی و حقــوقی بررسی شــود تــا حکــم آن در شرع و نیــز در 

قــانون روشــن شــود.

نوشــتار پیــش‌رو عهــده‌دار تــبیین مفهــوم رشــوه، حکــم مال‌‎الرشــا، اثبــات حرمــت رشــوه و دایــرۀ شمول 

حرمــت آن در فقــه اســت. همچــنین پژوهــش حاضــر بعــد از اثبــات حرمــت رشــوه، بررسی می‌کنــد کــه در چــه 

ــق  ــل و دقی ــن پژوهــش  بررسی کام ــود. همچــنین از دیگــر اهــداف ای ــز خواهــد ب ــواردی پرداخــت رشــوه جای م

ارکان ســه‌گانۀ جــرم در مورد رشــوه اســت. مقالــۀ پیــش‌رو بــه روش توصیفی ـ تحــلیلی و بــا اســتفاده از منابــع 

کتابخانــه‌ای نوشــته شــده اســت.

در مورد پیشینــۀ تحقیــق نیــز گرچــه نگارنــده بــا جســت‌وجو و بررسی‌هــایی کــه انجــام داده اســت، پژوهشــی 

بــه جامعــی و گســتردگی ایــن نوشــتار نیافتــه اســت، ولی ســزاوار اســت بــه برخــی کتــب و مقــالات مشــابهی کــه 

در ایــن زمینــه نوشــته شــده اســت اشــاره شــود:
یســنده: دادوئی، حمیدرضــا. در ایــن کتــاب ابتــدا .1  »رشــوه و احــكام آن در فقــه اســامی« )1383(، نو

یخــی رشــوه پرداختــه شــده اســت و بعــد از آن، بُعــد اجتماعــی و اخــاقی آن مــورد بــررسی قــرار  بــه ســیر تار
گرفتــه اســت. همچنــن نظــر فقهــا در این‌بــاره ذکــر شــده اســت و بــا اســتناد بــه قــرآن، ســنت، اجمــاع و 

عقــل، ایــن موضــوع تحلیــل شــده اســت.
یســندگان: خرقــانی، حســن و ذوقی، .2  یم« )1396(، نو کیــد بــر قــرآن کــر »بــررسی فقهــی جــرم رشــوه بــا تأ

یم و نگاهــی بــه روایــات و حکــم عقــل در  یســنده ضمــن بــررسی آیــات قــرآن کــر ســعید. در ایــن مقالــه نو
بــاب رشــوه و نیــز بازخــوانی قوانــن، بــه ایــن مطلــب پرداختــه اســت کــه شمول حرمت رشــوه مقیــد به باب 

قضــا نیســت و در کلیــۀ امــور اداری جــاری اســت.
یســندگان: رحیمــی، مرتضــی و .3  »بــررسی حکــم و مبــانی فقهــی رشــوه در غیــر قضــاوت« )1394(، نو

یســندۀ ایــن مقالــه بــه بــررسی حکــم فقهــی رشــوه در غیــر قضــاوت پرداختــه اســت. ســلیمانی، سمیــه. نو
»تحقیــی در رشــوه و حکــم فقهــی آن« )1389( و حکــم اســتیفای حــق از راه پرداخــت رشــوه )1396(، .4 
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یســنده: میرحســینی نیــری، ســید احمــد. در ایــن پژوهــش نگارنــده ضمــن بیــان تفــاوت بــن رشــوه و  نو
هدیــه و اینکــه ماهیــت بعضــی هدایــای ادعــایی گاهــی همــان رشــوه اســت، بــه ادلــۀ حرمــت ایــن عملکــرد 

بــا اســتناد بــه کتــاب و ســنت پرداختــه اســت.
یســنده: محقق، صدیقه. در این تحقیق پدیدۀ رشــوه در مســائل .5  »حکم رشــوه غیرقضایی« )1401(، نو

اداری بررسی و مصادیق آن بیان شــده اســت.
. در این .6  یســنده: حبیــب‌زاده، محمدجعفــر »رشــوه از دیــدگاه حقــوق کیفــری ایــران و فقــه« )1379(، نو

یســنده بــه بــررسی حکــم و ماهیــت جــرم رشــوه و مال‌‎الرشــا در فقــه و حقــوق کیفــری ایــران  نوشــتار نو
پرداختــه اســت.

یســنده: جزایــری فارســانی، ســید عبــاس. موضــوع ایــن تحقیــق .7  معاملــه در مقــام رشــوه )1382(، نو
مـــعاملاتی‌ اســـت‌ کــه در مقــام‌ رشــوه صــورت می‌گیــرد و از ایــن ‌حیــث واجــد جنبــۀ کیفــری اســت.

همــان‌طور کــه بیــان شــد گرچــه در رابطــه بــا مــوضوع رشــا و ارتشــا مقــالات و کتــب بسیــاری نوشــته شــده 

پژوهش‌هــا متمایــز می‌ســازد. ایــن نوشــتار بــا سیــر  اســت، ولی توجــه بــه چنــد نکتــه، نوشــتار پیــش‌رو را از دیگر

منــطقی خــود، ابتــدا از مفهوم‌شــناسی دقیــق رشــوه شروع کــرده اســت و پــس از بیــان مــوضوع و مصادیــق رشــوه 

ــه  ــران پرداخت ــان حکــم رشــوه، مال‌الرشــا، راشی و مرتشــی در فقــه و حــقوق ای ــه بی ــه، ب ــا هدی ــز آن ب و وجــه تمای

اســت. پــرداختن بــه مســائلی نــو، ماننــد رشــوۀ غیرمــالی، رشــوه در غیــر قضــاوت و نیــز جــواز رشــوه بــرای احقاق 

حــق در ایــن مقالــه، بــا هــدف ایجــاد انگیــزه و ترغیــب مخاطــب بــرای پژوهــش بیشــتر در ایــن مســائل، از دیگــر 

تمایــزات ایــن نوشــتار بــا ســایر مقــالات و کتــب مرتبــط اســت.

1. مفهوم‌شناسی رشوه

در ابتدای بحث سزاوار اســــت به درک صحیحی از رشوه دســــت یابیم. به این منظور شایسته است به 

یم. مفهوم‌شناسی رشوه در لغت و اصطلاح بپرداز

۱-۱. تعریف لغوی

رشوه ازلحاظِِ لغوی، ناقص واوی و اسم‌مصدر به‌معنای »جُُعل« است، یعنی »آنچه فرد با شرط خاص 

به دیگری می‌پــــردازد« )فیروزآبادی، بی‌تــــا، ج۴، ص۳۶۹؛ زبیدی، بی‌تــــا، ج۱۹، ص۴۶۱؛ اردبیلی، ۱۴۱۴ق، 

ج۱۲، ص۴۸(. »رشا« نیز از مصدر »یرشی« به‌معنای رشوه‌دادن است. رشا در منابع گوناگون لغت در معانی 

یسمان )جوهری، ۱۳۷۹، ج۶، ص۲۳۵(،  مختلف دیگری نیز به‌کار رفته است. ازجملۀ این معانی می‌توان به ر
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طنابی که برای بیرون آوردن آب از چاه استفاده می‌شود )شــــرتونی، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۴۰۷( و رشته‌هایی که با 

یزند )فیروزآبادی، بی‌تا، ص۱۱۸۴؛ جوهری، ۱۳۷۹، ج۶، ص۲۳۵( اشــــاره  آن کدو و... را بر فراز درخت می‌آو

کرد. همچنین رشوه به‌معنای کود نیز در کتب لغت وارد شده است. در وجه‌تسمیۀ رشوه به کود می‌توان گفت 

همان‌طور که کود زمین را برای زراعت مهیا می‌کند، رشــــوه‌دهنده نیز با رشــــوه، نظر رشوه‌گیرنده را جلب و مهیا 

می‌کند تا خواسته وی را انجام دهد )رحیمی و سلیمانی، ۱۳۹۴(.

۱-۲. تعریف اصطلاحی

یف رشوه آورده است:  ایروانی در تعر
»در مجموع پنج احتمال در معنای رشــــوه وجود دارد: هرگونه جُُعل که 
اجرتی در آن منظور گردد؛ جُُعل بر قضاوت و تصدی آن، جُُعل بر حکم 
به حق، خواه برای خود باشــــد یا برای دیگری؛ جُُعــــل بر خود حکم، 
خواه حکم به حق باشد یا به باطل؛ جُُعل بر حکم به باطل« )ایروانی 

غروی، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۶؛ خرقانی و ذوقی، ۱۳۹۶(.

یسد:  در ادامه می‌نو
»آنچه اتصافش به حرمت یقینی است، مالی است که دربرابر حکم به 
باطل پرداخت شــــود، بلکه لفظ رشــــوه انصراف به این نوع حکم دارد 

ین شاهد بر مدعاست« )همان(. همان‌گونه که عبارت مجمع‌البحر

یسد:  یف اصطلاحی رشوه این‌چنین می‌نو طریحی نیز در تعر
»هی ما یعطیه الشــــخص للحاکم أو غیره لیحکم لــــه أو یحمله علی ما 

یری« )طریحی، ۱۳۷۵، ج۱، ص۱۸۴(.
»رشوه چیزی است که شــــخص به قاضی یا غیر آن می‌دهد تا به نفع او 

حکم کند یا او را به آنچه که می‌خواهد وا دارد«. 

ید سخن ایروانی است. آنجا که می‌افزاید:  طریحی در مورد رشوه مطلب دیگری نیز دارد که مؤ
»الرشــوه قلمــا تســتعمل إلا فیمــا یتوصــل بــه إلی إبطــال حــق أو تمشیــة 

باطــل« 
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یان افتد،  »رشوه در غیر جایی که با آن حقی باطل شود، یا باطلی به جر
کم به‌کار برده می‌شود« )همان(.

یف رشوه اقوال مختلفی از فقها و اهل لغت وارد شده است، اما از جمع‌بندی همۀ آن‌ها می‌توان نتیجه  در تعر

گرفت که رشوه آن چیزی اســــت که شــــخصی به دیگری می‌دهد تا حقی را باطل کند یا اینکه باطلی را بر حق 

یند )محقق، ۱۴۰۱(. غلبه دهد. به کسی که رشوه می‌دهد »راشی« و به آن‌که رشوه می‌گیرد »مرتشی« می‌گو

۱-۳. موضوع رشوه

در موضوع رشوه باید این مطلب بررسی شود که آیا رشوه منحصر در قضاوت است یا غیر قضاوت را نیز 

شــــامل می‌شــــود؟ به‌طور کلی با توجه ‌به اطلاق معانی لغوی و اصطلاحی رشــــوه و همچنین تفسیر آیۀ ۱۸۸ 

سورۀ بقره که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، روشن می‌شود که رشوه به بابِِ قضا اختصاص نخواهد داشت 

و ملاک حرمت در غیر قضا نیــــز وجود دارد. در قوانین کشور ما نیز توجه به این مطلب به چشــــم می‌خورد. 

یح شده است:  ازجمله در بند ۱۰ مادۀ واحدۀ متمم قانون دیوان جزای عمال دولت )مصوب ۱۳۰۸( تصر
»مقصود از کلمه ارتشــــا مذکور در قوانین مربوط به ارتشا، اخذ وجه یا 
مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تســــلیم مالی است ازطرفِِ مستخدم 
دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط 
است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی«. 

ین دولت  همچنین قانون مجازات ارتشا مصوب تیرماه ۱۳۰۷ با عبارت »هر یک از مستخدمین و مأمور

ین ادارات شوروی و بلدی...« شروع  اعم از قضایی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمور

یرات سال ۱۳۶۲ )مواد  شده است. این سیاق در قانون مجازات عمومی سابق )مواد ۱۳۹- ۱۴۸( و قانون تعز

56 - 76( و مادۀ ۳ قانون تشدید مصوب ۱۳۶۷ و فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی سابق )مصوب 

۱۳۷۵( نیز رعایت شده است. این روش ناشی از توجه قانون‌گذاران به معنای لغوی و اصطلاحی رشوه 

بوده است، ازاین‌‌رو در عبارت‌پردازی، اخذ رشوه را منحصر در امور قضایی ندانسته‌اند. ولی اختلافی در بین 

فقها در این زمینه به چشم می‌خورد. دو نظر در مورد رشوه وجود دارد. اکثر فقها رشوه را مختص به باب قضا و 

حکم می‌دانند و حرمت رشوه را در غیر آن از باب »اکل مال بالباطل« توجیه می‌کنند. در مقابل، عده‌ای با 

استفاده از تنقیح مناط حرمت رشوه را در غیر قضاوت نیز ثابت کرده‌اند.
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ــداولِِ پرداخــت رشــوه در  ــوۀ مت ــه نظــر اول آن اســت کــه شی ــه نظــر می‌رســد دلیــل گرایــش بیشــتر فقهــا ب ب

زمــان ایشــان، مقــام حکــم و قضــاوت بــوده اســت، چراکــه در آن زمــان تشــکیلات اداری و ســازمانی به‌نحــو 

 فقهــای امامیــه بــوده 
ً
امروزی وجــود نداشــته اســت و آنچــه وجــود داشــته نیــز خــارج از اختیــار فقهــا، خصوصــاً

 بــه رفــع خصومت 
ً
اســت، بنابرایــن، عــدم دخالــت ایشــان در امور حکــومتی و ادارۀ جامعــه و توجــه آن‌هــا صرفــاً

بین مراجــعین خــود، باعــثِِ آن شــد کــه ادلــۀ رشــوه بیشــتر در بــاب قضــا مورد بحــث قــرار گیــرد و در نتیجــه، ایــن 

توهــم بــه وجــود آیــد کــه عنــوان رشــوه بیشــتر در بــاب قضــا بــه کار مــی‌رود، ولی بایــد توجــه داشــت کــه کثــرت 

اســتعمال لفــظِِ رشــوه در بــاب قضــا باعــث انصــراف از معنــای عــام لــغوی آن نمی‌شــود )حبیــب‌زاده، ۱۳۷۹(.

بنابراین با توجه به وحدت ملاک و معنای لغوی و عرفی رشــــوه، روشــــن اســــت که ادلۀ حرمت رشــــوه 

اختصاص به باب حکم و قضاوت ندارد و در سایر ابواب نیز جاری است.

۱-۴. مصادیق رشوه

متعارف در بین مردم آن است که رشوه پرداخت مال در ازای انجام عمل است، ولی توجه به این مطلب 

ضروری است که آیا مصادیق رشوه فقط مالی است یا با توجه به اطلاق معانی رشوه می‌توان رشوۀ غیرمالی را 

نیز از مصادیق رشوه دانست؟ )حبیب‌زاده، ۱۳۷۹(.

۱-۴-۱. مالی

بارۀ رشــــوه، شکی نیست که یکی از مصادیق رشــــوه، مال است، ازاین‌رو  با توجه به روایات واردشده در

یرا  در کلام فقها بیشتر از رشوۀ مالی سخن به میان آمده است و کمتر از رشوۀ غیرمالی صحبت شده است، ز

همۀ علما نظرشان این اســــت که اگر رشوه مال باشــــد، با توجه به تعبیر روایات »سُُحت« است و تصرف در 

آن، »اکل مال بالباطل« خواهد بود. ازاین‌رو آنچه رشــــوه‌دهنده در مقام رشــــوه پرداخت می‌کند، در ملکیت 

رشوه‌گیرنده قرار نمی‌گیرد و او موظف اســــت آن‌را درصورتِِ بقای عین به صاحبش بازگرداند و اگر تلف شده 

است، قیمت آن‌را اگر قیمی اســــت و مثل آن‌را اگر مثلی اســــت به صاحبش بپردازد. در نتیجه در مورد رشوۀ 

مالی بین فقها اختلاف‌نظر وجود ندارد )محقق، ۱۴۰۱(.

۱-۴-۲. غیرمالی

اولین کســــی که از رشــــوۀ مالی ســــخن به میان آورده اســــت و رشــــوه را به غیرمالی تعمیم داده، صاحب 

جواهر؟ره؟ اســــت. )نجفی، ۱۳۶۲، ج۲۲، ص۱۴۶(. از دیگر فقهایی که رشــــوۀ غیرمالی را از مصادیق رشــــوۀ 
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حرام دانســــته‌اند می‌توان به محقــــق خویی؟ره؟ در مصباح الفقاهــــه )خویی، بی‌تــــا، ج۱، ص۲۶۳( و محقق 

سبزواری؟ره؟ در مهذب‌الأحکام )سبزواری، ۱۴۰۲ق، ج۲۷، ص۳۰( اشــــاره کرد. همچنین در عروة‌الوثقی نیز 

محقق طباطبایی؟ره؟ در این زمینه نوشته است: 
»رشــــوه گاهی از اعیــــان اســــت، مانند مــــاشین و فــــرش، و گاهی بهرۀ 
اعیان اســــت، مانند بهره‌مندی یک‌ســــاله از منزلی یا درآمد یک‌ماهۀ 
کارخانــــه‌ای، و گاهی انجام کاری اســــت برای مرتشــــی، مانند دوختن 
لباس یا بازســــازی منزل وی. گاهی در قالب رفتار خاصی بروز می‌کند، 
مانند تلاش برای رفع نیازها و اکرام و بزرگداشت وی و... که همۀ این‌ها 
حرام است، یا برای صدق رشــــوه بر آن‌ها و یا به‌دلیل پیوستگی حکمی 

آن‌ها به رشوه« )طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۳(.

یه مطرح کرده‌اند به این شرح است: ین دلیلی که پذیرفتگان این نظر  مهم‌تر

رشوه از اصطلاحات و مفاهیم عرفی است و در عرف و لغت به امور غیرمالی نیز تعمیم داده شده است و 

ید همین مطلب است. محدود به امور مالی نیست. همچنین اطلاق ادله و معانی رشوه نیز مؤ

ــادی اســت،  ــا دادن حــق م ــونی دارد: گاهــی ب شــکال گوناگ
َ
ــه مــطرح شــد، رشــوه اَ ــه مطــالبی ک ــا توجــه ب ب

مثــل حــق تایــپ و تکثیــر یــا حق‌تألیــف یــا حــق ســرقفلی و... و گاه بــا دادن حــق مــالی مثــل حــق فســخ در یــک 

بایــل و یــا مــاشین، و گاه یــک مــال مجــرد و حقــوقی  معاملــه. مال‌الرشــا نیــز گاه مــادی و محــدود اســت، ماننــد مو

اســت کــه به‌واســطۀ آن می‌تــوان از امور مــادی بهــره بــرد، مثــل حــق مالکیــت. بــر همین اســاس، مــوارد بسیــاری 

را می‌تــوان از مصادیــق رشــوه دانســت، ماننــد: اعطــای هرگونــه مجوز غیرقانــونی بــه مرتشــی مثــل ســاخت یــک 

مجتمــع؛ واردکــردن کالاهــای ممنوعــه؛ انجــام عــملی بــه نفــع او مثــل تعمیــر وســایل او یــا فراهم‌کــردن وســایل مورد 

نیــاز او؛ اســتخدام اقــوام و آشــنایان مرتشــی؛ چشــم‌پوشی از تخلفــات وی مثــل ســاخت مســکن بــدون پروانــه؛ 

یمــه بابــت تخلفــات رانندگــی. و یــا عــدم جر

پس به‌طور کلی، در این‌باره می‌توان گفت که انســــان از هر راهی که بخواهد به هدف ناحق و ناشایست 

یز مطلوب خود قرار داده و او را  خود دســــت یابد یا حقی را به نفع خود تغییر دهد یا حق دیگری را دســــت‌آو

پایمال کند، رشوه و حرام است و در این مورد فرقی نمی‌کند که این رشوه مالی باشد یا غیرمالی )محقق، ۱۴۰۱(.
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۲. رشوه در فقه امامیه

در کتب فقهی از رشــــوه در دو باب بحث شــــده اســــت: یکی در باب مکاســــب محرمه به‌عنــــوان یکی از 

یــــق )کاشــــف‌الغطاء، ۱۴۲۲ق، ص۸۳؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۲،  یافت مــــال از ایــــن طر کســــب‌های حرام و در

ص۱۴۵؛ شیخ انصاری، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۲۳۹(؛ مورد دیگر در باب قضا اســــت که یکــــی از موارد ممنوعه در 

یافت آن برای قاضی حرام اســــت )شــــهید ثــــانی، ۱۴۱۳ق، ج۱۳، ص۴۱۹؛ نراقی،  باب قضاوت اســــت و در

۱۴۱۵ق، ج۱۷، ص۶۹؛ کاشــــف‌الغطاء، ۱۴۲۲ق، ص۳۳؛ نجفی، همــــان، ج۴۰، ص۱۳۱(. بــــه همین ترتیــــب 

مباحث پیش‌رو را در دو قسم بیان می‌کنیم و احکام مربوط به هر قسم را جداگانه مطرح می‌کنیم )خرقانی و 

ذوقی، ۱۳۹۶(.

۲-۱. رشوه در قضاوت

رشوه در قضاوت یعنی رشــــوه‌دهنده مالی را به قاضی بپردازد یا خدماتی را در حق وی انجام دهد تا او به 

نفع وی حکم کند یا راه غلبه و پیروزی را به او بیاموزد. هرچند که حق با رشوه‌دهنده باشد و قاضی نیز به حق 

حکم کرده باشد. درهرحال، آنچه برای صورت‌گرفتن چنین مطلبی به قاضی پرداخت شده باشد برای او حرام 

 به او بپردازد.
ً
است، هرچند که رشوه‌دهنده مجاناً

امام باقر؟ع؟ می‌فرمایند: 
شْْوََةََ«  ِ هُُمُُ ال�رِّ

َ
لَ

َ
هِِهِِ فََسََأَ

یْْهِِ لِِتََفََ�قُُّ
َ
اسُُ إِِلَ هِِ؟ص؟... رََجُُلاًً احْْتََاجََ النَّ�َ  ال�لّّ

ُ
عََنََ رََسُُولُ

َ
»لَ

)حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۱۷، ص۹۲(. 
»پیامبر اسلام؟ص؟ لعنت کرده است... کسی را که مردم به دانایی و فقاهتش 

نیاز دارند و او از آنان مطالبه رشوه می‌کند«. 

همچنین امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: 
هِِ« )حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۱۷، ص۹۱(. فْْرُُ بِِاللَّ�َ

ُ
کُ

ْ
مِِ فََهُُوََ الْ

ْ
حُُکْ

ْ
شََا فِيِ الْ ِ »ال�رِّ

»رشوه‌خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است«. 

این‌دو حدیث به‌روشنی دلالت دارند که اخذ رشــــوه در برابر حکم و قضاوت، هرچند که به حق باشــــد، 

حرام اســــت، چراکه اطلاق دارند و امام؟ع؟ بین قضاوت حق و باطل تفصیل قائل نشــــده‌اند )عســــکری، 

یمی، ۱۳۸۷(. اسلام‌پور و کر
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۲-۲. رشوه در غیر قضاوت

همان‌طور که پیش‌تر در مبحث موضوع رشوه به این مسئله پرداخته شد، دانستیم رشوه اختصاصی به 

قضاوت ندارد و شامل غیر قضاوت نیز می‌شود. در اینجا شایسته است سخن برخی از فقها را در این زمینه 

مطرح کنیم.

محقق خویی؟ره؟ در این‌باره نوشته است: 
»رشوه عبارت است از مالی که کسی به‌جهت احقاق حق یا پیش‌برد 
باطل، چاپلوسی یا دستیابی به خواســــتۀ خود و یا در ازای عملی که نزد 
عرف و عقلاً رایگان و براســــاسِِ حس تعاون و همیاری انجام می‌شود، 

به دیگری می‌دهد« )خویی، ۱۳۷۱، ج۱، ص۲۶۲(.

ید:  یف رشوه می‌گو ابن‌اثیر در تعر
، ۱۳۶۷، ج۲، ص۴۲۱( صََانََعََةِِ« )ابن‌اثیر ُ اجََةِِ بِِا�لْمُ َ

�لْحَ
 ا

یلَی
ةُُ إِِ

َ
وََصْْلَ

ْ
ا الْ َ »إِِ��نَّهَ

»رشوه چیزی است برای رسیدن به مقصد از راه زدوبند«.

یــــف بــــه‌روشنی دلالت بر صــــدق عنــــوان رشــــوه در غیر بــــاب قضــــا دارد. طریحی در  اطلاق ایــــن تعر

یسد:  ین در این زمینه این‌چنین می‌نو مجمع‌البحر
 مََا 

یلَی
هُُ عََ

َ
مِِلَ ْ وْْ �يَحْ

َ
ــــهُُ أَ

ل�
وْْ غََيْْرِهِِِ لِِيََحْْکُُمََ 

َ
کِِمِِ أَ حََا

ْ
ــــخْْصُُ لِِلْ

»هِِيََ مََا يُُعْْطِِهِِي ال�شََّ
دُُي« )طریحی، ۱۳۷۵، ج۱، ص۱۸۴(.  يُُرِِ

»رشوه چیزی است که شــــخص به قاضی یا غیر آن می‌دهد تا به نفع او حکم 

کند یا او را به مطلبی که می‌خواهد وا دارد«.

یف، تعبیر »غیر آن« بیان‌گر عمومیت و شمول رشــــوه بر غیر قاضی و تعبیر »او را به مطلبی که   در این تعر

می‌خواهد وا دارد« نشان‌دهندۀ شمول آن بر غیر قضاوت است.

شهید ثانی؟ره؟ نیز در کتاب مسالک الإفهام الی تنقیح شرائع الإسلام، برای اثبات حرمت رشوه، دلیل 

از اجماع و اتفاق مســــلمین آورده اســــت و علاوه بر اینکه لفظ رشــــوه را بر قاضی اطلاق کرده، آن‌را بر عامل 

مسلمین نیز تعمیم داده است. آنجا که می‌فرماید: 
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عََامِِلِِ« )شــــهید 
ْ
قََاضِيي وََ الْ

ْ
 الْ

یلَی
ِشْْــــوََةِِ عََ يِمِ ال�رِّ رِِ

ْ  �تَحْ
یلَی

سْْــــلِِمُُونََ عََ ُ فََقََ ا�لْمُ »ا�تََّ
ثانی، ۱۴۱۸ق، ج۱۳، ص۴۱۹(. 

[ اتفاق دارند«.  همۀ مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضی و عامل ]و کارگزار

همچنین محقق عراقی؟ره؟ در شرح تبصرة المتعلمین از علامه حلی؟ره؟این‌چنین آورده است: 
 تََعُُ�مُُّ سََــــائِِرََ 

ْ
قََضََاءِِ، بََلْ

ْ
ــــابِِ الْ ــــةُُ بِِب� م� حََ�رََّ ُ ِشْْــــوََةُُ ا�لْمُ  ال�رِّ

ــــ�صُُّ ت� ْ
�تَخْ
 

الَا
»... إذََنْْ 

ةِِ«)عراقی، ۱۴۱۴ق، ص۴۲۸(. �يََّ ِ �سْمِ عْْمََالِِ ال�رََّ
َ �لْأَ
يََالَااتِِ وََ ا


وِِ
ْ
الْ

»همچنین رشــــوه حرام اختصاصی به باب قضا ندارد، بلکــــه عمومیت دارد و 

شامل سایر کسانی که بر مردم ولایت دارند و امور مردم در دست آن‌هاست و 

همچنین کارگزاران دولتی و رسمی نیز می‌شود«. 

بسیاری از فقیهان معاصر نیز بر این عقیده‌اند که حرمت رشوه به باب قضا اختصاص ندارد و در غیر آن 

نیز جاری است. صاحب عروه؟ره؟ این‌چنین نوشته است: 
»رشوه تنها به آنچه به قاضی برای صدور حکم داده می‌شود اختصاص 
ندارد، بلکه در غیر باب قضا نیــــز راه دارد، مانند اینکه چیزی به حاکم 
عرفی یا ظالم یا رئیسی داده شــــود که او را در کار حرامی کمک کند، این 
هم حرام است« )طباطبایی یزدی، ۱۴۲۱ق، ج۶، ص۴۴۶؛ عسکری، 

یمی، ۱۳۸۷(. اسلام‌پور و کر

۲-۳. ادلۀ حرمت رشوه

 برای حرمت رشوه چهار دلیل ذکر کرده‌اند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. در 
ً
فقها و علمای اسلامی عموماً

ادامه به بررسی هرکدام از ادله خواهیم پرداخت.

۲-۳-۱. کتاب

ین دلیل بر حرمت رشوه است )حبیب‌زاده، ۱۳۷۹(. خداوند در  ین و مشهورتر آیۀ ۱۸۸ سورۀ بقره مهم‌تر

این آیه می‌فرماید: 
وا 

ُ
کُُلُ

ْ
امِِ لِِتََأْ

َ�
حُُکَّ

ْ
ی الْ

َ
وا بِِهََا إِِلَ

ُ
بََاطِِلِِ وََ تُُدْْلُ

ْ
مْْ بِِالْ

ُ
مْْ بََیْْنََکُ

ُ
کُ

َ
مْْوََالَ

َ
وا أَ

ُ
کُُلُ

ْ
ا تََأْ

َ
>وََ لَ

مُُونََ<
َ
نْْتُُمْْ تََعْْلَ

َ
إِِثْْمِِ وََ أَ

ْ
اسِِ بِِالْ مْْوََالِِ النَّ�َ

َ
قًًیا مِِنْْ أَ فََرِِ
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[ آن‌را به  ید و بــــرای ایــــن کار ]بخشــــی از »اموال یکدیگــــر را به‌ناحــــق نخور

قضات ]به‌عنوان رشــــوه[ ندهید، در حالی که می‌دانید ]این کار گناه است[« 

)بقره/188(. 

یم به‌کار رفته اســــت و به‌معنای خوردن  کل« با صیغه‌های مختلــــف، بیش از صد مورد در قرآن کر کلمۀ »أ

یض از تملک و تصرف اموال دیگران به‌ناحق است. واضح است  کل مال« در این آیه کنایه و تعر اســــت. »أ

کل« از این جهت در این آیه ذکر شــــده اســــت که  که در »خوردن«، هیچ خصوصیتی وجود ندارد و تعبیر »أ

ین نیاز انسان است، وگرنه هرگونه تصرف و تملکی را چه به صورت خوردن باشد یا به صورت  خوردن مهم‌تر

غیر آن شامل می‌شود.

در این آیــــه خداوند متعــــال انســــان را از یک عمل ناپســــند نهــــی می‌کنــــد و آن خوردن مــــال دیگران 

امِِ« به‌روشنی بر حرمت رشــــوه دلالت دارد. علامه 
ــــ�کََّ ُ

�لْحُ
 ا

یلَی
ا إِِ َ ــــوا �بِهَ

ل�
 تُُدْْ

الَا
به‌ناحق اســــت. همچنین عبارت »

طباطبایی؟ره؟ در تفسیر این عبارت نوشته است: 
ــوا( در چــاه کــردن دلــو بــرای کشیــدن آب اســت و 

ُ
»ادلاء )مصــدر تُُدْْلُ

یفــه، رشــوه‌دادن بــه حاکمــان اســت کــه خداونــد  منــظور از آن در آیــۀ شر
بــه‌صورتِِ کنایــه‌ای لطیــف آورده اســت. بــه ایــن بیــان کــه همــان‌طور کــه 
به‌وسیلــۀ دلــو آب از چــاه بیرون کشیــده می‌شــود، رشــوه‌دهنده به‌وسیلــۀ 
کــم را به‌سمــت خــود می‌کشــد تــا بــه نفــع او حکــم کنــد«  رشــوه نظــر حا

)طباطبــایی، ۱۳۸۹، ج۲، ص۵۲(. 

امِِ« رشــــوه را به‌طور مطلق و عام 
�کََّ ُ
�لْحُ
 ا

یلَی
ا إِِ َ وا �بِهَ

ُ
 تُُدْْلُ

الَا
نکتۀ قابل‌توجه دیگر در آیه آن اســــت که عبارت »

در مورد فرمانروایان به‌کار برده اســــت، چه در مورد حکم و قضاوت باشــــد، چــــه در مورد غیر آن و چه اینکه 

یمی، ۱۳۸۷(. فرمانروایان از قضات باشند یا دیگران )عسکری، اسلام‌پور و کر

آیــۀ ۴۲ سورۀ مائــده نیــز از دیگــر آیــات قــرآن اســت کــه دلالــت بــر حرمــت رشــوه دارد. خداونــد در ایــن آیــه 

می‌فرماــید:
وْْ 

َ
أَ بََیْْنََهُُمْْ  مْْ 

ُ
فََاحْْکُ جََاءُُوکََ  فََإِِنْْ  حْْتِِ  لِِل�سُُّ ونََ 

ُ
الُ

�کََّ
َ
أَ ذِِبِِ 

َ
کَ

ْ
لِِلْ اعُُونََ  >سََ�مََّ

مْْ 
ُ

مْْتََ فََاحْْکُ
َ

وکََ شََیْْئًًا وََ إِِنْْ حََکَ نْْ یََضُُ�رُُّ
َ
عْْرِِضْْ عََنْْهُُمْْ وََ إِِنْْ تُُعْْرِِضْْ عََنْْهُُمْْ فََلَ

َ
أَ
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مُُقْْسِِطِِینََ<
ْ
هََ یُُحِِ�بُُّ الْ قِِسْْطِِ إِِ�نََّ اللَّ�َ

ْ
بََیْْنََهُُمْْ بِِالْ

»آن‌ها آن قدر به ســــخنان تو گوش می‌دهند تــــا آن‌را تکذیب کنند. مال حرام 

فراوان می‌خورند. اگر نزد تو آمدند، بین آنان قضاوت کن ]اگر صلاح بود[ یا از 

[ و اگر از آن‌ها صرف نظر کنی،  آنان دوری کن ]و آن‌ها را به حال خود واگــــذار

یانی نمی‌رســــانند و اگر میان آن‌ها داوری کنی، با عدالت داوری کن که  به تو ز

خدا عادلان را دوست دارد« )مائده/42(.  

یژگی‌های علمای یهود اشــــاره دارد که حرام‌خواری بوده است. واژۀ »سحت« دلالت  این آیه به یکی از و

یافت می‌کردند تا حکم خداوند را  بر رشوه دارد )طبرسی، بی‌تا، ج۳، ص۱۹۶(. علمای یهود از مردم رشوه در

تغییر دهند )طباطبایی، ۱۳۸۹، ج۵، ص۳۴۱؛ محقق، ۱۴۰۱(.

ــه رشــوه  ــه اســت و از آن ب ــه‌کار رفت ــه ب ــه کــه چــرا کلمــۀ ســحت در ایــن آی فاضــل مقــداد؟ره؟ در ایــن زمین

یســد:  تعبیــر می‌شــود، می‌نو
یرا کارهای بسیار ناپسندی در رشــــوه وجود دارد. به عبارت دیگر هر  »ز
رشوه‌ای که صورت می‌گیرد، دربردارندۀ چنین عمل زشت است، ازجمله 
دروغ بستن به خداوند و رســــولش؟ص؟، شــــهادت کذب، گرفتن مال از 
، شنیدن شــــهادت کذب، خیانت در  دست مســــتحق و دادن آن به غیر
حق خداوند و پیامبر؟ص؟؛ و چون همۀ این اعمال زشــــت و ناپســــند در 
رشــــوه وجود دارد، خداوند در این آیه از واژه ســــحت بهره برده اســــت« 
یمی، ۱۳۸۷(. )فاضل مقداد، ۱۳۸۴، ج۲، ص۱۲؛ عسکری، اسلام‌پور و کر

، سحت بودن رشوه مطلق بیان شده است و مقید به باب قضاوت نیست و با توجه به  آیۀ  در این آیه نیز

۱۸۸ سورۀ بقره شامل غیر مورد قضاوت نیز می‌شود.

۲-۳-۲. سنت

در مورد حرمت رشوه روایات فراوانی از معصومین؟عهم؟ وارد شده است. در پاره‌ای از روایات رشوه به 

سحت تعبیر شده است. در پاره‌ای دیگر رشوه به شرک و کفر و غلول تعبیر شده است. عمار بن مروان از امام 

باقر؟ع؟ در مورد غلول پرسید؟ حضرت فرمودند: 
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»هرچیزی که خیانت به امام باشد، حرام است و خوردن مال یتیم و 
مانند آن سحت است و سحت، انواع بسیاری دارد ازجمله: اجرت‌های 
با بعد از آشکارشدن  زناکاران و پول فروش شراب و نبیذ و مسکرات و ر
حکم آن؛ اما رشوه در حکم کفر به خدا و رسول اوست« )حر عاملی، 

۱۴۰۳ق، ج۱۲، ص۶۲(. 

در این روایات امام؟ع؟ به‌روشنی رشوه را مصداق کفر به خدا و رسول دانسته است.

اصبغ بن نباته از حضرت علی؟ع؟ روایت کرده است که حضرت فرمودند: 
قِِیََامََةِِ وََ عََنْْ 

ْ
هُُ عََنْْهُُ یََوْْمََ الْ اسِِ احْْتََجََبََ اللَّ�َ مََا وََالٍٍ احْْتََجََبََ مِِنْْ حََوََائِِجِِ النَّ�َ �یُُّ

َ
»أَ

شْْوََةََ فََهُُوََ مُُشْْرِِکٌٌ«)حر  ِ خََذََ ال�رِّ
َ
ا وََ إِِنْْ أَ

ً
ولً

ُ
ةًً کََانََ غُُلُ خََذََ هََدِِ�یََّ

َ
حََوََائِِجِِهِِ وََ إِِنْْ أَ

عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۱۲، ص۶۳(. 
»هـــر حاکمـــی کـــه خـــود را از مـــردم مخفی کنـــد و نگـــذارد مـــردم نیازمندی‌هایشـــان 

ینـــد، خداونـــد در روز قیامـــت از او و از حوائجـــش چشـــم می‌پوشـــد  را بـــه او بگو

ـــرد مشـــرک می‌شـــود«.  ـــر رشـــوه بگی ـــرد خیانـــت اســـت و اگ ـــه‌ای بگی ـــر هدی و اگ

از این روایت این‌گونه فهمیده می‌شود که رشوه به حکام عمومیت دارد و غیر قضاوت را نیز شامل 

می‌شود، چراکه حوائج مردم اعم از باب قضا و داوری است.

همچنین روایت سماعه از امام صادق؟ع؟ در این زمینه وارد شده است که امام؟ع؟ می‌فرمایند: 
هِِ« )حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۱۷، ص۹۱(.  فْْرُُ بِِاللَّ�َ

ُ
کُ

ْ
مِِ هُُوََ الْ

ْ
حُُکْ

ْ
شََا فِيِ الْ ِ »ال�رِّ

»رشوه‌خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است« 

در روایت دیگری از امام باقر؟ع؟ آمده است: 
شْْوََةََ«  ِ هُُمُُ ال�رِّ

َ
لَ

َ
یْْهِِ لِِفِِقْْهِِهِِ فََسََأَ

َ
اسُُ إِِلَ ا احْْتََاجََ النَّ�َ

ً
هِِ؟ص؟... رََجُُلً  اللَّ�َ

ُ
عََنََ رََسُُولُ

َ
»لَ

)حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۱۷، ص۹۲(.
»پیامبر اسلام؟ص؟ لعنت کرده است... کسی را که مردم به فقاهتش نیاز دارند 

و او از آنان مطالبه رشوه می‌کند«.
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ین اعمــال یــعنی زنــا و تجــاوز بــه نامــوس بــرادر دینی قــرار گرفتــه   در ایــن روایــت رشــوه در کنــارِِ زشــت‌تر

اســت کــه حکایــت از شــدت زشتی و منــع آن دارد. در مورد ایــن‌دو روایــت نیــز هرچنــد ظاهــر روایــت اول، دال 

بــر رشــوه در قضــاوت و حکــم اســت، امــا ظاهــر روایــت دوم دلالــت بــر حرمــت رشــوه بــرای کســانی دارد کــه عالم 

بــه فقــه هســتند و بــرای پاســخ‌گویی بــه نیازهــای مــردم از آن‌هــا رشــوه می‌گیرنــد. بــا توجــه بــه  اینکــه مراجعــه بــه 

فقهــا و دانشــمندان اسلامــی اعــم از آن اســت کــه به‌خاطــر رفــع خصومــت یــا داوری بین آن هــا باشــد و شــامل 

پاســخ‌گویی بــه مســائل روزمــرّّه هــم می‌شــود، بنابرایــن، روایــت دوم عــام اســت و غیــر بــاب قضــا را هــم شــامل 

می‌شــود )محقــق، ۱۴۰۱(. 

۲-۳-۳. اجماع

ــام ‌برده‌انــد، اجمــاع اســت. همــۀ  ــاری از فقهــا و علمــای اسلامــی در حرمــت رشــوه ن دلیــل ســومی کــه بسی

علمــا و فقهــا اتفاق‌نظــر دارنــد بــر اینکــه رشــوه حــرام اســت و تصــرف در آن مصــداق »اکل مــال بالباطــل« 

خواهــد بــود. ولی بــا توجــه بــه دو دلیــل پیــشین می‌تــوان گفــت نیــاز بــه ذکــر ایــن دلیــل نیســت، امــا از آنجــا کــه 

برخــی علمــا بــه آن اســتناد کرده‌انــد، بــه ذکــر نمونه‌هــایی از آن خــواهیم پرداخــت )حبیــب‌زاده، ۱۳۷۹(.

یسد:  محقق کرکی؟ره؟ در جامع‌المقاصد ذیل این بحث می‌نو
یم الرشــا فى الحکم«)محقــق کرکــی، ۱۴۱۱ق،  »اجمــع اهــل الإسلام على تحر

ج۴، ص۳۵(. 
»مسلمانان در حرمت رشوه در حکم، اجماع کرده‌اند«. 

صاحب مفتاح‌الکرامه؟ره؟ نیز در این‌باره می‌فرماید: 
قََاصِِــدِِ  َ

�لْمَ
ــعِِ ا ــا یفِی جََامِِ سْْــلِِمِِیَنَ کََمََ ُ ــاعِِ ا�لْمُ َ ــمِِ... بِِاِِ�جْمَ کْْ ُ

�لْحُ
ِشََــا یفِی ا مُُ ال�رِّ ــرُُ

ْ »وََ �یَحْ
فٍٍالَا کََمََــا 


 خِِ

َ
رْْشََــادِِ وََ هِِــیََ سُُــحْْتٌٌ بِِلاَ ِ

�لْإِ
وْْضََــةِِ وََ حََاشِِیََــةِِ ا وََ قََضََــا وََ ال�رََّ

عســکری،  ج۴، ص۹۱؛  ۱۳۹۱ق،  عــاملی،  )حــسینی  ــی«  َ نْْ�تَهَ ُ
�لْمُ
ا یفِی 

یمــی، ۱۳۸۷(. کر اسلام‌پور و 
»رشــوه در حکــم... بــه اجمــاع مســلمانان حــرام اســت؛ همــان‌طور کــه در 

جامع‌المقاصــد، قضــا، روضــه و حاشیــه ارشــاد ذکــر شــده اســت و رشــوه بــدون 

هیــچ اخــتلافی سُُــحت اســت؛ همــان‌طور کــه در المنتهــی ذکــر شــد«. 
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ید:  صاحب جواهر؟ره؟ نیز در مورد اجماع بر حرمت رشوه می‌گو
عََامِِــلِِ« نجفی، 

ْ
قََــاضِيي وََ الْ

ْ
 الْ

یلَی
ِشْْــوََةِِ عََ يِمِ ال�رِّ رِِ

ْ  �تَحْ
یلَی

سْْــلِِمُُونََ عََ ُ فََــقََ ا�لْمُ »ا�تََّ
ج۴۰، ص۱۳۱(.  ،۱۳۶۲

[ اتفاق‌نظــر  ــزار ــر قــاضی و عامــل ]و کارگ ــودن رشــوه ب ــر حــرام ب »مســلمانان ب

دارنــد«.

 همــان‌طور کــه روشــن اســت، در ایــن عبــارت بــا توجــه بــه واژۀ »عامــل«، رشــوه تعــمیم دارد و غیــر قــاضی را 

نیز شــامل می‌شــود )محقــق، ۱۴۰۱(.

۲-۳-۴. عقل

 عقــل 
ً
از آنجــا کــه درک حســن و قبــح افعــال توســط عقــل صورت می‌گیــرد، در مورد رشــوه نیــز اساســاً

 یکــی از مصادیــق ظلــم اســت و قبــح ظلــم نیــز ذاتی آن 
ً
می‌توانــد بــه حرمــت آن پی ببــرد، چراکــه رشــوه یقینــاً

یافــت رشــوه ضایــع  کــم یــا هــر کارگــزار حکــومتی، حــق کســی را به‌واســطۀ در اســت. وقتی کــه قــاضی یــا حا

ــم کــرده اســت. عقــل ســلیم زشتی و قبــح ایــن عمــل را بــه‌خوبی درک می‌کنــد.  می‌کنــد، در واقــع در حــق او ظل

پــس حرمــت رشــوه قبــل از آن‌کــه یــک امــر شــرعی باشــد، یــک مســئلۀ عــقلی خواهــد بــود. برخــی از فقهــا مثــل 

بــارۀ حرمــت رشــوه، دلیــل عــقلی را قبــل از دلیــل نــقلی می‌آورنــد )مقــدس اردبیلی،  محقــق اردبیلی؟ره؟ در

۱۴۱۴ق، ج۱، ص۴۹(. برخــی دیگــر ماننــد صاحــب جواهــر؟ره؟ رشــوه را آن چیزی می‌داننــد کــه نفــس پــاک 

و عقــل ســلیم آن‌را قبیــح بدانــد و خواســتار دوری از آن باشــد )نجفی، ۱۳۶۲، ج۲۲، ص۱۴۸(. در نظــر برخــی 

دیگــر از فقهــا اثبــات حرمــت رشــوه از راه عقــل یــک امــر بدیهــی بــوده اســت و نیــاز بــه اســتدلال نــدارد، چراکــه 

یمــی، ۱۳۸۷(. از مصادیــق بــارز ظلــم اســت )مــوسوی اردبیلی، بی‌تــا، ص۳۴۲؛ عســکری، اسلام‌پور و کر

پس می‌توان این‌چنین گفت که حرمت رشوه و مجازات مرتکبان آن از احکام امضایی اسلام است، یعنی 

قبل از اسلام نیز رشــــوه در میان ملل و عرف عقلا چــــه در مورد قضاوت و چه در غیــــر مورد قضاوت امری 

ناپسند و قبیح بوده اســــت و با آن به‌شدت برخورد می‌شده اســــت، تا جایی که حتی مرتکب آن‌را مستوجب 

کیفر قتل می‌دانستند )افلاطون، ۱۳۵۴، ص۴۶۵؛ محقق، ۱۴۰۱(.

۲-۴. ادلۀجواز رشوه برای احقاق حق

یافت رشوه حرام اســــت و تصرف در آن مصداق »اکل  بعه، پرداخت یا در روشن شــــد که به‌حکم ادلۀ ار
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مال بالباطل« خواهد بود. در اینجا شایسته است به این سؤال پاسخ دهیم که آیا می‌توان به‌مقتضای قواعد 

، آیا شخص می‌تواند برای  یۀ شرعی، جواز پرداخت رشوه را در موارد ضرورت ثابت کرد؟ به‌ عبارت ‌دیگر ثانو

احقاق حق خود رشوه بدهد؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان دو جهت را مورد بررسی قرار داد:
جهتی که شخص غیر از پرداخت رشوه راه دیگری برای رسیدن به حق خود نداشته باشد..1 
جهیت کـه راه رسـیدن بـه حـق منحصـر در پرداخـت رشـوه نیسـت و شـخص از طـرق دیگـر می‌تواند .2 

بـه حق خـود دسـت یابد.

 جایز 
ً
یافت رشوه توسط مرتشی ابداً آنچه طبق هر دو فرض مسلم است، آن اســــت که در هر صورت در

نیســــت و حرام خواهد بود )نراقی، ۱۴۲۵ق، ص۴۹(. همچنین بر مرتشــــی واجب اســــت مال را به صاحبش 

بازگرداند و حق هیچ‌گونه تصرفی در آن‌را ندارد )بهبهانی، ۱۳۱۰ق، ص۱۵(.

اما در مورد راشی این بحث مطرح است که پرداخت رشوه طبق دو فرضی که بیان شد برای او جایز است 

؟ محقق حلی؟ره؟ در شــــرایع بعد از بیان حرمت رشــــوه به‌صراحت فرموده است: کسی که با پرداخت  یا خیر

رشوه به حق خود می‌رســــد، مرتکب گناه نشده اســــت )محقق حلی، ۱۳۷۷ق، ص۳۱۸(. همچنین صاحب 

جواهر؟ره؟ در توضیح بیان محقق حلی؟ره؟ نوشته است: 
فْْ« )نجفی، 

ْ یََتََوََ�قََّ
�لَمْ
ــــکََ وََ إِِنْْ  فََاضِِلِِ جََــــوََازُُ ذََل�

ْ
فِِ وََ الْ صََ�نِِّ ُ  ظََاهِِــــرُُ ا�لْمُ

ْ
»بََلْ

۱۴۰۴ق، ص۱۳۱(. 
»از ظاهر کلام محقق و علامه؟رهما؟ استفاده می‌شود که پرداخت رشوه برای 

احقاق حق جایز اســــت، ولو اینکه رسیدن به حق متوقف بر پرداخت رشوه 

نیز نباشد«. 

، پرداخت رشوه بر راشی طبق هر دو فرض جایز است. ولی صاحب جواهر؟ره؟ در ادامۀ  طبق این نظر

سخن خود عبارتی آورده است که از اطلاق کلام قبل خود می‌کاهد و پرداخت رشوه را مقید به زمانی می‌کند 

 ْ
�لَمْ
ــــهُُ کََذََلِِکََ إِِذََا 

ل��
عََ
َ
. آنجا که می‌افزاید: »وََ لَ که معلوم نباشــــد راه دیگری برای رسیدن به حق وجود دارد یا خیر

.»
ُ
الُ َ

�لْحَ
مِِ ا

َ
یُُعْْلَ

ید:  همچنین صاحب مفتاح‌الکرامه؟ره؟ نیز در مورد پرداخت رشوه می‌گو
یْْهِِ 

َ
ــــ�قُُّ مََوْْقُُوفًًا عََلَ َ

�لْحَ
 إِِذََا کََانََ ا

ا�لَّا
یْْضًًــــا... إِِ

َ
ا أَ َ
�لَهَ
ــــعََ  اف�

ُ ال�دََّ �ثِمُ ــــؤْْ هُُ ی� �نََّ
َ
ــــبََ أَ ی�  رََ

الَا
«
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خْْــــذُُ« )حسینی عاملی، ۱۴۱۹ق، 
َ �لْأَ
 ا

الَا
عْْطََاءُُ  ِ

�لْإِ
وزُُ ا ُ ــــهُُ �یَجُ مُُنْْحََصِِرًًا فِِیهِِ فََإِِن��

ج۱۲، ص۳۰۰(.  
»بدون شک پرداخت‌کننده رشوه نیز گناهکار است... مگر در حالتی که حق 

منحصر در پرداخت رشوه باشــــد که در این‌صورت پرداخت جایز است، اما 

یافت آن جایز نیست«.  در

، صاحب جواهر؟ره؟ حرمت پرداخت رشــــوه را بیان کرده اســــت و آن حالتی که برای  در عبارت مذکور

یاض؟ره؟ در این مسئله نقل  احقاق‌حق رشوه پرداخت می‌شود را استثنا کرده است. همچنین از صاحب ر

حْْظُُورََاتِِ؛ ضرورتها محظورات را جایز می‌کنند«،  َ رُُورََاتُُ تُُبِِیحُُ ا�لْمَ
شده است که ایشان با استناد به قاعدۀ »ال�ضََّ

پرداخت رشوه را در جایی که تنها راه رسیدن به حق باشد، جایز دانسته است )دادوئی، ۱۳۸۳، ص۱۴۱(.

امام خمینی؟ره؟در جواز این مسئله فرموده است: 
 
یلَی

ــرُُمََ عََ ــعِِ وََ إِِنْْ حََ افِِ ــازََ لِِل�دََّ ــا جََ َ �یْهَ
َ
ــهِِ عََلَ ِ  حََ�قِّ

یلَی
 إِِ

ُ
ــلُ وََ�صُُّ ــفََ ال�تََّ

وَْْ تََوََ�قََّ
ل�
ــمْْ  »نََعََ

ــا؟  َ �یْهَ
َ
یْْــهِِ عََلَ

َ
 إِِلَ

ُ
ــلُ وََ�صُُّ ــفِِ ال�تََّ

ْ یََتََوََ�قََّ
�لَمْ
ــا وََ 

�قًًّ ِ
فْْــعُُ إِِذََا کََانََ �مُحِ وزُُ ال�دََّ ُ  �یَجُ

ْ
خِِآــذِِ وََ هََــلْ


الْآ

ــی  رْْتََشِِ ُ
�لْمُ
 ا

یلَی
ــبُُ عََ ِ

ةٍٍ وََ �یَجِ ــ�وََّ ــنْْ قُُ ــو مِِ
ُ
لُ ْ  �یَخْ

الَا
 

ْ
ــلْ ــرْْکُُ بََ ــوََطُُ ال�تََّ حْْ

َ �لْأَ
ــمْْ وََا  نََعََ

َ
ــلَ قِِی

نْْ یََــکُُونََ 
َ
َ أَ یــعِِ ذََلِِــکََ بََ�یْنَ ِ قٍٍ یفِی �جَمِ ــا مِِــنْْ غََیْْــرِِ فََرْْ َ  صََاحِِ�بِهَ

یلَی
ــا إِِ َ إِِعََادََ�تُهَ

ــوِِ  ْ
�نَحْ
حََابََــایتِی وََ  ُ بََیْْــعِِ ا�لْمُ

ْ
وِِ الْ

َ
ــةِِ أَ دِِ�یََّ َ

�
وِِ الْهَ

َ
بََــةِِ أَ ِ

�لْهِ
وْْ بِِعُُنْْــوََانِِ ا

َ
ــا أَ َ ِشْْــوََةُُ بِِعُُنْْوََا�نِهَ ال�رِّ

ذََلِِــکََ« )خمینی، ۱۳۸۳، ج۴، ص۸۲(.
»بله، اگر رسیدن به حق منحصر در پرداخت رشــــوه باشد، پرداخت آن برای 

راشی جایز است، هرچند که برای مرتشی حرام است. اما آیا اگر شخص محق 

باشد و رسیدن به حق منحصر در پرداخت رشــــوه نباشد، پرداخت آن جایز 

است؟ گفته شده است که بله، اما احتیاط در ترک آن است، هرچند این نظر 

قوی اســــت. همچنین بر مرتشــــی واجب است که مال رشــــوه را به صاحبش 

بازگرداند، بدون فرق بین اینکه رشوه به‌عنوان رشوه باشد یا به‌عنوان هدیه یا 

بیع محاباتی و مانند آن«. 

البته ایشان نیز پرداخت رشوه را در حالتی جایز می‌دانند که احقاق حق منحصر در همین راه باشد.
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به‌طور کلی روشن شد که گرچه در هر صورت، اخذ رشوه بر مرتشی حرام است، ولی پرداخت آن ازسمتِِ 

راشی اگر تنها راه برای رسیدن به حق باشد، اشکال شرعی ندارد. همچنین جواز پرداخت رشوه در این مورد را 

یقِِ احادیث و قواعد فقهی متعدد ثابت کرد )میرحسینی نیری، ۱۳۹۶(. می‌توان ازطر

۲-۵. احکام مربوط به مال‌الرشاء

وقتی ســــخن از مال‌الرشــــاء به میان می‌آید، شــــاید ذهن در وهلۀ اول به معنای مدنی آن متبادر شود که 

بیشتر منطبق بر اعیان خارجی است، مثل پول، ماشین، مسکن و امثال آن. اما در اینجا منظور از مال‌الرشاء 

اعم از مال به معنای مدنی آن اســــت و شــــامل هرگونه تعهد و اقدامی می‌شــــود که رشــــوه‌دهنده اجرای آن‌را 

ضمانت می‌کند و رشوه‌گیرنده از آن بهره‌مند می‌شــــود. به‌نظر فقهای اسلامی، تصرف در مال‌الرشاء مصداق 

 به صاحبش بازگرداند.
ً
»اکل مال بالباطل« خواهد بود؛ ازاین‌رو مرتشی باید مال‌الرشاء را فوراً

شــــهید ثانی؟ره؟ معتقد اســــت همان‌طور که در ابتدا گرفتن رشوه حرام اســــت، باقی‌ماندن آن در دست 

مرتشــــی نیز نامشروع اســــت، بنابراین قاضی باید بعد از گرفتن آن، درصورتِِ بقا آن‌را به صاحبش برگرداند و 

اگر تلف شده باشد، اگر مثلی است مثل آن، و اگر قیمی ‌اســــت قیمت آن‌را به رشوه‌دهنده بازگرداند )عاملی، 

۱۴۱۰ق، ج۳، ص۷۵(. به‌نظر دیگر فقها نیز در بیــــع محاباتی ]معامله یک عین به کمتر از ارزش واقعی آن[ که 

به‌قصد رشوه صورت‌گرفته است، همین حکم )استرداد مال‌الرشــــاء به رشوه‌دهنده( جاری است )طباطبایی 

یزدی، ۱۳۷۷ق، ج۳، ص۲۴-۲۲(. 

امام خمینی؟ره؟نیز در این مورد می‌فرمایند: 
»بر رشوه‌گیرنده واجب است که مال رشوه را به رشوه‌دهنده مسترد کند« 

)امام خمینی، بی‌تا، ج۲، ص۴۰۶(.

بنابرایــن، آنچــه از نظــرات فقهــا اســتفاده می‌شــود آن اســت کــه مال‌الرشــاء بایــد بــه راشی مســترد شــود، 

ــه نفــع حکومــت ضبــط خواهــد شــد و مســترد  ــوان مجــازات راشی ب ــفری ایــن مــال به‌عن ولی ازنظــرِِ مــقررات کی

نمی‌شــود )خرقــانی و ذوقی، ۱۳۹۶(.

۳. رشوه در حقوق ایران

یخــی ایــن جــرم بــه زمــان تشــکیل  یــخ کیــفری بشــر اســت. ســابقۀ تار یم تار یــن جــرا جــرمِِ رشــوه از قدیمی‌تر
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اولین دولت‌هــا و ســاختار دیوان‌ســالاری در ســطح جهــان بازمی‌گــردد. در گذشــته نیــز حکومت‌هــا چون ایــن 

 نظــم و موجــب بی‌اعتمــادی مــردم بــه حاکمیــت می‌دانســتند، مجازات‌هــای بسیــار ســنگینی بــرای 
ّ
جــرم را مخــلّ

آن در نظــر می‌گرفتنــد. به‌‌عنــوان ‌مثــال، »هرودوت«،1 نخســتین مورخ بزرگ یونــانی، در کتــاب خــود آورده اســت 

کــه »کمبوجیــه«،2 دومین پادشــاه هخامنشــی، دســتور داد تــا »سیســامنس«،3 یکــی از قضــات بزرگ آن زمــان 

یافــت رشــوه اعــدام کننــد و پوســت از تنــش بکننــد و آن پوســت را بــر مســند قضــاوت پهــن کننــد.  را بــه جــرم در

ــر چــه جــایی نشســته اســت. همچــنین  ــه ب ــرد ک ــادآوری ک ــرد و ی ســپس پســر قــاضی را به‌جــای او منصــوب ک

امروزه نیــز در قــوانین جــزایی جهــان، ازجملــه قــانون جــزایی ایــران، بــه ایــن جــرم توجه شــده اســت. همــان‌طوری 

کــه در احادیــث، راشی، مرتشــی و رائــش )واســطه‌ای بین رشــوه‌دهنده و رشــوه‌گیرنده( هر ســه مذمت شــده‌اند 

و مســتحق آتــش جــهنم شمــرده شــده‌اند، قانون‌گــذار در مــقررات کیــفری ایــران نیــز بــرای هرکــدام از راشی، 

مرتشــی و رائــش، مــواد قانــونی ذکــر کــرده و جــزای آن‌را تــعیین نمــوده اســت کــه در ادامــه بــه چنــد نمونــه از ایــن 

قــوانین اشــاره خــواهیم کــرد )حبیــب‌زاده، ۱۳۷۹(.

۳-۱. رکن قانونی رشوه

در مقررات جاری کــــشور ما، مواد ۵۸۸ تا ۵۹۳ قــــانون مجازات اسلامی مصــــوب ۱۳۷۵ و مادۀ ۳ قانون 

تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به رشوه اختصاص داده شده است.

برخی از مجازات‌های مقرر رشوه در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

مادۀ ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
»هــر یــک از داوران و ممیــزان و کارشناســان اعــم از این‌کــه توســط 
دادگاه مــعین شــده باشــد یــا توســط طــرفین، چنانچــه در مقابــل اخــذ 
ــد،  ــا اتخــاذ تصــمیم نمای ــه نفــع یکــی از طــرفین اظهارنظــر ی ــا مــال ب وجــه ی
بــه حبــس از شــش مــاه تــا دو ســال یــا مجــازات نقــدی از ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ 
یــال محکــوم، و آنچــه گرفتــه اســت به‌عنــوان مجــازات  تــا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ر

مــودی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد«.

مادۀ ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
کــم به‌واســطۀ ارتشــا حکــم بــه مجــازاتی اشــد از  »در صورتی‌کــه حــکام محا
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مجــازات مــقرر در قــانون داده باشــند، علاوه بــر مجــازات ارتشــا، حســبِِ 
مورد، بــه مجــازات مقــدار زایــدی کــه مورد حکــم واقــع شــده، محکــوم 

خواهنــد شــد«.

مادۀ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
»اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار 
 به 

ً
 به قیمت معمولی و واقعاً

ً
فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یــــا ظاهراً

مقدار فاحشی، کم‌تر از قیمت به مســــتخدمین دولتی اعم از قضایی و 
اداری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شــــود یا برای همان مقاصد 
ین  مالی به مقدار فاحشــــی گران‌تــــر از قیمت از مســــتخدمین یا مأمور
ین مزبور  یداری گردد، مســــتخدمین و مأمور مستقیم یا غیرمستقیم خر

مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود«.

مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
 موجبات تحقــــق جرم ارتشــــا از قبیل مذاکره، 

ً
 و عامداً

ً
»هر کس عــــالماً

جلب موافقت یــــا وصول و ایصال وجه یا مال یا ســــند پرداخت وجه را 
فراهم نماید، به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود«.

همچنین در مادۀ ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آمده است که چنانچه 

یک از کارکنان و مأموران دولتی بــــرای انجام‌دادن یا انجام‌نــــدادن امری که مربوط به ســــازمان‌های مزبور  هر

 یا غیرمستقیم قبول کنند، در حکم مرتشی 
ً
است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مســــتقیماً

اســــت؛ اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا مربوط به مأمور دیگری در آن ســــازمان باشد؛ 

خواه آن کار را انجــــام داده یا نداده و انجام آن برطبقِِ حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشــــد؛ یا آن‌که در انجام یا 

عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد. در ادامه بســــته به میزان ارزش مال رشوه، مجازات‌هایی برای این افراد 

در نظر گرفته شده است.

یب این قوانین و تعیین مجازات‌های  مستفاد از محتوای مواد قانونی آن است که غرض قانون‌گذار از تصو

یمی، ۱۳۸۷(. مرتکبان ارتشا، پیشگیری و مقابله با این جرم و افراد خاطی بوده است )عسکری، اسلام‌پور و کر
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۳-۲. رکن مادی رشوه

در بحث از عنصر مادی شایسته است مطالبی پیرامون موضوع جرم، مرتکب جرم، شرکت و معاونت در 

جرم، خصوصیت مرتکب، عمل مرتکب و تأثیر وسیلۀ آن در وقوع جرم مطرح کنیم.

۳-۲-۱. موضوع جرم

یم مرتبط با امنیت و آرامش و آســــایش عمومی جامعه است. حکومت‌ها همواره  جرم رشــــوه یکی از جرا

در صــــددِِ حمایت از نظم و آســــایش عمومی جامعه هســــتند. بر همین اســــاس، رشــــوه‌خواری را که موجب 

بی‌اعتمادی مردم به کارگزاران حکومتی و عامل برهم‌زدن نظم اجتماعی و آســــایش روانی افراد اســــت، جرم 

یافت می‌کند، علاوه بر اینکه باعث ضایع شدن  انگاشته می‌شود و با آن برخورد می‌کنند. کارگزاری که رشوه در

حق دیگر افراد می‌شــــود، نظم امور حکومتی و دولتی را نیز برهم می‌زند و در قوانین و مقررات، اختلال ایجاد 

می‌کند و افزون بر این، باعث بی‌اعتمادی و بدبینی مردم نسبت‌به دولت می‌شود.

۳-۲-۲. مرتکب جرم و دیگر شقوق مداخله در جرم

جرم رشوه جزو آن دســــته از جرایمی اســــت که وقوع آن مســــتلزم وجود حداقل دو نفر است، یعنی بدون 

، جرم رشوه تحقق نمی‌یابد. با وجود این، اخذ رشوه و پرداخت آن، دو جرم مستقل از هم  وجود حداقل دو نفر

شناخته می‌شوند و هرکدام از آن‌ها برحسبِِ موارد، می‌تواند توسط بیش از یک نفر انجام شود. در این فرض، 

یعنی صورتی که راشی یا مرتشی متعدد باشند، براساسِِ قواعد کلی اگر جرم ارتکابی مستند به عمل همۀ آن‌ها 

یک در جرم محسوب شده و مجازات آن‌ها مجازات فاعل مستقل خواهد بود. باشد، شر

یم عمدی متصور است. معاونت یعنی کمک‌کردن به  معاونت در جرم نیز با وجود شــــرایطی، در کلیۀ جرا

دیگری به‌جهتِِ ارتکاب جرم. حال در مورد ارتشا نیز این معاونت متصور خواهد بود. در حالتی که شخصی 

یقِِ فراهم نمودن موجبات مذاکره، جلب توافق یا وصول و ایصال ســــند پرداخت مال وقوع جرم ارتشا را  ازطر

تسهیل می‌کند، می‌تواند به‌عنوان معاون در جرم مورد کیفر و مجازات قرار گیرد.

۳-۲-۳. خصوصیت مرتکب

 
ً
در مورد رشــوه‌دهنده، قانون‌گــذار قائــل بــه خصوصیــت خــاصی نیســت، ولی در مورد رشــوه‌گیرنده الزامــاً

بایــد یکــی از مســتخدمان یــا مــأموران حکــومتی و دولتی یــا کارکنــان ادارات یــا مؤسســات و یــا از قضــات 

باشــد. در ایــن زمینــه مــادۀ ۳ قــانون تشــدید مجــازات مرتکبــان ارتشــا مــقرر داشــته اســت: مرتشــی بایــد یکــی 
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از مســتخدمین و مــأموران دولتی اعــم از قضــایی و اداری یــا شوراهــا یــا شــهرداری‌ها یــا نهادهــای انــقلابی و 

بــه‌طور کلی قــوای ســه‌گانه و همچــنین نیروهــای مســلح یــا شــرکت‌های دولتی یــا ســازمان‌های دولتی وابســته به 

یــن بــه خدمــات عمومــی خــواه رسمــی یــا غیررسمــی باشــد. درخصــوصِِ واســطه در ارتشــا نیــز  دولــت و یــا مأمور

قانون‌گــذار خصــوصیتی را شــرط ندانســته اســت.

۳-۲-۴. عمل مرتکب

ــوان  ــد. به‌عن ــفِِ ارتشــا می‌توانــد صورت‌هــای گوناگــونی پیــدا کن عمــل راشی و مرتشــی در مصادیــق مختل

‌مثــال، عمــل راشی و مرتشــی می‌توانــد در قالــب معاملــه بــه معنــای خــاص آن، اجــاره، هبــه، وقــف، بیــع محاباتی 

ــه موجــب جلــب منفعــت توســط  ــه‌طور کلی انجــام هــر عــملی توســط راشی ک ــگری باشــد. ب ــا هــر قالــب دی و ی

مرتشــی شــود، ارتشــا اســت و به‌موجــب قــانون قابــل مجــازات اســت.

۳-۲-۵. وسیله

بــا توجــه بــه شــرحی کــه گذشــت، پرداخــت و یــا اخــذ رشــوه بایــد به‌وسیلــۀ ایقــاع یــا عقــدی از عقــود ماننــد 

بیــع، اجــاره، هبــه، وقــف و... صورت گیــرد. پــس هــر زمــان کــه بین راشی و مرتشــی چیزی در قالــب عقــود یــا 

ایقــاع ردوبــدل شــود کــه به‌موجــب آن منفــعتی متوجــه مرتشــی گــردد و راشی نیــز در ضمــن آن بــه خواســته خــود 

ــانون مجــازات درپی خواهــد داشــت )عســکری، اسلام‌پور و  ــه و به‌موجــب ق ــد، ارتشــا صورت‌گرفت دســت یاب

یمــی، ۱۳۸۷(. کر

۳-۳. رکن روانی رشوه

همــواره یکــی از مســائل مهــم و مورد بحــث در رشــوه، تفکیــک آن از هدیــه بــوده اســت. در اسلام 

ــن  ــه در ای ــل، از رشــوه نهــی شــده اســت. ســؤالی ک ــه وارد شــده و در مقاب ــاری در مورد هدی ســفارش‌های بسی

مبحــث مــطرح اســت آن اســت کــه معیــار تشــخیص و تمایــز رشــوه از هدیــه چیســت؟ در پاســخ می‌تــوان بیــان 

ــل پرداخــت  ــه طــرف مقاب ــه ب ــوان هدی ــه به‌عن ــا عینی ک ــال ی ــه، م ، قصــد مُُعطــی اســت. در هدی ــار ــه معی ــرد ک ک

 انجــام یــا عــدم 
ً
می‌شــود، به‌قصــد مــودت و محبــت و امثــال آن اســت، ولی غــرض از پرداخــت رشــوه عمدتــاً

، در رشــوه قصــد راشی از پرداخــت رشــوه جلــب نظــر  انجــام عمــل توســط مرتشــی اســت. بــه‌ عبــارت‌ دیگــر

مرتشــی اســت تــا خواســته وی را انجــام دهــد.

یم عمد اســــت. در مادۀ ۵۹۲ قانون مجــــازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵  ارتشــــا ازنظرِِ عنصر روانی جزو جرا
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« آمده است. این عبارت نشان‌دهندۀ شرط ســــوء نیت راشی و مرتشی در اخذ رشوه 
ً
 و عامداً

ً
عبارت »عالماً

یح خود  ید این مطلب آن است که به‌تصر در قبالِِ انجام یا ترک عملی است که وظیفۀ قانونی آنان اســــت. مؤ

قانون‌گذار در مادۀ ۵۹۱ و تبصرۀ مادۀ ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آمده اســــت: در مواردی که 

راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از پرداخت وجه یا مال اســــت، تعقیب کیفری ندارد و آنچه داده به 

، مضطر از پرداخت  او مسترد خواهد شــــد، چراکه در این مورد راشی فاقد سوء نیت اســــت و به بیانی دیگر

رشوه است و در موارد اضطرار به اجماع حقوق‌دانان و فقها، شخص مضطر فاقد سوء نیت است )عسکری، 

یمی، ۱۳۸۷(. اسلام‌پور و کر

۳-۴. مجازات رشوه

یافت رشــــوه مجازات‌های سنگینی  یخ پرداخت یا در همان‌طور که پیش‌تر بدان اشاره شــــد، در طول تار

 ، به‌همراه داشــــته اســــت. در عهد هخامنشــــی مجــــازات رشــــوه‌خواری اعدام بوده اســــت. در زمــــان حاضر

مجازات‌های متنوعی برحســــبِِ مــــوارد برای اخذ یا پرداخت رشــــوه در نظر گرفته شــــده اســــت. ازجملۀ این 

ئم یا موقت از خدمت، شلاق یا حبس اشاره کرد. مجازات‌ها می‌توان به ضبط اموال، انفصال دا

طبق مادۀ ۳ قانون تشــــدید مجازات مرتکبان ارتشــــا، اختلاس و کلاهبرداری مصــــوب ۱۳۶۷، مجازات 

انفصال مربوط به رشوه‌گیرنده است. انفصال موقت از شش ماه تا سه سال برای آن دسته از مرتکبین در نظر 

ئم برای آن دسته از مرتکبین که  گرفته می‌شود که مرتبۀ آن‌ها پایینتر از مدیر کل یا هم‌تراز آن باشد و انفصال دا

 کل یا بالاتر باشد. این ماده در این‌باره مقرر داشته است: مرتبۀ آن‌ها مدیر کل یا هم‌تراز مدیر
یال  »در صورتی که قیمت مال یــــا وجه مأخوذ بیــــش از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ر
نباشــــد، به انفصال موقت از شــــش ماه تا سه ســــال و چنانچه مرتکب 
در مرتبــــه مدیر کل یــــا هم‌تراز مدیــــر کل یا بالاتر باشــــد، بــــه انفصال 
ئم از مشــــاغل دولتی محکوم خواهد شــــد و بیــــش از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تا  دا
یال از یک ســــال تا ســــه ســــال حبس و جــــزای نقدی  ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ر
معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شــــش ماه تا ســــه 
سال محکوم خواهد شــــد و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا هم‌تراز 
ئم از  مدیر کل یا بالاتر باشــــد، به جــــای انفصال موقت به انفصــــال دا
مشــــاغل دولتی محکوم خواهد شــــد. در صورتی که قیمت مال یا وجه 
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یال باشــــد، مجازات  مأخوذ بیش از ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تــــا ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ر
مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال 
ئم از خدمــــات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق  یا وجه مأخــــوذ و انفصال دا
خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیر کل یا هم‌تراز آن 
ئم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال  باشــــد، به جای انفصال دا
محکوم خواهد شــــد. در صورتی که قیمت مال یا وجــــه مأخوذ بیش از 
یال باشــــد، مجازات مرتکب پنج تا ده ســــال حبس به  ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ر
ئم از  علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یــــا وجه مأخوذ و انفصال دا
خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهــــد بود و چنانچه مرتکب در 
ئم به   کل یا هم‌تراز آن باشــــد، به جای انفصال دا مرتبه پایینتر از مدیر

انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.«

طبق مادۀ ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در صورتی‌که قاضِیِ یک دادگاه به‌واسطۀ رشوه، 

حکم به مجازاتی اشد از مجازات قانون بدهد، علاوۀ بر مجازات مرتشی، حسبِِ مورد به مقدار زایدی که مورد 

حکم قرار گرفته اســــت نیز محکوم می‌گردد. همچنین طبق تبصــــرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون تشــــدید مجازات مرتکبان 

ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، جز در مواردی که راشی مضطر از پرداخت رشوه بوده است و 

یا برای احقاق حق خود ناچار از پرداخت رشوه شده اســــت، مال به او مسترد نخواهد شد و به نفع حکومت 

ضبط خواهد شد و چنانچه راشی امتیازی تحصیل‌کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد.

همچنین طبق مادۀ ۴ قانون تشــــدید مجازات مرتکبین ارتشــــا، اختلاس و کلاهبــــرداری مصوب ۱۳۶۷، 

تشکیل و یا رهبری شبکه و باند رشوه‌خواری موجب تشــــدید مجازات ارتشا است و چنانچه شخص در این 

مورد مُُفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حبس از پانزده سال تا حبس ابد و ضبط اموال محکوم می‌شود.

، حکــم تــکلیفی رشــوه حرمــت و حکــم وضعــی آن فســاد اســت. فســاد در  همچــنین ازمنظــرِِ شــرعی نیــز

رشــوه بــه ایــن معناســت کــه گیرنــدۀ رشــوه، مالــک آن نمی‌شــود و مکلــف بــه رد آن اســت اگــر موجــود باشــد؛ امــا 

اگــر تلــف شــده اســت، بایــد آن‌را اگــر مــثلی اســت و قیمــت آن‌را اگــر قیمــی اســت بــه راشی بازگردانــد )عــاملی، 

۱۴۱۰ق، ج۳، ص۷۵(. افزون بــر این‌هــا، قــاضی بــا گــرفتن رشــوه، فاســق می‌شــود و از عدالــت خــارج خواهــد 

شــد )خامنــه‌ای، بی‌تــا، ج۲، ص۶۹(.
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نتیجه‌گیری � 
از جمع‌بندی اقوال فقها و اهل لغت روشــــن شد که رشوه آن چیزی اســــت که راشی به مرتشی می‌پردازد تا 

به این وسیله منفعتی را به‌سوی خود جلب کند. همچنین از بررسی موضوع رشوه این مطلب به دست آمد که 

رشوه اختصاصی به باب قضاوت ندارد و غیر باب قضا و حکم را نیز شامل می‌شود. همچنین روشن شد که 

گرچه متعارفِِ بین مردم، رشوۀ پرداخت مال در ازای عمل است، ولی رشوۀ غیرمالی نیز می‌تواند از مصادیق 

رشوه به شمار آید.

یافت رشوه حرام  در ادامه این نتیجه به‌دست آمد که به‌حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، پرداخت و در

است و تصرف مال‌الرشاء توســــط مرتشــــی مصداق »اکل مال بالباطل« خواهد بود، ولی بیان شد که گرچه 

 بر مرتشی حرام است، در مواردی پرداخت آن توســــط راشی برای رسیدن به حق جایز 
ً
یافت رشوه مطلقاً در

خواهد بود.

 آن‌را به 
ً
یافت‌کنندۀ آن باید فوراً سپس در مورد مال‌الرشاء این نتیجه حاصل شــــد که بنا به نظر شرع، در

صاحبش بازگرداند. ولی در حقوق کشور ما این مال توســــط دادگاه به‌عنوان مجازات راشی و مرتشــــی ضبط 

خواهد شد.

همچنین روشن شــــد که به‌واســــطۀ اهمیت این موضوع، قانون‌گذارِِ ما مجموعه‌ای از قوانین را به رشوه و 

ارتشا اختصاص داده است. در مورد رکن مادی رشوه، مطالبی پیرامون موضوع جرم، مرتکب جرم، شرکت و 

معاونت در جرم، خصوصیت مرتکب، عمل مرتکب و تأثیر وسیلۀ آن در وقوع جرم مطرح شد.

در ادامه، ضمن بیان تفاوت هدیه و رشوه، روشن شد که سوء نیت راشی و مرتشی در عمل رشوه، شرط 

جرم بودن آن است و در مواردی که راشی برای حفظ حقوق حقۀ خود ناچار از پرداخت رشوه است، معاف 

از مجازات خواهد بود.

یخ این عمل دارای مجازات‌های  در مورد مجازات جرم رشــــوه نیز روشن شــــد که همان‌طور که در طول تار

سنگین بوده اســــت، امروزه نیز قانون‌گذار ما مجازات‌های متنوعی را حسبِِ مورد برای راشی و مرتشی درنظر 

ئم یا موقــــت از خدمت، شلاق یا  گرفته اســــت که ازجملۀ این مجازات‌ها می‌توان به ضبط امــــوال، انفصال دا

حبس اشاره کرد.
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بررسی میزان مدخلیت قید »اضلال عن سبیل الله« در حرمت غنا
امیر رضازاده1

رضا میهن‌دوست2

چکیده � 
حرمت غنا جزو مســــلمات فقهی شیعه اســــت که ادله و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارند، اما 

سخن در این اســــت که محدودۀ این حرمت کجاست؟ آیا ادلۀ شــــرعی به‌طور کلی همۀ اقسام غنا را مشمول 

 عن ســــبیل‌الله اســــت، دلالت 
ّ
حکم حرمت قرار داده‌اند یا تنها بر حرام بودن قســــم خاصی از غنا، که مضلّ

، در میان فقهای شیعه قائلانی دارد. در متن پیــــش‌رو، پس از بیان مختصری  می‌کنند؟ هر دو دیدگاه مــــذکور

یم و با روشِِ  نسبت‌به موضوع‌شناسی غنا برای رعایت مبادی تصوری بحث، به سراغ ادلۀ حرمت غنا می رو

یم و درنهایت، ثابت می‌کنیم که با توجه به دو ملاکِِ مؤثر در حرمت  تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی ادله می پرداز

یم دانســــت و تنها مواردی حرام خواهند بود که  یت ـ إضلال«، نمی‌توان همۀ اقسام غنا را موضوع تحر غنا »لهو

( باشند.
ّ
واجد این حیثیت تقییدیه )لهو مضلّ

واژگان کلیدی: غنا، لهوالحدیث، اضلال عن سبیل الله، صوت لهوی.

یخ پذیرش: 1403/11/10 تار یافت: 1403/03/15	 یخ در * تار
amir79rezazade@gmail.com             .)1. دانش‌پژوه سطح 2و3 پیوستۀ رشتۀ فقه و اصول مدرسۀ علمیۀ عالی نواب مشهد )نویسنده مسئول

rmdoost@gmail.com 2. استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان.
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مقدمه � 
یخ بشر اســــت که در هر دوره‌ای به تناسب  موضوعِِ غنا و آوازخوانی ازجمله موضوعات با ســــابقه در تار

یژه و میزان اثری که در فرد  ، به این مفهوم به‌جهت اهمیت و زمان خود مطرح بوده اســــت. در ادبیات دینی نیز

کید شده است و در اکثر کتب فقهی و حدیثی از مسائل متعددی پیرامون آن  و اجتماع می‌گذارد، تاحدی تأ

یم نیز هرچند به‌صراحت تعبیر به »غنا« نشده است، اما با بررسی روایات  سخن رفته است. در آیات قرآن کر

یم و شأن نزول آن‌ها، درمی‌یابیم که در باب غنا و مسائل پیرامون آن سخن گفته‌اند. ذیل برخی آیات قرآن کر

بارۀ غنا وجود دارد. برخی قائل به حرمت مطلقِِ غنا هســــتند،  در آرای فقها نیز بــــه‌طور کلی دو دیدگاه در

یاض( که در بدنــــۀ اصلی مقاله، منابع آن،  ازجمله محقــــق لاری؟ره؟ و سید علی طباطبائی؟ره؟ )صاحــــب ر

ذیل بحث از حکم تکلیفی غنا و ادلۀ حرمت مطلق آن، ذکر شــــده است. گروهی نیز در مقابل، قائل به حرمتِِ 

 قائل به 
ً
فی‌الجملۀ آن هستند و تنها برخی اقسام آن‌را مشمول حکم حرمت می‌دانند که فقهای معاصر ما غالباً

، آقای خامنه‌ای؟دظ؟ به‌طور مفصل و مبســــوط، در جلسات درس خارج فقه  یه‌اند و در میان آنان نیز این نظر

خود به این موضوع پرداخته‌اند که متن آن جلســــات در کتاب، درســــنامۀ غنا و موسیقی ایشان منتشر شده 

ین منبع موجود به‌عنوان پیشینۀ تحقیقِِ پیش‌رو محسوب شود، اما بحث از  است. این کتاب می‌تواند به‌روزتر

یژه‌ای برخوردار است،  ادلۀ طرفین و اتخاذ مبنا در این مسئله، با توجه به امتدادات اجتماعی آن از اهمیت و

چراکه بی‌تردید، امروزه یکی از ابزارهای مهم انتقال فرهنگ، استفاده از خوانندگی و آوازخوانی در قالب‌های 

متفاوت آن است که مصادیق متعددِِ آن‌را در جامعۀ امروزی مشاهده می‌کنیم.

با توجه به دو دیدگاه ذکرشــــده، در این مقاله به‌دنبال پاسخ به این سؤال هســــتیم: آیا تمام مصادیق غنا 

یم قرار گرفته‌اند، حتی مواردی که احراز شــــود وجوه اضلال عن سبیل‌الله در آن‌ها وجود ندارد؟ یا  موضوع تحر

ده‌ای، اختصاص به قسم خاصی از غنا دارد؟. اینکه حرمت غنا به‌وسیلۀ ادلۀ مق�یِِّ

پیشینۀ تحقیق

ینه در آثار فقهــــی، مورد توجه بسیاری از  موضوع غنا و بحث از ملاکات حرمت آن به‌جهت ســــابقۀ دیر

یسندگان قرار گرفته است. ازجمله آثار موجود در این زمینه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: محققان و نو

الف. کتاب غنا و موسیقی )ماهیت، حکم و پیامدها(، تألیف سید مصطفی حسینی رودباری که توســــط 

بارۀ حرمت ذاتی  دفتر انتشارات اسلامی در سال ۱۳۹۴ منتشر شده اســــت. این اثر ارزشمند، تحقیقی فقهی در
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غنا و موسیقی و بررسی دیدگاه فقهای گذشــــته و حال اســــت. در این اثر ادلۀ قرآنی، روایی و عقلِیِ حرمت غنا 

و موسیقی بیان شــــده اســــت و دلایل دیدگاه‌های فقها مبنی‌بر حرمت ذاتی غنا مورد بررسی قرار گرفته اســــت. 

نگارنده، نخست اعم بودن مفهوم موسیقی نســــبت‌به غنا را بیان کرده اســــت و به دو نوع موسیقی به نام‌های 

موسیقی ســــازی و آوازی اشاره کرده اســــت؛ آنگاه معانی گوناگون ارائه‌شــــده از واژۀ غنا را بیان کرده و همۀ این 

یب و سخن باطل یا لهویِِ  یبِِ صدا برگردانده است و مراد از غنا را ترجیع، تطر معانی را به معنای ترجیع و تطر

گمراه‌کننده دانسته است. در ادامه دیدگاه‌های فقهای گذشته و حال در مورد حرمت غنا و ادلۀ قرآنی و روایی 

یه‌و‌تحلیل می‌کند و دلایل قائلان به حلیت ذاتی و حرمت ذاتی و موارد اختلاف فتاوا در  آنان را به‌تفصیل تجز

این زمینه را بیان می‌کند.

ب. مجموعۀ چهارجلدی میراث فقهى: غنا و موسیقى، تألیف رضا مختاری و محســــن صادقی، که مجلدات 

، گفتارهاى  ابتدایی آن در سال ۱۳۷۶ توسط انتشارات مرصاد به چاپ رسیده است. در این کتاب فقهی نیز

بارۀ غنا و آراء فقها در موضوع موردنظر منعکس شــــده اســــت. همچنین احادیث مربوط به غنا و  پراکنده در

بارۀ غنا و تصحیح منابع مرتبط با این موضوع، از دیگر مباحث مندرج در  موسیقى، دیدگاه‌هاى اهل‌سنت در

این جلد است. در پایان، کتابنامۀ مفصلى از منابع مربوط به غنا در فقه، و فهرست راهنما ارائه شده است.

یمی که در ســــال ۱۳۹۴ توســــط انتشــــارات مدرســــۀ  ج. کتاب غنا در فقه شیعی، اثر سید عباس سید کر

اسلامی هنر منتشر شده اســــت. این کتاب به بررسی ادلۀ حرمت غنا )اجماع، آیات و روایات( می‌پردازد. در 

فصل اول، اجماع فقها و نقد آن، و همچنین آیات قرآن که به حرمت غنا اشاره دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

یسنده به این نتیجه می‌رســــد که غنا به‌طور خاص حرام است و استناد به آیات و روایات برای اثبات این  نو

حرمت ضروری است. در فصل دوم، روایات مربوط به حرمت استماع غنا و نظرات فقها در این زمینه تحلیل 

می‌شــــود. فصل ســــوم به بررسی غنا در قرائت قرآن و روایات مرتبط با آن اختصــــاص دارد. در فصل چهارم، 

یسنده به مستثنیات حکم غنا، ازجمله غنا در عروسی و اعیاد، می‌پردازد و در نهایت به مسائل مستحدثه  نو

مانند حکم غنا در صدای ضبط‌شده اشاره می‌کند.

همچنین مقالات ارزشمندی در این زمینه نگارش یافته‌اند که ازجملۀ آن‌ها می‌توان به مقاله »معناشناسی 

غنا و حکم آن« تألیف سید محمد شفیعی مازندرانی )مجلۀ پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، زمستان ۱۳۹۶، 

شمــــاره ۲۶(، و مقالۀ »بررسی مبانی فقهی غنا و موسیقی در اسلام« اثر سید محمد موسوی بجنوردی )مجله‌نامۀ 
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الهیات، تابستان ۱۳۸۸، شمــــارۀ ۷( اشــــاره کرد. در این مقالات نیز گرچه مطالب دقیق و ارزشمندی در بررسی 

یژگی این پژوهش به شمــــار می‌آید،  موضوع غنا و موسیقی از ابعاد گوناگون آن مطرح شــــده اســــت، اما آنچه و

 حکم تکلیفی غنا دائرمدار 
ً
بررسی جایگاه اســــاسی »اضلال عن ســــبیل‌الله« در حرمت غنا است که اساســــاً

تحقق این قید قرار می‌گیرد. در بیشتر منابع به‌میزان تأثیر این قید و در نتیجه محدود کردن ملاک‌های حرمت 

غنا به »اضلال عن سبیل‌الله« توجه کافی نشده اســــت، به‌طوری که این قید در تبیین ملاک‌های حرمت، 

نقش اساسی و جزء مقوم را ایفا کند.

۱. موضوع‌شناسی غنا

 مفصلی است که به‌نحو تفصیلی 
ً
بحث از موضوع شناسی و معنای لغوی و اصطلاحی غنا، بحث نســــبتاً

یم، ولی به‌جهت رعایت مبادی تصوری و ضرورت مفهوم‌شــــناسی غنا به صورت مختصر به آن  به آن نمی‌پرداز

پرداخته می‌شود.

یان، غنا به‌معنای »مطلق صوت« )فیومی مقری، ۱۳۹۲ق، ج۲، ص۴۵۵(، »تحسین و ترقیق  در کلمات لغو

یدۀ شیخ انصاری؟ره؟  یف برگز ، ۱۳۹۹ق، ج۳، ص۳۹۱( آمده است و در اصطلاح، طبق تعر صوت« )ابن اثیر

از مشهور فقها، به‌معنای »مدّّ صوت مشتمل بر ترجیع مطرب« )انصاری، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۹۱( است. طََرََب 

در کتب لغت به چند معنا آمده اســــت: یک معنا آن‌که طرب آن حالت خفتی اســــت که در انســــان از فرح یا از 

، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۵۵۷؛ الجوهری، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۱۷۱؛ الطریحی النجفی،  حزن حاصل می‌شــــود )ابن‌منظور

۱۳۷۵ش، ج۲، ص۱۰۹(. انســــان وقتی خرسند و خوشحال می‌شود، یک حالت ســــبکی و خفتی در خودش 

احساس می‌کند. عین همین خفت، در حالت حزن هم هست. وقتی انسان از یک حادثه‌ای غمگین می‌شود، 

یک حالت بی‌تابی و ناآرامی در خودش احســــاس می‌کند؛ این حالت خفت و ناآرامی معنایش طرب است. 

یب است. در لسان‌العرب آمده است: ترجیع نیز به‌لحاظ معنایی در لغت مساوی با تطر
، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۵۵۷(.  عََ« )ابن‌منظور بََ فی قرائته أی مََ�دََّ و رََ�جََّ »طََ�رََّ

یب  ید اصلاً تطر یب را بیان کند، بلکه می‌خواهد بگو ظاهر عبارت این نیست که می‌خواهد مصداق تطر

یب غیر از اطراب اســــت و همان‌طور که گفته شد اطراب یعنی ایجاد آن  به‌معنای مدّّ و ترجیع است. البته تطر

 
ً
یباً حالت طرب در نفس انســــان، و ترجیع یعنی کشیدن صدا به آن کیفیت مخصوص. با این توضیحات، تقر

یم. معنای اصطلاحی غنا روشن شد و در ادامه به بیان حکم تکلیفی آن می‌پرداز
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۲. حکم تکلیفی غنا

حرمت غنا فی‌الجمله جزو مسلمات فقه شیعه است. بعضی ادعای اجماع و بعضی ادعای »لا خلاف« 

یس، علامه و عده‌ای از متأخران؟رهم؟، تعبیرات »اجماع و لا  کرده‌اند. در فرمایشــــات شیخ طوسی، ابن‌ادر

خلاف« وجــــود دارد )طــــوسی، ۱۲۵۴ق، ج۶، ص۳۰۶؛ حلی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۲۰(. بنابراین به صورت کلی 

در میان فقهای شیعه حرمت غنا اتفاقی است، اما برخی آن‌را به صورت فی‌الجمله و در موارد متیقنی، مشمول 

حکم حرمت می‌دانند و دیگر مصادیق غنا را مباح دانســــتند و برخی تمام مصادیق غنا را حرام شمــــرده‌اند تا 

جایی که حتی نقاره‌ای که در حرم امام رضا؟ع؟ نواخته می‌شود، به‌نظر ایشان حرام است.

محقق لاری؟ره؟ در حاشیه بر مکاسب، تمام مصادیق غنا را حرام دانسته است:
 من حيث نفســــه، و من حيث أفراده 

ً
»إنّّ الأظهر الأشــــهر حرمته مطلقاً

المطربة و غيرها، و مــــن حيث موارده في القرآن و غيــــره، و في الأعراس و 
غيرها، و کذلک اللهو لتشــــييد الحروب الخاصّّ بالعرب، کاختصاص 
يق و الطبل بحروب الکفرة و الإعلام بالوقــــت. و منه الطبل المعمول  المز
للإعلام على سطح صحن الرضا؟ع؟ من أعظم منکرات بدع الإسلام. 
و کذلک الترادف و التجاوبفي اللطميّّات بجميع أنحائها من الغنا المهيّّج 
للطرب، و أنحاء ما يسمّّيه الفرس بآوازه خــــوانى من السرود و التصنيف 
و الشــــلوی و هفت بند و ذاکري. و کذلک ما يتغىنّى به النسوان لملاعبة 
الصبيان و مناومة اليقظان. و کذلک تهلــــيلات العامّّة بهيئة الإجتماع 
و الإختراع، و ســــائر مبتدعــــات الصوفيّّة في کيفيّّة الذکــــر و التصدةي و 

يب المبتدع« )لاری، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۵۸(. الدعاء من التطر

براساسِِ این عبارت، هیچ مصداقی از غنا نیست که ایشان حرام ندانند و نکتۀ جالب این قول، نسبت 

بارۀ قول ایشــــان و سایر فقها داوری  این حد از حرمت به گروه قابل‌توجهی از فقها اســــت. اما اگر بخواهیم در

یم. درستی داشته باشیم، باید به بررسی ادلۀ آنان بپرداز

۲-۱. ادلۀ حرمت مطلق غنا

یم. دلیل اول روایاتی است که به بررسی تعدادی از آن‌ها می‌پرداز
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روایت اول
 ِ سََ�يْنِ ُ د عََنِِ ا�لْحُ مَّ�َ َ دََ بْْنِِ �مُحَ َ �حْمَ

َ
يَىى عََــــنْْ أَ ْ دِِ بْْنِِ �يَحْ مَّ�َ َ دُُ بْْنُُ يََعْْقُُوبََ عََنْْ �مُحَ مَّ�َ َ »�مُحَ

بُُو 
َ
 أَ
َ
: قََالَ

َ
ــــالَ امِِ ق� ــــ�حََّ

يْْدٍٍ ال�شََّ دِِالَا عََنْْ زََ

بِِ

ْ
بِيي الْ

َ
ــــنِِ أَ بْْنِِ سََــــعِِدٍٍي عََنْْ إِِبْْرََاهِِيَمَ ب�

ا 
َ
عْْوََةُُ وََ لَ ا تُُجََابُُ فِِيهِِ الدَّ�َ

َ
فََجِِيعََةُُ وََ لَ

ْ
ا تُُؤْْمََنُُ فِِيهِِ الْ

َ
نغا لَ

ْ
؟ع؟: »بََيْْتُُ الْ ِ

عََبْْدِِاللَّهِ��
ک« )کلینی، ۳۲۹ق، ج۶، ص۴۳۳(.

َ
مََلَ

ْ
هُُ الْ

ُ
يََدْْخُُلُ

در این روایت خانه‌ای کــــه در آن غنا خوانده می‌شــــود، از هر گونه برکت و موهبتی محروم خوانده شــــده 

است؛ نه فرشته‌ای در آن ورود می‌کند، نه دعایی در آن مستجاب می‌شود و نه وقوع فجائع در آن بعید است. 

این بیانِِ مطلق، نسبت‌به تمام مصادیق غنا است.

روایت دوم
وبََ عََنْْ  �يُُّ

َ
بِيي أَ

َ
بِيي عُُمََيْْرٍٍ عََــــنْْ أَ

َ
بِِهِِي عََــــنِِ ابْْنِِ أَ

َ
ــــنِِ إِِبْْرََاهِِيَمَ عََنْْ أَ ِ ب�

�� »عََنْْ عََلِيِّ
 ِ
؟ع؟ يفِي قََوْْلِِ اللَّهِ�� ِ

بِيي عََبْْدِِ اللَّهِ��
َ
ِ عََنْْ أَ

�� کنََانِيِّ
ْ
احِِ الْ �بََّ بِيي ال�صََّ

َ
دِِ بْْنِِ مُُسْْلِِمٍٍ وََ أَ مَّ�َ َ �مُحَ

غنا« )همان، ص۴۳۱(.
ْ
: الْ

َ
ورََ ...{ قََالَ ذِِينََ لا يََشْْهََدُُونََ ال�زُُّ

�لََّ
؟عز؟:‌ }وََ ا

« را به حــــضور در مجالس غنــــا تفسیر نموده‌انــــد. صاحب  در این روایــــت هم امــــام؟ع؟ حــــضور »زور

یاض؟ره؟ به این روایت استدلال کرده است )طباطبائی، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۱۵۵(. ر

روایت سوم
الٍٍ 

 عََنِِ ابْْنِِ فََ�ضََّ
ً
يعاً ِ بِِهِِي �جَمِ

َ
ِ بْْنِِ إِِبْْرََاهِِيَمَ عََــــنْْ أَ

�� مْْ عََنْْ سََهْْلٍٍ وََ عََنْْ عََلِيِّ ُ »عََ�نْهُ
هُُ 
َ
لَ
َ
: سََأَ

َ
؟ع؟ قََالَ ِ

بِيي عََبْْدِِ اللَّهِ��
َ
بِِهِِي عََنْْ أَ

َ
ِ عََنْْ أَ

اطََرِ�يِّ دٍٍ ال�طََّ مَّ�َ َ عََنْْ سََعِِدِِي بْْنِِ �مُحَ
:»شِِرََاؤُُهُُ�نََّ وََ بََيْْعُُهُُ�نََّ حََرََامٌٌ وََ 

َ
ــــالَ ــــاتِِ فََق� ي� غََ�نِِّ ُ

�لْمُ
ــــوََارِيِ ا َ

�لْجَ
ــــعِِ ا  عََنْْ بََي�

ٌ
رََجُُلٌ

تََعْْلِِيمُُهُُ�نََّ کفْْرٌٌ وََ اسْْتِِمََاعُُهُُ�نََّ نِِفََاقٌٌ« )کلینی، ۳۲۹ق، ج۵، ص۱۲۰(.

یم شده است.  ید و فروش و شــــنیدن شکل می‌گیرد، تحر در این روایت تمام آنچه پیرامون غنا از تعلیم و خر

یاض؟ره؟ به این روایت نیز استدلال نموده‌ است )طباطبائی، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۱۵۶(. صاحب ر

یاض؟ره؟ به روایات مذکور برای اثبات حرمت مطلقه، این‌گونه اســــت که  یب اســــتدلال صاحب ر تقر

د به قیودی نشــــده  یب به حد تواتر نقل شــــده‌اند و در عین حــــال، تعبیر »غنا« در آن‌ها مق�یََّ این روایات، قر
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و مطلق اســــت. بنابراین در غیر موارد اســــتثنا که خود روایات ذکر کردند )مانند غنا در عروسی‌ها(، قیدی که 

یم )همان(. به عبارت دیگر طبق ایــــن دیدگاه مواردی که از شمول حرمت  د کند، ندار به‌نحو کلی حرمت را مق�یََّ

بابِِ تخصیص به‌واسطۀ دلیل خاص هستند، نه تخصص و تقیید موضوع حرمت غنا. غنا خارج شده‌اند، از

دومین دلیلی کــــه بر حرمت مطلق غنا اقامه شــــده، اجماع اســــت )طباطبــــائی، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۱۵۵؛ 

بحرانی، ۱۳۸۰ق، ج۱۸، ص۱۰۱( که به نظر می‌رســــد تحقیق در اقوال، خلاف آن‌را ثابت می‌کند. ضمن اینکه 

همین مقدار که در بحث از حرمت غنا، گروهی از فقها قائل به عدم حرمت آن به‌نحو مطلق شــــدند، از معیوب 

بودن اجماع ادعاشده حکایت دارد؛ حتی در فرض تحقق اجماع هم، با وجود روایات ذکرشده و استناد فقها به 

آن روایات، اجماع مذکور ازقبیلِِ اجماع مدرکی می‌شود که اعتبار مستقلی ندارد.

۲-۲. حرمت فی‌الجمله، قول دوم در حرمت غنا

طبق این دیدگاه، غنا به صورت فی‌الجمله حرام است. مشــــهور فقها قائل به این قول هستند )انصاری، 

۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۸۵(. یعنی در نظر مشــــهور مصادیقی از غنا حلال بوده، و مصادیقی هم حرام است. ادلۀ 

د به قیود موضوع حرمت قرار می‌دهد. ، نصوصی است که غنا را مق�یََّ مورد استدلال مشهور

یت  یکی از قیودی که مورد اتفاق فقها، و به بیانی دیگر ملاک حرمت غناست )همان، ج۱، ص۲۹۶(، لهو

یت احتمالات مختلف داده شده است. جوهری آن‌را به‌معنای »رها کردن چیزی و  است. در مورد معنای لهو

ید »لهیتُُ عن الشــــیء« یعنی »ترکتُُ ذکرََه و أضربتُُ عنه: آن‌را فراموش  روی گرداندن از آن« می‌داند و می‌گو

کردم و از آن روی گردان شــــدم« )جوهری، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۲۴۸۷(. ابن‌فارس نیز در توضیح معنای لغوی 

ید:  لهو چنین می‌گو
یشــــۀ صحیح دارد: یکی ”بــــاز ماندن از چیزی  »مادۀ “ل- ه- و” دو ر
“ و دومی “انداختن چیزی از دست”«  با مشغول شــــدن به چیز دیگر

)ابن‌فارس، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۲۱۳(. 

یف است. البته روشن است که لهو مورد بحث در غنا ناظر به معنای اول این تعر

یم. پس از توضیح معنای لغوی، به بررسی اصطلاح فقهی »لهو« در متون فقهی می‌پرداز

یــف را از زمخــشری بــرای لهــو نقــل کــرده اســت: هــر کار  یــش، ایــن تعر محقــق اردبیلی؟ره؟ در کتــاب خو
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بــوط اســت، مانــع شــود )مقــدس اردبیلی، ۱۴۲۵ق،  بیهــوده‌ای کــه از کار خیــر و از آن کاری کــه بــه انســان مر

یــف نــدارد. همچــنین  بــارۀ ایــن تعر ص۴۱۳؛ زمخــشری، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۲۲۹(. او هیــچ اظهارنــظری در

یــف کــرده اســت )شــهید ثــانی، ۱۴۱۳ق،  شــهید ثــانی؟ره؟ »لهــو« را بــه »کاری کــه هیــچ ســودی نــدارد« تعر

یــف  ج۱، ص۲۶۸(. محقــق قمــی؟ره؟ نیــز در کتــاب مناهــج الأحــکام »لهــو« را بــه »آنچــه از آخــرت بــاز دارد« تعر

نمــوده اســت )قمــی، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۷۹(. ازجملــه معــانی دیــگری کــه بــرای لهــو نیــز گفتــه شــده، عبــارت 

 : اســت از
ینی، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۳۲۱(. »کل ما یُُلهی عن ذکر الله« )موسوی قزو

 »هرچیزی که انسان را از یاد خدا باز دارد«. 

یــف لهــو به‌معنــای اعــم از صــوت و غیــر صــوت بودنــد، امــا  یــف مــذکور در صــددِِ تعر روشــن اســت کــه تعار

در خصــوصِِ صــوت لهوی کــه محــل بحــث در غنــا اســت ، شیــخ انصــاری؟ره؟ در کتــاب مکاســب، ملاک 

صــوت لهوی را دو چیــز می‌دانــد: یــک: صــوت مناســب بــا الحان اهــل فــسوق و معــاصی )انصــاری، ۱۴۲۲ق، 

ج۱، ص۲۹۶( و دو: طــرب انگیــز بــودن صــوت )همــان، ج۱، ص۲۹۲( کــه آقــای خامنــه‌ای؟دظ؟ در مباحــث 

درس خــارج خــود، هــر دو ملاک را مورد مناقشــه قــرار داده‌انــد و در نقــد ملاک اول فرموده‌انــد: تفسیــر لهــو 

ــه ملاک  ــت و دلیلی ک ــچ روای یم. هی ــدار ــر آن ن ــه مناســب مجالــس اهــل فــسوق باشــد، دلیلی ب ــا ک ــن معن ــه ای ب

یم چراکــه اولاً الحان اهــل  حرمــت غنــا را صــوتی کــه مخصــوص الحان اهــل فــسوق باشــد، قــرار بدهــد، نــدار

ــا هــم ندارنــد. یــعنی ایــن‌طور  ــر اهــل فــسوق در بسیــاری از مــوارد مشــترک‌اند و تفــاوتی ب ــا الحان غی فــسوق ب

نیســت کــه اهــل فــسوق نوعــی از الحان را بــه‌کار ببرنــد و غیــر اهــل فــسوق نوع دیــگری را؛ بلکــه همــان آهنگ و 

همــان لحنی کــه بــا صــدای خــوش مــثلاً در مجلــس اهــل فــسوق خوانــده می‌شــود، همــان صــدا و همــان شــعر و 

م 
ّ
 در غیــر مجالــس اهــل فــسوق وجــود دارد. بنابرایــن اولاً فرق و تفــاوت دو لحــن مســلّ

ً
همــان خواننــده، احیانــاً

 دلیلی بــر ایــن ملاک وجــود نــدارد، یــعنی هــم فــرض کــنیم صــوتی و لحنی مخصــوص اهــل فــسوق 
ً
نیســت؛ ثانیــاً

اســت و در غیــر آن‌هــا اصلاً ایــن لحــن رایــج و متــداول نیســت و از آن اجتنــاب می‌کننــد مثــل اینکــه لحنی فقــط 

بــرد نــدارد. اگــر فــرض کــردیم چــنین  بــا دســت زدن و رقصیــدن متناســب اســت و در جــای دیگــر ایــن لحــن کار

. بلــه می‌شــود گفــت  یم بــر اینکــه مــراد از غنــای لهوی ایــن اســت و لا غیــر لحنی هــم هســت، مــا هیــچ دلیلی نــدار

قــدر متیقــن از غنــای لهوی عبــارت اســت از یــک چــنین آوازی، نــه اینکــه غنــا یــعنی آواز و لحــن اهــل فــسوق. 

ــا وجــود نــدارد )خامنــه‌ای، ۱۴۰۰، ص۲۳۸(. ــر ایــن معن دلیلی ب
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یت یعنی طرب انگیز بودن، فرموده‌اند: اگر طرب را به‌معنای خفت ناشی  همچنین در نقد ملاک دوم لهو

یید اگر در  یم، هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. چنانچه بگو از شــــدت سرور و فرح و یا شــــدت حزن بگیر

یم، چون در هیچ یک از روایات ما طرب وجود  خصوص غنا باشد، حرام است، برای این هم باز دلیلی ندار

ندارد )همان، ص۲۴۳(.

۳. عدم امکان التزام به حرمت مطلق لهو

ــق لهــو حــرام  یم مطل ــذیر ــوانیم بپ ــرای لهــو، روشــن شــد کــه نمی‌ت از توضیحــات گذشــته و معــانی ذکرشــده ب

اســت، چراکــه صِِــرف اینکــه عــملی ســودی نداشــته باشــد یــا حتی آنچــه کــه انســان را از یــاد خــدا و آخــرت بــاز 

یــرا مــوارد فــراوانی در زندگــی روزمــرۀ هســتند کــه وقتی انســان   به‌معنــای حرمــت شــرعی آن نیســت، ز
ً
دارد، لزومــاً

ســرگرم آن‌هــا می‌شــود، از یــاد خــدا و آخــرت غافــل می‌شــود؛ مــثلاً وقتی شــخصی در اوج هیجــان مســابقۀ 

 از یــاد آخــرت غافــل باشــد یــا حتی وقتی فــرد مشــغول 
ً
فوتبــال تماشــا می‌کنــد، ممکــن اســت در آن موقعیــت واقعــاً

یــف لهــو بــر آن‌هــا  مطالعــه عمیــق اســت، چــه بســا از یــاد خــدا غافــل شــود. آیــا ایــن مــوارد را از آن جهــت کــه تعر

ــوان حــرام دانســت؟! ــد، می‌ت صــدق می‌کن

 لهوی بــودن آن اســت به‌نحــو حیثیــت تقییدیــه 
ً
ییم ملاک حرمــت غنــا نیــز صرفــاً بنابرایــن، اینکــه بــگو

)یــعنی هرجــا صــوت لهوی باشــد حــرام اســت(، بــا توجــه بــه مناقشــاتی کــه در ملاک لهوی بــودن صــوت 

یــداتی نیــز در کلمــات فقهــا دارد. ازجملــه  گذشــت، قابــل تصدیــق نیســت. علاوه بــر اینکــه مدعــای مــذکور مؤ

محقــق نــراقی؟ره؟ کــه به‌صراحــت بــا اطلاق حرمــت لهــو مخالفــت کــرده اســت و هیــچ دلیلی را بــرای اثبــات 

حرمــت مطلــق لهــو ثابــت نمی‌دانــد )نــراقی، ۱۴۱۵ق، ج۱۸، ص۱۵۷(. همچــنین محقــق ایروانی؟ره؟ نیــز در 

ــد کــرده اســت )ایروانی، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۱(.  کی ــه‌صورتِِ مطلــق تأ ــودن لهــو ب ــر حــرام نب ــۀ مکاســب، ب حاشی

ازایــن‌رو بایــد بررسی کــنیم مــراد از لهوی کــه در ادلــۀ حرمــت غناســت، چیســت؟

۴. تبیین مراد از لهو براساسِِ ادله

یم و عدۀ  با دقت در متن ادلــــه درمی‌یابیم عمده‌دلیلی که بــــرای حرمت غنا در فرض لهوی بــــودن آن دار

قابل‌توجهی از فقهای متأخر نیز به آن اســــتناد نموده‌انــــد )بحــــرانی، ۱۳۸۰ق، ج۱۸، ص۱۰۲؛ فاضل لنکرانی، 

۱۳۸۱ش، ص۱۶۶؛ مــــکارم شیــــرازی، ۱۴۲۶ق، ص۲۵۱؛ ســــبحانی، ۱۴۱۶ق، ص۵۲۷؛ خامنه‌ای، ۱۴۰۰ش، 

یفه: ص۲۴۷(، عبارت است از آیۀ شر
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هِِ بِِغََرِِی عِِمٍٍل وََ  وََه الحََدیثِِ لِِیُُضِِ�لََّ عََن سََبلِِی الل��
َ
>وََ مِِنََ النّّاسِِ مََن یََشتََیر لَ

هُُمْْ عََذََبٌٌ مُُهِِنٌٌي< )لقمان/۶(.
َ
ئِِکََ لَ

َ
ولَ

ُ
وًًا أُ خِِذََها هُُزُُ يََ�تََّ

»گروهــی از مــردم، حدیــث لهــو را در میــان مــردم می‌آورنــد تــا آنــان را 
نادانســته از راه خــدا منحــرف ســازند. آنــان راه خــدا را بــه تمســخر 

می‌گیرنــد و برایشــان عــذابی خفت‌بــار فراهــم شــده اســت«.

یفه، در تفسیر مجمع‌البیان آمده است: در شأن نزول این آیۀ شر
بــارۀ نضــر بــن حــرث بــن علقمــه نــازل شــد کــه در ســفرهای  »ایــن آیــه در
خــود بــه ایــران، افســانه‌های رستم و اســفنديار را آموختــه و پــس از 
ــا  ــن عمومــی شــهر می‌نشســت و ب ــه و اماک بازگشــت، در مســاجد مدین
نقــل آن‌هــا، مــردم را از قــرآن منصــرف می‌کــرد« )طبــرسی، ۱۴۰۸ق، ج۸، 

ص۴۹۰(.

 ، یــد و هــم بــه معنــای فروش بــه کار رفتــه اســت )ابن‌منــظور واژۀ »اشــتراء« در لغــت هــم بــه معنــای خر

یفــه درمی‌یــابیم معنــای دوم در ایــن آیــه مقصــود  ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۴۲۷(، امــا بــا توجــه بــه شــأن نزول آیــۀ شر

یفه  یــج و نشــر در میــان مــردم اســت. هرچنــد ســخنی از خصــوص غنــا در متن آیــۀ شر بــوده اســت و کنایــه از ترو

« کــه انســان را از راه خــدا منحــرف کنــد مســتحق 
ّ
نیســت و دلالــت مطــابقی آیــه، بــه‌طور کلی هرگونــه »لهــو مُُضِِــلّ

یفــه وارد  عــذاب شمــرده اســت، امــا روایــات متعــددی کــه بــا اســناد صحیــح و معتبــر در ذیــل ایــن آیــۀ شر

ــا« را مصــداق »لهــو الحدیــث« دانســته و ازجملــه لهوهــای مضــل معــرفی کرده‌انــد. بــرای بررسی  شــده‌اند، »غن

یم. ــرداز ــر تعــدادی از ایــن روایــات می‌پ ــه ذک ــر مــوضوع، ب دقیق‌ت

روایت اول
بِيي عُُمََيْْــرٍٍ عََــنْْ مِِهْْــرََانََ بْْــنِِ 

َ
بِِيــهِِ عََــنِِ ابْْــنِِ أَ

َ
��لِیِِّ بْْــنِِ إِِبْْــرََاهِِيَمَ عََــنْْ أَ »عََــنْْ عََ

ُ ؟عز؟: 
 ا��للَّهُ

َ
ــالَ ــا قََ ��مِمََّ غنــا 

ْ
: الْ

ُ
ــقُُولُ ــعْْتُُهُُ يََ ِ : �سَمِ

َ
ــالَ ؟ع؟ قََ ِ

ــدِِ اللَّهِ�� بِيي عََبْْ
َ
ــدٍٍ عََــنْْ أَ مَّ�َ َ �مُحَ

)کلینی،  هِِ«  اللَّ�َ سََبِِيلِِ  عََنْْ  لِِيُُضِِ�لََّ  حََدِِيثِِ 
ْ
الْ هْْوََ 

َ
لَ يََشْْتََرِِي  مََنْْ  اسِِ  النَّ�َ مِِنََ  »وََ 
ج۶، ص۴۳۱(. ۳۲۹ق، 

همان‌طور که در متن روایت مشهود است، امام؟ع؟ غنا را مصداق »لهو الحدیث« می‌دانند.
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روایت دوم
 
َ
ــــاعِِلَي َ ِ بْْنِِ إِِ�سْمَ

�� بِيي عُُمََيْْرٍٍ عََنْْ عََلِيِّ
َ
بِِهِِي عََنِِ ابْْنِِ أَ

َ
ِ بْْنِِ إِِبْْرََاهِِيَمَ عََنْْ أَ

�� »عََنْْ عََلِيِّ
عْْتُُهُُ  ِ : �سَمِ

َ
بِيي جََعْْفََرٍٍ؟ع؟ قََالَ

َ
دِِ بْْنِِ مُُسْْــــلِِمٍٍ عََنْْ أَ مَّ�َ َ عََنِِ ابْْنِِ مُُسْْــــكََانََ عََنْْ �مُحَ

اسِِ مََنْْ  ــــةََ: >وََ مِِنََ النَّ�َ  هََذِِهِِ اي�لآ
الَا
ــــارََ وََ تََ يْْهِِ الن��

َ
ُ عََلَ

ــــا وََعََدََ ا��للَّهُ ��مِمََّ غنا 
ْ
: الْ

ُ
يََقُُولُ

ولئِِکََ 
ُ
 أُ

ً
واً خِِذََها هُُزُُ مٍٍ وََ يََ�تََّ

ْ
هِِ بِِغََيْْرِِ عِِلْ حََدِِيثِِ لِِيُُضِِ�لََّ عََنْْ سََبِِيلِِ اللَّ�َ

ْ
هْْوََ الْ

َ
يََشْْتََرِِي لَ

هُُمْْ عََذََبٌٌ مُُهِِنٌٌي< )همان(.
َ
لَ

در این روایت، امام؟ع؟ غنا را ازجمله گناهانی می‌شمــــارند که بر آن وعدۀ آتش و عذاب جهنم داده شده 

است و سپس آیۀ مورد بحث را تلاوت می‌کنند. بنابراین غنا هم جزو گناهانی است که بر آن عذابی خوارکننده 

قرار داده شده است.

روایت سوم
 
ُ
لُ
َ
ِضََا؟ع؟ يُُسْْأَ سََنِِ ال�رِّ

َ بََا ا�لْحَ
َ
ــــعْْتُُ أَ ِ : �سَمِ

َ
اءِِ قََالَ

وََ�شََّ
ْ
مْْ عََنْْ سََهْْلٍٍ عََنِِ الْ ُ »عََ�نْهُ

حََدِِيثِِ 
ْ
هْْوََ الْ

َ
اسِِ مََنْْ يََشْْتََرِِي لَ هِِ ؟عز؟: وََ مِِنََ النَّ�َ  اللَّ�َ

ُ
؟ع؟: »هُُوََ قََوْْلُ

َ
غنا فََقََالَ

ْ
عََنِِ الْ

هِِ« )همان، ص۴۳۲(. لِِيُُضِِ�لََّ عََنْْ سََبِِيلِِ اللَّ�َ

، امام رضا؟ع؟ در پاسخ به سؤال شخصی که از حقیقت غنا سؤال پرسیده بود، به این  در این روایت نیز

یفه استناد فرموده‌اند. آیۀ شر

روایت چهارم
دٍٍ عََنِِ  بِِي عُُمََيْْرٍٍ عََنْْ مِِهْْرََانََ بْْنِِ مُُحََ�مََّ

َ
بِِيهِِ عََنِِ ابْْنِِ أَ

َ
ِ بْْنِِ إِِبْْرََاهِِيمََ عََنْْ أَ

»عََنْْ عََلِِ�يِّ
مََجْْلِِسٌٌ  نغا 

ْ
الْ  :

ُ
يََقُُولُ هِِ؟ع؟  اللَّ�َ عََبْْدِِ  بََا 

َ
أَ سََمِِعْْتُُ   :

َ
قََالَ ونََ  هََارُُ بْْنِِ  حََسََنِِ 

ْ
الْ

هْْوََ 
َ
اسِِ مََنْْ يََشْْتََرِِي لَ هُُ ؟عز؟: »وََ مِِنََ النَّ�َ  اللَّ�َ

َ
ا قََالَ هْْلِِهِِ وََ هُُوََ مِِ�مََّ

َ
ى أَ

َ
هُُ إِِلَ ا يََنْْظُُرُُ اللَّ�َ

َ
لَ

هِِ« )همان، ص۴۳۳(. حََدِِيثِِ لِِيُُضِِ�لََّ عََنْْ سََبِِيلِِ اللَّ�َ
ْ
الْ

در این روایت، مجلس غنا از مجالســــی شمرده شــــده اســــت که خدا به آن توجه و عنایتی ندارد و در ادامه 

امام؟ع؟ به این آیه استناد می‌کنند.

یفه، فهمیده  با توجه به مفاد روایاتی کــــه این موضوع را تفسیر کرده‌اند و اســــتناد اهل‌بیت؟عهم؟ به آیۀ شر

یم قرار می‌گیرد. می‌شود که غنا به جهت اضلالی که در آن نهفته است، موضوع تحر
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۵. مناقشه در دلالت روایات

یب استدلال مناقشــــه‌ای وارد شده اســــت و آن اینکه آیه در مقام نهی از »کلام لهوی« است،  به این تقر

بابِِ اضافۀ صفت به موصوف خود اســــت، یعنی آنچه در آیه  یرا موضوع آیه »لهو الحدیث« اســــت و این از ز

مبغوض خداوند قلمداد شده است، کلامی است که مصداق لهو باشــــد. اگر بخواهیم از آیه در مقام استفاده 

کنیم، ناظر به محتوای صدا خواهد بود، نه کیفیت صدا، در حالی که غنا کیفیتی در صوت است. پس نمی‌توان 

برای این کیفیت از آیه، حکمی استفاده کرد )سبحانی، ۱۴۱۶ق، ص۵۲۰(.

در پاسخ به این مناقشه، می‌توان گفت بعد از آن‌که روایاتِِ ذیل آیه، غنا را مصداق »لهو الحدیث« معرفی 

یم »لهــــو الحدیث« به‌علت اضلالی  برابرِِ روایات اســــتدلال کرد. علاوه بر اینکه در آیه، تحر کردند، نمی‌توان در

است که به‌واسطۀ آن محقق می‌شود و از آنجا که تعلیق حکم بر وصف، مُُشعر به علیت وصف در حکم است 

و غنا به‌معنای کیفیت صوت هم در مواردی باعث اضلال از راه خدا می‌شــــود، می‌توان نتیجه گرفت برخی 

مصادیق غنا که در غایت با »لهو الحدیث« مشترک اســــت، همان حکم کلام لهو را می‌یابد و از آن طرف، هر 

یم نیز قرار نمی‌گیرد. بنابراین، با تحلیل عناصر اصلی آیه  مصداقی که وصف اضلال در آن نباشــــد، موضوع تحر

ید: »هر  یم. آیه می‌گو )ســــه واژۀ لهو، حدیث و ضلال( می‌توانیم به رمز تطبیق این آیه بر غنا در روایات پی ببر

حدیث لهوی که وصفِِ اضلال‌گری دارد، حرام و فاعلش سزاوار عذاب مهین است«. 

بررسی عناصــر ســه‌گانۀ )حدیــث، لهــو و مضــل( روشــن می‌کنــد کــه فقــط دو عنصــر »لهــو« و »مضــل« 

یــرا صــرف گفتــاری بــودن به‌عنــوان عنــصری اســاسی نمی‌توانــد جزو  می‌توانــد در وعــدۀ عــذاب مؤثــر باشــد، ز

مقــوم حرمــت باشــد. امــام؟ع؟ نیــز عنصــرِِ »گفتــاری بــودن« را از دخالــت در حکــم، کنــار گذاشــته اســت و دو 

یژگــی  عنصــر »لهــو و اضلال‌گری« را اصالــت داده اســت. در ایــن‌صورت برخــی افــرادِِ غنــا کــه دارای ایــن‌دو و

باشــند، مشــمول ملاک حرمــت هســتند و مصــداق لهــو الحدیــث خواهنــد بــود.

یم غنا دخالتی ندارد و با توجه به ظاهر  پس از این توضیحات که روشن شــــد کلام و گفتاری بودن در تحر

یم که برای تعیین مصداق لهو مضل باید   بودن آن است، به این مطلب می‌پرداز
ّ
آیه، ملاکِِ حرمت لهو، مضلّ

 حرمت اضلال شامل چه نوع اضلالی است؟
ً
چه کرد و اساساً

 مواردی که فاقد این حیثیت باشــــند، موضوع 
ً
با تحدید دقیق مفهــــوم اضلال و حیطــــۀ شمول آن، قاعدتاً

یم قرار نمی‌گیرند. تحر
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۶. شمول حرمت اضلال نسبت‌به اضلال در اصول و فروع

 در امور اعتقادی است، مثل کســــی که غرق در امور لهوی شده 
ّ
 عن سبیل الله« گاهی مضلّ

ّ
لهوِِ »مضلّ

یج ذهنیات او عوض می‌شود. چه‌بسا اتفاق افتاده است کسانی که زمانی با متدینان و فضای  است و به‌تدر

 عقاید و گرایشات 
ً
یجاً دینی و مذهبی تعامل داشتند و اهل عبادت بودند، وقتی ســــرگرم به مََلاهی شدند، تدر

روحی و فکری آن‌ها تغییر کرده و منحرف شــــده‌اند. این اضلال عن سبیل الله، اضلال در اصول و در عقاید 

یات، انسان را  اســــت. گاهی هم اضلال در فروع و در عمل به وظایف دینی اســــت؛ به این معنا که گاهی لهو

از واجبات باز می‌دارد یــــا او را به محرّّمات وادار می‌کند )خامنــــه‌ای، ۱۴۰۰، ص۲۴۸(. امام خمینی؟ره؟نیز در 

یفه محل بحث فرموده‌اند: اضلال عن سبیل الله گاهی ممکن است اضلال در فروع باشد )خمینی،  ذیل آیۀ شر

۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۱۲(.

۶-۱. اضلال شأنی یا شخصی

آنچه در خور تأمل است حالات افراد اســــت که در مواجهه با آوازها، متفاوت است، به این معنا که گاهی 

 مضل عن سبیل‌الله اســــت و او را به گناه و ضلالت می‌کشــــاند، اما همان آواز 
ً
یک آواز برای شــــخصی واقعاً

نسبت‌به شخص دیگری این تأثیر را ندارد. مثلاً فردی آن‌قدر چنین آوازهایی را شنیده است که دیگر برایش 

یکی ندارد. در این‌صورت آیا می‌توان گفت که آن آواز برای چنین شخصی، حلال است؟ تهییج و تحر

با توجه به این اصل که احکام شرعی، نظیر محمولات کلی مجعول برای موضوعات خود هستند که وجود 

آن‌ها به‌نحو قضایای حقیقیه مقدر شده است )خویی، ۱۳۵۲ش، ج۲، ص۳۸۱(، ظاهر ادله این است که این 

خصوصیات نیز به‌نحو شأنیت در موضوعات احکام اخذ شــــده‌اند؛ مثلاً فرض کنیم شیئی مُُسکر است و ما 

طبق ادله می‌دانیم که هر مُُســــکری حرام است و وجه‌حرمت آن هم براســــاسِِ قواعد، همان إسکار آن است 

)حلی، ۱۴۳۲ق، ج۵، ص۲۹۵(، در این‌صورت اگر شــــخصی به‌جهت کثرت اســــتعمال مسکرات به‌حدی 

م است. رسیده باشد که دیگر إسکار برایش ایجاد نشود، باز نمی‌توان گفت خوردن مسکرات برای او غیر مح�رََّ

۶-۲. سه صورت اضلال

اضلال در لهو مضل عن ســــبیل‌الله، گاهــــی به‌خاطر مضمون کلام اســــت، مثل اینکه شــــخص آوازی 

، یک مضمون گناه‌انگیز یا شــــهوت‌انگیز اســــت؛ یا اینکه مضمون آن، مضل  می‌خواند که مضمون این آواز

عن سبیل‌الله نیســــت، اما آهنگ آن، چنان آهنگی اســــت که انســــان را به گناه وادار می‌کند، مثل آهنگی که 
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م داشــــته باشــــد؛ یا اینکه »إلهاء عن ســــبیل‌الله« نه در مضمون وجــــود دارد و نه در  اختصاص به رقص مح�رََّ

یک  آهنگ، بلکه ناشی از نحوۀ اجرا آن اســــت، مانند زن خواننده‌ای که خصوصیات خواندن او موجب تحر

ین نیســــت و هرچند لحن و آهنگ او  شهوت و افتادن به گناه می‌شود، هرچند شــــعری که می‌خواند گناه‌آفر

، مضل عن سبیل‌الله است. بنابراین، چه اضلال از ناحیۀ  معمولی باشد، اما به‌خاطر آن خصوصیات دیگر

مضمون باشــــد، چه از ناحیۀ آهنگ و چه ازجهتِِ نحــــوۀ اجرا، در هر صورت اضلال عن ســــبیل‌الله صدق 

می‌کند و به‌تبع، آن آواز غنای حرام می‌شود.

 
ّ
 مُُضلّ

ً
م عبارت است از غنایی که اولاً لهوی باشد و ثانیاً پس آنچه تا اینجا روشن شد، این است که غنا مح�رََّ

یک از این سه وجهِِ اضلال  یک از سه صورتِِ اضلال که ذکر شد. بنابراین اگر هر عن سبیل‌الله باشد، به هر

 مصداقِِ غنای حرام است.
ً
ماً
ّ
در آوازی احراز گردید، مسلّ

با توجه به این مطلب، بایستی به نقد و بررسی ادلۀ قائلان به حرمت مطلقۀ غنا که تمام اقسام آن‌را )حتی 

یم و نیز شــــواهد قول به حرمت فی‌الجمله را در مقابل  در فرض عدم اضلال( موضوع حرمت می‌دانند، بپرداز

بررسی کنیم تا در نتیجه‌گیری نهایی، قول صحیح را اتخاذ کنیم.

ح‌شده ۷. ارزیابی دو قول مطر

یــت و اضلال« کــه بــرای حرمــت غنــا ذکــر شــد، می‌تــوان غنــا را دارای  بــا درنظــر گــرفتِنِ دو ملاک »لهو

 بــودن نیــز یــا 
ّ
اقســامی دانســت، یــعنی بــه‌طور کلی غنــا یــا مُُضــل اســت و یــا غیــر مُُضــل، و درصورتِِ غیــر مُُضــلّ

لهوی اســت و یــا غیــر لهوی.

 غنای غیرلهوی مانند 
ً
قدر متیقّّن از حرمت، غنای لهوی مُُضل اســــت. حال سؤال این است که اساســــاً

 مانند موسیقی‌هــــا و سرودهای مذهبی و 
ّ
خواندن آیات قرآن و اشــــعار حکمت‌آمیز و یا غنای لهوی غیر مضلّ

؟ ، مصداق »لهو الحدیث« قرار می‌گیرد تا مشمول حکم حرمت باشد یا خیر ارزشی رایج امروز

 عن سََبیلِِ‌الله« شمول حکم را نســــبت‌به موارد غیرِمِضل منتفی می‌کند و 
�لََّ
براساسِِ ظاهر آیه، قید »لِِیُُضِِ

یج می‌کنند. بنابراین، حرمت مطلق  عذاب ذکرشده در آیه، شامل کسانی خواهد شــــد که لهو اضلال‌گر را ترو

غنا به این معنا که »لهو الحدیث« شــــامل همۀ اقســــام غنا باشــــد )حتی غنایی که برای خواندن قرآن به کار 

می‌رود یا آوازهایی که هیچ اثر گمراه‌کننده‌ای بر آن‌ها مترتب نمی‌شود(، از ادله قابل برداشت نیست. 
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۸. قرائن و شواهد

بارۀ موضوعی عرفی باشد، باید آن‌را بر  الف. هر زمان که در کلام شارع ســــخن از تبیین حکم شــــرعی در

نوع یا انواع متعارف و موجود در خارج، که در تخاطب عرفی به آن اشــــاره می‌شود، حمل کنیم، نه بر معنایی که 

تنها در کتب لغت از آن یاد می‌شود. بنابراین، مفهوم عام غنا که در کتب لغت به‌معنای تحسین و ترقیق صوت 

، ۱۳۹۹ق، ج۳، ص۳۹۱(، نمی‌تواند مقصود از سخن امام؟ع؟ باشد که ناظر به بیان حکم  آمده است )ابن‌اثیر

موضوعات مطرح در جامعه و مورد پرســــش مردم بوده اســــت. ازطرفی غنای رایــــج در زمان اهل‌بیت؟عهم؟، 

 از نوع غنای لهوی 
ً
یژه زمان صادقین؟عهما؟ که عمدۀ احادیث باب غنا از ایشــــان نقل شده اســــت، غالباً به‌و

فاسد و اضلال‌گر بوده است که توســــط خلفای اموی و عباسی و کارگزاران آنان در شــــهرها و ولایات، شیوع 

 
ً
یک‌کننده به فساد و غالباً ، آهنگ و نغمه‌هاى به‌کاررفته در آن‌ها، تحر ، نوع تغىنّى داشته است و محتواى اشعار

یخ  همراه با گناهان دیگرى چون شــــرب خمر و ملاهى بوده اســــت. غنا در آن عصر به ‌وضعی رسید که در تار

ینّیها و مغنّّیه‌ها  ین مغ عرب ســــابقه نداشــــت، به گونه‌ای که در قصرها و کاخ‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس بهتر

ین آوازخوان‌ها و آهنگ‌ســــازها از اقصی‌نقاط مختلف، به‌منظور برگــــزاری مجلس غنائی، دعوت  و معروف‌تر

ید که در این دوران، مردان به مجالس خوانندگی زنان وارد می‌شدند  می‌شــــدند. فیض کاشــــانی؟ره؟ می‌گو

و زنان به باطل ســــخن می‌گفتند و به انواع بازی‌ها مشغول بودند )فیض کاشــــانی، ۱۴۰۶ق، ج۱۰، ص۳۳(. 

بنابراین به ‌نظر می‌رسد که نهی شدید معصومان؟عهم؟ نسبت‌به غنا به‌جهتِِ این اضلالِِ گسترده بوده است 

و در آن مواردی که غنای لهوی به غنای مناســــب مجالس اهل فسوق و معاصی تعبیر شــــده است، به همین 

 در چنین مجالسی حاصل می‌شود )خامنه‌ای، ۱۴۰۰ش، ص۴۴۱(.
ً
جهت ضلالت و انحرافی است که نوعاً

ب. در مقابلِِ ادله‌ای که بر حرمت مطلــــقِِ غنا دلالت می‌کردند )برفرض که دلالــــت آن ادله بر مدّّعا تام 

یم که غنا را در حالاتی که ضلالت و انحرافی بر آن مترتب نبوده، جایز دانستند و این  باشد(، روایات فراوانی دار

یم. د کنند. برای نمونه، به ذکر تعدادی از آن‌ها می‌پرداز روایات می‌توانند اطلاق ادعاشدۀ ادله را مق�یََّ

بارۀ غنا در عید فطر و قربان و ایام فرح سؤال  از علی بن جعفر نقل شــــده اســــت که از امام کاظم؟ع؟ در

نمودم و آن حضرت فرمودند:
م یُُعصََ بِِه« )حمیری، ۱۴۱۳ق، ص۲۴۹(.

َ
»لا بََأسََ بهِِ ما لَ

»مادامی که با آن گناه نشود، اشکالی ندارد«. 
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ــا ترجیــع دلالــت دارد )حــرّّ عــاملی،  ــز کــه بــر مطلوبیــتِِ قرائــت قــرآن ب ــع بالقــرآن صوتــک« نی ّ�جِّ
روایــت »رََ

ِـد اطلاقِِ اخبــار وارد در ذمّّ غنــا اســت. همچــنین روایــاتی کــه غنــا در عروسی‌هــا و  ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۱۲(، مقیِیِّ

 دلالــت می‌کننــد، 
ّ
عیدهــا را مجــاز شمــرده‌اند )همــان، ج۱۷، ص۱۲۰-۱۲۲(، همگــی بــر حلیــت غنــای غیــر مضــلّ

چراکــه بنــا بــر اصــل تبعیــت احــکام از مصالــح و مفاســد واقعــی کــه مقــبول عدلیــه اســت، نمی‌تــوان پذیرفــت کــه 

غنــای لهوی حــرام، بــدون اینکــه مفســدۀ موجــود در آن منــتفی شــود یــا مصلحــت اهّمّی تــدارک شــود، بــه غنای 

ــا را در مجالــس عروسی ـــ کــه  ــد حرمــت غن
حلال تغییــر ماهیــت دهــد. ازطــرفی وجــود مصلــحتی کــه حکــم مؤ�کََّ

ــاح و مجــاز  معمــولاً به‌جهــتِِ وضعیــت خــاص ایــن مجالــس دارای شــرایط مفســده‌انگیزتری هــم هســتند ـ مب

کنــد، بسیــار بعیــد و دور از فهــم عــقلایی اســت. ایــن وجــه کــه ایــن مجالــس بایــد بــا نشــاط و شــادی بیشــتری 

برگــزار شــوند نیــز تغییــر حکــم را توجیــه نمی‌کنــد.

یۀ مختار )حرمت غنــــا لهوی مضل و عدم  ، تنها براســــاسِِ نظر بنابراین، حکم جواز غنا در مــــوارد مذکور

( قابل‌توجیه است.
ّ
حرمت غنا غیر مضلّ
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نتیجه‌گیری � 
 مورد اســــتناد فقها واقع شــــده اســــت، 

ّ
عمده‌دلیلی کــــه در آیات قرآن برای اثبات حرمت غنا لهویِِ مُُضلّ

ــــره‌ای که در ذیل آن وارد  ِ یفه و روایات مف�سِّ آیۀ ششم سورۀ لقمان اســــت که با بررسی دلالی دقیق این آیۀ شر

 ایــــن غنا که به‌جهتِِ 
ً
، غنا اســــت و ثانیاً یم اولاً مصداق »لهو الحدیث« برطبقِِ اخبار شــــده‌اند، نتیجه می‌گیر

یژگی لهوی بودن و  یم شــــرعی قرار گرفته است، مشــــتمل بر دو و یفه، موضوع تحر عقوبت ذکرشــــده در آیۀ شر

اضلال عن سبیل‌الله است.

یم، به‌تنهایی نمی‌تواند تــــام ملاک در حرمت غنا  یک از معانی ذکرشــــده بــــگیر یت را اگر به هر مراد از لهو

باشــــد، بنابراین، صوت لهوی در صورتی حرام خواهد بود که لااقل یکی از وجوه سه‌گانۀ اضلال )اضلال در 

مضمون، در آهنگ و یا در کیفیت اجراء( در آن وجود داشته باشد. البته دامنۀ اضلال عن سبیل‌الله، علاوه 

بر اصول و عقاید، شــــامل فروع و عمل به وظایف دینی هم می‌شــــود و برای تحقق آن در حرمت غنا، اضلال 

یت، ملاک حرمت غنا است  شــــأنی نیز کفایت می‌کند. در نتیجه، اضلال با این خصوصیات به‌ضمیمۀ لهو

و آیات و روایاتی که در مقام اثبات حرمت غنا به آن‌ها اســــتناد شده اســــت، همگی بر این نوع خاص از غنا 

 دلالت کند، ثابت نیست.
ّ
تطبیق دارند و دلیلی که بر حرمت شرعی غنای غیرمضلّ
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فهرست منابع � 
 قرآن کریم.

، مجدالدیــن ابوالســعادات، )1399ق(، النهایــة فــی غریــب الحدیــث و الأثــر، چــاپ پنجــم، بیــروت: .1  ابــن اثیــر

انتشــارات المکتبــة العلمیــة.

ابن فارس، احمد ابن فارس، )1404ق(، معجم مقاییس اللغة، قم: مرکز النشر مکتب الإعلام الإسلامی..2 

 3.. ، محمد ابن مکرم، )1414ق(، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: انتشارات دار صادر ابن منظور
انصــاری، مرتضــی بــن محمدامیــن، )1422ق(، کتــاب المکاســب، چــاپ بیســت و نهــم، قــم: انتشــارات مجمــع .4 

الفکــر الإســامی.

ایروانی، میرزا علی غروی، )1406ق(، حاشیة المکاسب، قم: انتشارات کتاب‌فروشی کتبی نجفی..5 
بحرانــی، یوســف ابــن احمــد، )1380ق(، الحدائــق الناضــرة فــی أحــکام العتــرة الطاهــرة، قــم: انتشــارات مؤسســة .6 

النشــر الإســامی.

الجوهــری، اســماعیل ابــن حمّــاد، )1407ق(، الصحــاح تــاج اللغــة و صحــاح العربیــة، چــاپ چهــارم، بیــروت: .7 
انتشــارات دار العلــم للملاییــن.

ــم: .8  ــریعة، ق ــائل الش ــل مس ــی تحصی ــیعة إل ــائل الش ــل وس ــن الحســن، )1414ق(، تفصی حــرّ عاملــی، محمــد ب
انتشــارات آل‌البیــت؟عهم؟ لإحیــاء التــراث.

حلــی، ابــن ادریــس، )1410ق(، کتــاب الســرائر الحــاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم: انتشــارات مؤسســة النشــر .9 

الإسلامی.

حلی، حسین، )1432ق(، اصول الفقه، قم: انتشارات مکتبة الفقه و الأصول المختصه.10 .
، )1413ق(، قرب الإسناد، قم: انتشارات مؤسسة آل‌البیت ؟عهم؟لإحیاء التراث.11 . حمیری، عبدالله ابن جعفر
. 12. خامنه‌ای، سید علی، )1400(، درسنامۀ غنا و موسیقی، تهران: انتشارات فقه روز
خمینی، سید روح‌الله، )1392(، المکاسب المحرّمة، تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟13 .
خویی، سید ابوالقاسم، )1352(، أجود التقریرات، قم: انتشارات مطبعة العرفان.14 .

زمخشــری، ابوالقاســم، )1387ق(، الکشّــاف عــن حقائــق غوامــض التنزیل و عیــون الأقاویل فی وجــوه التأویل، 15 .
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النشــر الإسلامی.
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Examining the Role of Leading Astray from Allāh’s Path (Iḍlāl ʿan Sabīl 
Allāh) in the Prohibition of Ghinā (Prohibited voice)

Amir Rezazadeh1

Reza Mihandust2

  � Abstract
The prohibition of ghinā is among the well-established principles of Imāmī jurisprudence, 

supported by numerous Quranic proofs and narrational evidence. However, the scope of this 
prohibition remains a point of contention. Does the totality of Sharʿī evidence extend the ruling of 
prohibition to all forms of ghinā, or does it only apply to specific categories of ghinā that lead astray 
from the path of Allāh (iḍlāl ʿan sabīl Allāh)? Both views have proponents among Shiʿite jurists.

This study begins with a concise discussion on the conceptual analysis (mabādiʾ taṣawwuriyya) 
of ghināʾ and proceeds to examine the evidences for its prohibition. Employing an analytical-
comparative methodology, we argue that considering the two key criteria underpinning the 
prohibition—lahwiyyat (vain amusement) and iḍlāl (misguidance)—it cannot be concluded that all 
forms of ghinā fall under the ambit of Sharʿī prohibition. Rather, only those instances of ghinā that 
embody these restrictive attributes (being lahwī and muḍill), are deemed impermissible.

Keywords: Ghinā (Prohibited voice), Lahw al-Ḥadīth (Vain Talk), Iḍlāl ʿan Sabīl Allāh (Leading 
Astray from Allāh’s Path), Lahwī Voice (Vain Voice).
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(amir79rezazade@gmail.com)

2. Professor of higher levels of Khorasan Seminary.	 (rmdoost@gmail.com)f



146

 Vol.2, No.2, Spring and summer 2025
Issn: 3060-8430  |  Eissn: 3092-6734

Journal of On The Path of Ijtihad

Jo
ur

na
l o

f O
n 

T
he

 P
at

h 
of

 Ij
tih

ad
Vo

l.2
, N

o.
2,

 S
pr

in
g 

an
d 

su
m

m
er

 2
02

5

Promotional Article

A study of bribery and corruption in Imamiyya jurisprudence 
 and Iranian law

Mohamad Mahdi Kheirkhah1

Elyas Gholami2

  � Abstract
Bribery is a social problem that has plagued society and people for a long time. In the present 

study, which is descriptive-analytical, in addition to explaining the concept and subject of bribery, 
its practical manifestations are also explained. In Imami jurisprudence, after proving the prohibition 
of bribery, it has been raised whether it is possible to prove the permissibility of paying bribes 
in necessary cases and to achieve a right. Also, in Iranian law, after analyzing the articles related to 
bribery in the collection of laws, the three elements of the crime of bribery have been explained. 

The findings indicate that bribery occurs when a rāshi (bribe-giver) offers an illicit benefit to 
a murtashi (bribe-taker) in order for the latter to render a favorable judgment or to nullify a rightful 
claim. It also became clear that bribery is not specific to judgment and rulings, and the criteria for 
being prohibited also exist in non-judicial matters. On the other hand, non-financial matters can 
also be examples of bribery. It was further argued that although receiving a bribe is always forbidden 
for the murtashi, paying it by the rāshi is permissible in some cases. Finally, the distinction between 
rishwah and legitimate gifts (hadāyā) is clarified, and the legal implications for māl al-rishwah (bribe 
property), the rāshi, and the murtashi are analyzed in light of relevant statutory provisions.

Keywords: Bribery (Rishwah); Bribe Property (Māl al-Rishwah); Bribe-Giver (Rāshi); Bribe-Taker 
(Murtashi); Bribe-Taking (Irtishāʾ).
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The Effect of Tanning on Purifying Carrion (al-Mayta) Skins: A Comparative 
Jurisprudential Study of Shiʿī and Sunni Perspectives

Mohamad Arabshahi1

Ehsan Azizi2

Mostafa Shahbazi3

  � Abstract
Jurists from both Islamic legal traditions (al-farīqayn) disagree on:
(a) Permissibility of using/trading skins of Forbidden-meat animals and Permissible-meat animals 

not ritually slaughtered (ḥalāl al-luḥūm ghayr mudhakkāh)
(b) Tanning (al-dibāgha) as a purificatory agent.
The Shāfiʿī school views tanning as purifying all animal skins except those of dogs and swine, 

thereby permitting their use post-tanning. The Ḥanafī school holds a similar position but extends the 
purificatory effect to canine skins as well. By contrast, Imāmī (Shiʿite), most Ḥanbalī, and Mālikī jurists 
reject tanning as a means of purification. A third position, represented by al-Layth and Ibn Taymiyya, 
allows only the use and trade of tanned skins from ḥalāl animals, deeming other skins inherently 
impure (najis), whether tanned or not. Each of these three groups has cited evidence for their opinion. 
This descriptive-analytical study, grounded in library research, critically assesses the evidences 
(adilla) advanced by these jurists.

It concludes that tanned skins remain najis and are impermissible in ritual contexts requiring 
purity (e.g., ṣalāt, ṭawāf). However, their use for other purposes involving lawful benefits (manāfiʿ 
muḥallala) is permissible. Similarly, the buying and selling of dead (al-Mayta) skins is allowed when 
associated with lawful benefits, based on the ḥadīth in Tuḥaf al-ʿUqūl: “If a prohibited object is 
transacted for a lawful benefit, there is no objection.”

Keywords:Tanning (Dibāghah); Ritual Slaughter (Tadhkiya); Animal Skins; Carrion (Mayta); 
Tanning as a purifying agent (Muṭahhir); Five Juridical Schools (al-Madhāhib al-Khamsa).
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Promotional Article

Jurisprudential feasibility of Sharʿī permissibility of wagering (Sharṭ-
bandī) with emerging military equipment.

Masoud Razeghi1

Hamid Reza Kamel navab2

  � Abstract
Despite the explicit prohibition of gambling (qimār) and wagering (sharṭ-bandī) in the Qur’an and 

Prophetic traditions (ḥadīth), authentic narrations (riwāyāt) confirm the Prophet Muḥammad (Pbuh) 
sanctioned wagering in horsemanship (al-sabq) and archery (al-rimāya), personally engaging in such 
practices. Jurists interpreted the divine wisdom (ḥikmat) underlying this exemption as cultivating 
Muslims’ martial readiness for battle in the path of Allah (jihād fī sabīl Allāh) With technological 
advancements rendering early weaponry obsolete, contemporary scholarship seeks taʿmīm al-ḥukm 
(ruling generalization) for modern military systems.

In this regard, after examining the evidence for the prohibition of gambling and the permissibility 
of wagering in horsemanship and archery, it has been concluded that the generality of the narrations 
regarding the permissibility of archery also includes new tools, but we do not have such a generality in 
horsemanship. Attempts at cancelling particularization (ilghāʾ al-khuṣūṣiyya) or isolating the effective 
cause (tanqīḥ al-manāṭ) are jurisprudentially criticized and rejected. Some others have argued 
that the appropriateness of the ruling and the subject matter is an argument for the permissibility 
of wagering in sabq with the new instrument, but this is not convincing. Accordingly, unlike archery 
(rimāyah), horsemanship (sabq) remains non-extendable to contemporary military contexts.

Keywords: Horsemanship (al-Sabq); Archery (al-Rimāya); Gambling (Qimār); Wagering (Sharṭ-
bandī); Emerging Military Equipment.
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Examining the Significance of Usage over True Meaning from the 
Perspective of the Sectarians

Abas Rezaei1

Balal Shakeri2

  � Abstract
The indicator of usage (shākhe-ye istimāl) has long been recognized as one of the most 

established criteria for distinguishing literal (ḥaqīqī) from metaphorical (majāzī) meaning in the 
discourse of Shiite and Sunni jurisprudents (uṣūlīyūn). Its deep roots in both intellectual traditions 
(turāth), alongside persistent debates over its probative validity (ḥujjiyya), have rendered it a 
significant and contentious issue within Islamic legal theory (ʿilm uṣūl al-fiqh). This library-based study 
employs an analytical-critical methodology to reassess jurisprudential views on the indicatory value 
(dalāla) of usage (istimāl) in signifying literal meaning.

The research concludes that although usage encompasses both literal and metaphorical 
applications, this inclusivity—given the diverse nature of ḥaqīqī and majāzī meanings—does not 
undermine the indicator’s revelatory capacity (kāshifiyyat) regarding literal meaning. Designating 
usage as a sign (ʿalāmat) of literal meaning, particularly when supplemented by factors such as 
predominant usage (ghalaba), remains epistemologically consistent. Historically, Arabic speakers 
ascertained literal meanings through customary application. Key arguments validating this indicator 
include: scholarly consensus (ijmāʿ); the tradition of rational agents (sīra uqalāʾ) in consulting usage; 
its alignment with the linguistic originator’s (wāḍiʿ) intent to convey literal meaning upon mere 
utterance; and the absence of contextual indicators (qarīna) justifying metaphorical interpretation. 
Its applicability is evident in jurisprudential principles such as the concept of restriction (mafhūm al-
ḥaṣr), lexical substance (mādda), imperative forms (ṣīghat al-amr), and diverse substantive law (fiqh) 
issues.

Keywords: Usage (Istemāl); Literal Meaning (Ḥaqīqī); Indicators of Literal Meaning (ʿAlāmāt al-
Maʿnā al-Ḥaqīqī); Discovery of the referent (Mawḍūʿ la-hu).
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Promotional Article

The Difference Between General ('Aam) and Unrestricted (Mutlaq) and 
Their Jurisprudential Applications

Ali Monfaredi1

Reza Mihandust2

  � Abstract
The discussion on conflict of proofs (Ta'āruḍ al-Adilla) in the science of Uṣūl al-Fiqh holds 

significant importance, particularly in cases where two textual religious evidences (dalīl lafẓī) – one 
being general ('āmm) and the other unrestricted (muṭlaq) – address the same jurisprudential issue. 
Since both proofs cannot be adopted simultaneously, resolving this conflict necessitates a precise 
understanding of the distinctions between 'āmm and muṭlaq.

To engage correctly with conflicting proofs, their similarities and differences must be identified. 
Both 'umūm (generality) and iṭlāq (unrestrictedness) are attributes assigned to linguistic expressions. 
Regarding the definition of 'āmm, two predominant views exist:

The first considers 'āmm as synonymous with the lexical meaning of "collective" (jam').

The prominent view among Uṣūlī scholars defines the mawḍū' lahu (designated meaning) of 
'umūm as comprehensiveness and inclusivity.

Similarly, definitions of muṭlaq indicate that it denotes an entity devoid of qualification (qayd), 
thus signifying pervasiveness within its genus (shumūl fī jinsihi).

This paper employs library resources and a descriptive-analytical method to:

Examine the definitions and similarities of 'āmm and muṭlaq,

Classify differences between these two attributes as articulated by Uṣūlī scholars,

Explore their jurisprudential applications (tatbīqāt uṣūlīyya).

Keywords: General ('Āmm), Unrestricted (Muṭlaq), Similarities of 'Āmm and Muṭlaq, Difference 
Between 'Āmm and Muṭlaq, Conflict of General and Unrestricted Proofs.
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